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   بخش سوم

 در نقد ناصرچکاوک 

 دهد: و تسلیم طلبان را بسط و تکامل می "نوین سنتز"چکاوک چگونه افکار دنباله روانان رویزیونیزم 

که یک سند کاملا ضد  به رشته تحریر در آورده است، نه تنها یک سند تسلیم طلبانه است، بل  چکاوک زیر عنوان »نقد برنامه حکما«سندی که   

است. این سند در حقیقت افکار و عقاید تسلم طلبان را به   و انحلال طلبانه  یا بعبارت دیگر ضد مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائویستی  استعلمی  

  ،"کمونیزم"باشد. چکاوک تلاش نموده که زیر نام  آواکیان می  "سنتز نوین"دارد و در حقیقت بیان افکار و عقاید رویزیونیزم  گونه دیگر بیان می

  ت آمیز را جایگزین انقلاب قهری نماید. در سندی که چکاوک ارائه نموده،انقلابات قهری پرولتاریا را نفی نموده و به این شکل مبارزات آرام و مسالم

که نفی کامل ماتریالیزم تاریخی نیز هست. همان طوری که قبلاً بیان گردید باز هم  خورد، بل نه این که ذرۀ از ماتریالیزم دیالکتیک به چشم نمی 

و وجه مشترکش را با    هیمچکاوک را نشان د   رکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستیانحراف عمیق ایدئولوژیک ـ سیاسی ضد ما  تلاش خواهیم نمود تا

 . نیز نشان خواهیم داد "جنبش حرکت برای تغییر"تسلیم طلبان به اصطلاح چپ و 

 خوانیم: افغانستان چنین می )مائوئیست( در صفحه سوم برنامه حزب کمونیست

)مائوئیست( افغانستان   هنگ پرولتاریا در کشور است. برنامه حزب کمونیستآولتاریا و پیشحزب سیاسی پر  ،حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان  »

مثابه بخشی از پرولتاریای جهانی است و اساس موجودیت و پایه وحدت ه  که بیان مرام های پرولتاریای بین المللی و مرام های پرولتاریای افغانستان ب

 گیرد.  را در بر می برنامه سیاسی و مشی استراتژیک مبارزاتی آن ،ایدیولوژی راهنمای اندیشه و عمل ،سازدحزب را می 

ــ مائوئیزم اسـت که ایدیولوژی و علم انقلاب   ،ایدیولوژی راهنمای اندیشـه و عمل حزب کمونیسـت ) مائوئیسـت ( افغانسـتان ــ لنینیزم ــ مارکسـیزم ــ

ــ مائوئیزم اسـاس ایدیولوژیک برنامه بخش در جهان میعلمی و رهائی ،پرولتاریای جهانی و یگانه ایدیولوژی انقلابی ــ لنینیزم ــ باشـد . مارکسـیزم ــ

 سازد. ان را میسیاسی و مشی استراتژیک مبارزاتی حزب کمونیست ) مائوئیست ( افغانست

ت ) تمبرنامه حد اقل و حد اکثر حزب کمونیسـ تقرار دیکتاتوری دموکراتیک ائوئیسـ ت از انمام انقلاب دموکراتیک نوین و اسـ تان عبارت اسـ ( افغانسـ

ت فرهنگی متعدد و پیشروی خلق , گذار به انقلاب سوسیالیستی در کشور و ادامه انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا از طریق برپایی و پیشبرد انقلابا

 . بسوی ایماد جامعه کمونیستی جهانی

انده ودیفه عمده انقلاب دموکراتیک ر نگونی رژیم دسـت نشـ رکردگی امرریالیسـت های امریکایی و سـ تی به سـ رای  فعلی دف  تماوز امرریالیسـ   در شـ

 دهد .نوین را تشکیل می

  ،افغانستان برای دف  تماوز و قط  سلطه امرریالیست ها از کشور و سر نگونی دولت ارتماعی(  مائوئیستمشی استراتژیک مبارزاتی حزب کمونیست )

هنگ پرولتری  آعمدتاً دهقانان تحت رهبری طبقه کارگر از طریق حزب پیش  ،جنگ توده های مردم  ،برد جنگ خلق است . جنگ خلقبر پایی و پیش

و گسترش مناطق پایگاهی انقلابی است  این جنگ از راه محاصره شهر ها از طریق دهات    تحکیم،  جنگ طولانی و متکی بر ایماد  ،است . جنگ خلق

 رود.  طرف پیروزی سرتاسری پیش میه ب  ،و تصرف شهر ها

 .«برد جنگ خلق را می سازدشکل مشخص بر پایی و پیش ،بر پایی و پیشبرد جنگ مقاومت ملی انقلابی و مردمی، در شرای  کنونی

ل، هم ایدئولوژی رهنمای اندیشه و عمل حزب مشخص گردیده و هم استراتیژی و تاکتیک  مبارزاتی حزب. اما در سر تا پای نوشته در این نقل و قو

اش را. او هر گز حاضـر نیسـت که  به صـورت مشـخص  یابید و نه هم اسـتراتیژی مبارزاتیچکاوک شـما نه ایدئولوژی و راهنمای اندیشـه و عمل او را می

تراتیژی مبارزتیروی ایدئولو ه و عمل و اسـ حبت نماید. هرژی رهنمای اندیشـ تش باز میاش صـ تنز گاه او این کار را بکند مشـ ود و رویزیونیزم »سـ شـ

 گردد. او باید همه چیز را در هالۀ از ابهام به پیچاند تا خواننده را سردرگم نماید.آواکیانی عریان می «نوین
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)مائوئیست(افغنستان، چکاوک فق  روی این مطلب انگشت گذاشته است و به اصطلاح خودش آن را نقد    از نقل فوق الذکر برنامۀ حزب کمونیست

 نموده است:

ر حزب کمونیست ) مائوئیست ( افغانستان عبارت است از انمام انقلاب دموکراتیک نوین و استقرار دیکتاتوری دموکراتیک  برنامه حد اقل و حداکث» 

و پیشروی خلق , گذار به انقلاب سوسیالیستی در کشور و ادامه انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا از طریق برپایی و پیشبرد انقلابات فرهنگی متعدد 

 عه کمونیستی جهانی.«بسوی ایماد جام

 انقلاب دموکراتیک نوین این گونه بیان نموده است:  ردچکاوک نظراتش را در 

امرریالیزمی در افغانستان وجود ندارد  در افغانستان امکان پذیر نیست. نخست، از نگاه فیزیکی،  "انمام انقلاب دموکراتیک نوین"»نظر به چند دلیل  

 راه بیاندازیم. "جنگ خلق"که مردم را در برابرش بسیج کنیم و 

پل های رسیدن به اتحاد میان ملت های مختلف افغانستان را چنان ویران کرده    ستم ملیدوم، اگر تماوزی هم در این کشور صورت بگیرد، مسئله 

 . جنگ خلق خبر و اثری نخواهد بوداست، که دیگر از 

دهقانان دارد. آن کتله وسی  در دو تماوز امرریالیستی و جنگ چهل ساله و آمدن   وسی کتله  دیگر برپایی انقلاب دموکراتیک نوین نیاز به    ،سه

  که چندین دهه به درازا کشد ]کشید[ و هنوز هم ادامه دارد،   جنگ نیابتیامرریالیست های شرقی و غربی و    قبل از دو تماوزاست.    نابود شدهطالبان  

پنج دهه پیش اکرم یاری به درستی این تئوری را جلو گذاشت. تضادهای پنماه سال قبل جامعه  برپایی انقلاب دموکراتیک نوین امکان پذیر بود.  

توس  اکرم یاری زمینه ی اجرا  افغانستان با دوران آغاز جنگ خلق چین همگون بودند، جلو گذاشتن تز انقلاب دموکراتیک نوین مائوتسه تونگ  

 . ذیر بودپ داشت و امکان 

و به درون دهقانان که در آن زمان نیروی    در وحله نخست حزب کمونیست تشکیل دهندکه کمونیست های افغانستان    اکرم یاری به این نظر بود 

کارگران و دهقانان یعنی توده های اصلی    »اکرم یاری گفت:    دادند، بروند و جنگ آزادیبخش را از روستاها آغاز کنند.  اصلی انقلاب را تشکیل می

ریت قاط  هشتاد و پنج فیصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند. دهقانان که اکثرا دهقانان بی زمین و کم زمین اند، در مولد کشور، در عین حال اکث

اندیشه مائو دهقانان می باشد. ازین جا بر    - لنینیستی   - دهات پراگنده می باشند .... بناءً عمده ترین نیروی انقلاب برهبری ایدئولوژی مارکسیستی

تئوری   1940مائوتسه تونگ رهبر حزب کمونیست چین در جریان جنگ انقلابی در سال    (15)  الیت های انقلابی در دهات است.«می آید که مرکز فع

را  جلو گذاشت. مائوتسه تونگ گفت: » خصوصیت تاریخی انقلاب چین عبارتست   "در باره دموکراسی نوین" انقلاب دموکراتیک نوین تحت عنوان

گذر از این مرحله  و    (16)  (انقلاب چین نخستین مرحله را می گذراند«1940مرحله: دموکراسی و سوسیالیزم  ..... در حال حاضر)از تقسیم آن به دو  

یعنی دهه چهل اتفاق می افتد ... مائوتسه تونگ در این تز نه تنها از آغاز مرحله اول انقلاب دموکراتیک یاد   1947قبل از پیروزی انقلاب خلق چین 

، آغاز مرحله انقلاب دموکراتیک را مائوتسه تونگ به سده قبل آغاز دوره  مرحله انقلاب دموکراتیک نوین را نیز اعلان کرد  پایان مرحله انقلاب  کهکرد،  

این  به معنی کامل تر آغاز    1911آغاز گردید.... انقلاب    1840دوره نوین بر می گرداندو می گوید: » دوره تدارک نخستین مرحله از جنگ تریاک  

نقلاب بورژوا  انقلاب است. این انقلاب از نظر خصلت اجتماعی بورژوا ـ دموکراتیک است.... پس از این وقای ، انقلاب بورژوا دموکراتیک چین به مقوله ا

مائوتسه تونگ در  ( 71)دموکراتیک نوین متعلق گردید و از نظر چبهه بندی در انقلاب به صورت از انقلاب جهانی پرولتاریایی ـ سوسیالیستی در آمد«

، و در آینده به مرحله دوم، به سوسیالیزم تکامل خواهد کرد.  انقلاب هنوز در نخستین مرحله خویش استقبل از انقلاب چین گفت :»    1940سال  

به دوران سوسیالیزم وارد شود.« را خواهد دید که  تنها وقتی سعادت واقعی  امرریالی  ( 18)چین  ادامه بحث گفت: »جنگ  اول و  او در  ستی جهانی 

  (19)اعلان داشت«.  حلول عصر جدیدی را در تاریخ جهاننخستین انقلاب سوسیالیستی پیروزمند، انقلاب اکتبر، تمام جریان تاریخ جهان را تغییر دادو  

ع دوم انقلاب جهانی آغاز گردید،  انقلاب اکتبر در روسیه روی داد. از آن زمان نو  1917در ادامه گفت»دوران این انقلاب موقعی به سر آمد که .... در 

در دورانی که انقلاب سوسیالیستی در اتحاد شوروی پیروز شده و »دولت سوسیالیستی تأسیس شده  (20)انقلاب جهانی پرولتاریایی ـ سوسیالیستی«

انی که پرولتاریای کشورهای سرمایه  اعلام می دارد، در دور  جنبش های آزادیبخش مستعمرات و نیمه مستعمراتو آمادگی خود را برای پشتیبانی از  

نیمه    داری روز به روز از زیر نفوذ احزاب سوسیال امرریالیستی سوسیال دموکرات آزاد می شود و پشتیبانی خود را از جنبش آزادیبخش مستعمرات و

امرریالیزم، یعنی علیه بورژوازی بین المللی  علیه    هر کشور مستعمره و نیمه مستعمره انقلابمستعمرات اعلام می دار، در چنین دورانی چنان چه در  

 ( 21)و یا سرمایه داری بین المللی بر پا شود،.... انقلاب چهانی پرولتاریائی ـ سوسیالیستی است.«

ی جامعه اکرم یاری با یک دید ماتریالیزم تاریخی به پیشینه رواب  اجتماعی اقتصادی افغانستان پرداخت و وقای  تاریخی آن را در تکامل اقتصاد

، انقلاب افغانستان را جزئی از انقلاب جهانی نامید. انقلابی که زنمیرهای اسارت انسان را پاره خواهد کرد.  بررسی کرد، با شناخت از تضادهای طبقاتی
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تی....  اکرم یاری از مسئله ملی منحصر به افغانستان پا فراتر گذاشت و گفت »عمده ترین کار در امر کوشش در راه آزادی انسان در یک جامعه طبقا

زنمیرهای اسارت انسان را پاره کند و انسان را به سوی    یعنی....اه آزادی انسان مثمر ثمر شود، کار سیاست انقلابی است،  که می تواند واقعاً در ر

 (22)« آزادی رهنمون کند.

مرحله از نظر اکرم یاری »عنصر نخستین استقلال و هسته آن، شناخت اساسی کل جامعه، مرحله فعلی تکامل آن، نیروهای اساسی پیشرونده آن و 

این طبقه جز پرولتاریا، طبقه دیگر   و در عصر حاضر،بعدی تکامل آن جامعه می باشد. این شناخت خود از لحاظ عملی نشاندهنده یک طبقه است  

جام  و صحیح  بوده نمی تواند، زیرا این شناخت جز علم مارکسیزم ـ لنینیزم ـ اندیشه مائوتسه دون، علم دیگری بوده نمی تواند. این علم بیان موجز،  

که آینده جهان است. این علم بیانگر آن است تا    پیش آهنگ تمام بشریت به سوی وض  زندگی، جهت پیشرفت آن زندگی طبقه پرولتاریا یعنی  

و جهان نه نه   آزاد نسازد نمی تواند خود را آزاد سازد.این علم نشان می دهد که پرولتاریا در جریان دگرگون ساختن جامعه پرولتاریا تمام بشریت را

   (23) این که در عین حال خود را نیز دگرگون می سازد، بلکه باید دگرگون بسازد.« 

با دوران آغاز جنگ انقلابی خلق چین همگون بودند اکرم یاری تز انقلاب دموکراتیک نوین را جلو    تضادهای جامعه افغانستان آن زمان از آن جا که  

تئوری   در  تنها  نه  یاری  اکرم  و  گذاشت.  انقلاب  آغاز  از  او  چه  اگر  زد.  عمل  به  دست  هم  نوین  دموکراسی  های  سیاست  کردن  میدانی  در  که 

نباید زمین داد    ن زد ] مزدور کسان مثال... به دهقانا  "تقسیم اراضی  "جائی که تسل  داشت دست به  فاصله بسیار داشت، ولی در    "تسخیرمناطق"

یاری یک تسل  اجتماعی در درون خانوادگی بود، او زمین های پدر فئودالش را میان دهقانان تقسیم  به کتابچه مراجعه شود[ البته که تسل  اکرم  

این کنش نشان می دهد که اگر اکرم یاری از زیر تیغ سوسیال امرریالیزم و چنگال خونین جلادان خلقی پرچمی رهائی می یافت، حتماً    (24)کرد.

نوین را مانند مائوتسه دون در جریان انقلاب عملی می کرد، )نقل لنین در مورد تعقیب و تقدیس بسیاری از سیاست های پراتیکی و دموکراسی  

ایه داری است، و  افراد...[زیرا به گفته مائوتسه تونگ دو نوع انقلاب بیشتر نداریم: »نوع اولی انقلاب جهانی متعلق به مقوله انقلاب بورژوائی و یا سرم

(  25)« .... نوع دوم انقلاب جهانی آغاز گردیده ، انقلاب جهانی پرولتاریائی  ـ سوسیالیستی است.ست سرری شده استدوران این انقلاب جهانی مدتها 

رد که این  اکرم یاری این واقعیت عینی را درک کرده بود  و آگاه بود، که راه رهایی تنها انقلاب سوسیالیستی است و هیچ انترناتیف دیگری وجود ندا

اکرم یاری یک کمونیست انترناسوسیالیست بود و باور به انقلاب پرولتری جهانی داشت، گفت هیچ الترناتیفی به غیر از انقلاب  ستم را محو کند.  

ـ  19ـ  81ـ  17ـ 16)چکاوک ـ نقد برنامه حکما ـ صفحات   (26)« کند. »زنمیرهای اسارت انسان را پاره کند و انسان را به سوی آزادی رهنمون پرولتاریائی نمی تواند 

 ـ تاکیدات همه جا از من است(   21ـ  20

 منابع چکاوک در نقل و قولش:

 5ـ یاد داشت های از زنده یاد اکرم یاری: غرض، انقلاب و مسئله ملی ـ صفحه  15

  4تا  2ـ مائوتسه تونگ ـ در باره دموکراسی نوین... صفحه  16

 5ـ مائوتسه تونگ ـ در باره دموکراسی نوین ـ صفحه  17

   21ـ مائوتسه تونگ ـ دموکراسی نوین ـ صفحه  18

 5ـ مائوتسه تونگ ـ در باره دموکراسی نوین ـ صفحه  19

  9ـ مائوتسه تونگ ـ در باره دموکراسی نوین ـ صفحه  20

 6ـ مائوتسه تونگ ـ در باره دموکراسی نوین ـ صفحه  21

    6و مسئله ملی ـ صفحه  ـ یاداشت های از زنده یاد اکرم یاری: غرض 22

 14ـ یاد داشت های از زنده یاد اکرم یاری .... ـ صفحه  23

 ـ این قسمت را از سازمان رهایی نقل نموده است 24

 9نوین ـ صفحه  ـ مائوتسه تونگ ـ در باره دموکراسی 25

 1ـ یاداشت های زنده یاد اکرم یاری ـ صفحه  26

------------------------------------------------------ 

یاست هرگاه خواننده سر تا پای این نقل قول بلند بالای چکاوک و حتی سر تا پای نوشتۀ چکاوک را ورق بزند یک کلمه در باره مبارزۀ طبقاتی، س 

تواند بیابد. تمام تلاش چکاوک این است تا با رد انقلاب دموکراتیک نوین، سیاست غیر طبقاتی و طبقاتی، انقلاب قهری و دیکتاتوری پرولتاریا نمی

غیر طبقاتی   » کلیه آموزش های مربوط به سوسیالیزم    )کمونیزم( را در شرای  کنونی افغانستان موعظه نماید. بنا بقول لنین  سوسیالیزم غیر طبقاتی

 (  79جلد اول  ـ  ترجمه: محمد پور هرمزان ـ مقدرات تاریخی کارل مارکس ـ صفحه   ) ممموعۀ آثار لنین ـو سیاست غیر طبقاتی مزخرفات پوچی از آب در می آیند. « 
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وماتی دارد، زیرا اگر او یک اندازه معلومات  ترین معلداند و نه در مورد تاریخ جهان کوچک توان گفت که چکاوک نه تاریخ افغانستان را میبا صراحت می

که مردم  امرریالیزمی در افغانستان وجود ندارد از نگاه فیزیکی،  گفت که: »کر و نمیداشت هرگز چنین چرندیاتی سرهم بندی نمی در باره تاریخ می

 « راه بیاندازیم. "جنگ خلق"را در برابرش بسیج کنیم و 

گری امرریالیزم را در افغانستان  اش این است که مسئله تماوزگری و اشغالدیگر رویزیونیزم عریان چکاوک در تز ارائه شدهاولین انحراف یا به عبارت 

تواند موجب گردد که شخص فکر کند که طالبان یک نیروی مستقل و ضد امرریالیستی است، که استقلال سیاسی  کند، مطالعه این تز میانکار می

 ر از اشغالگران امرریالیست گرفته اند!! افغانستان را با زو

یالیستی  مشکل اساسی و یا دید رویزیونیستی و اپورتونیستی این است که مفهوم وضعیت تماوزگری و اشغالگری امرریالیزم را فق  با حضور نظامی امرر

افغانستان را ترک نموده اند، لذا افغانستان اشغال  کند. به نظر چکاوک چون نیروی نظامی امرریالیزم اشغالگر امریکا و متحدینشدرک و محاسبه می

 باشد.کنند، مینیست!! این بزرگ ترین اشتباه چکاوک و کسانی که این گونه فکر می

سال تحت مستعمرۀ امرریالیزم انگلیس قرار داشت، در این    80به مدت    1919که به اشغال امرریالیزم انگلیس در آمد الی    1939افغانستان از سال  

سال دیگر فق  از   75دت فق  به شمول سه جنگ افغان ـ انگلیس مدت پنج سال امرریالیزم انگلیس در افغانستان حضور نظامی داشت، و مدت  م

 طریق معاهدات ننگین و تحمیلی افغانستان  را توس  سفیرش در اسارت نگهداشت و کنترول نمود.  

فق  با پیاده نمودن نیروی نظامی درک و محاسبه نمود، پیاده نمودن نیروی نظامی، تظاهر    توانتماوز و اشغالگری یک کشور امرریالیستی را نمی 

تر نبست به پیاده نمودن نیروی نظامی  های انعطاف پذیرتر و خفیفتواند جنبهشود، اما تماوز و اشغالگری میعمدۀ تماوز امرریالیستی محسوب می

برد. طالبان طبق یک توافق با امرریالیزم امریکا روی کار آمدند، تمام مردم کشور رایطی به سر میداشته باشد. همین اکنون افغانستان در چنین ش 

ها را حسب مناف  به استثنای چکاوک شاهد اند که امرریالیزم امریکا با حضور نیروهای نظامی خود و متحدینش افغانستان را به طالبان سررد، و آن

 خود برای بار دوم به قدرت رساند. 

نامۀ امنیتی« میان امرریالیزم  نامۀ استراتیژیک« میان امرریالیزم امریکا و رژیم دست نشاندۀ کرزی و هم چنین »توافقهمۀ مردم از  امضاء »توافق 

نامه صلح وافق ت"اعلامیه وزارت دفاع امریکا با جمهوری اسلامی افغانستان« حین امضای  "نشاندۀ غنی و به همین ترتیب از امضاء  امریکا و رژیم دست

 خواهد آن را نادیده انگارد ـ     با طالبان به خوبی آگاهی دارند، ـ فق  چکاوک می "دوحه

های متمادی در چنگال خونین خود نگهدارد. دلیل عدم به  تواند این کشور را تا سالهای« ننگین فوق الذکر میامرریالیزم امریکا با عقد »توافقنامه

المللی پیدا نکنند، توافقنامه های ننگین و تحمیلی  رسمیت شناختن طالبان نی به اصطلاح مشروعیت بین  حیثیت "ز همین است. تا که طالبان 

باشند،  ها شبکه استخباراتی کشورهای امرریالیستی حق فعالیت را درا میدارد. این موضوع بر هیچ کس پوشیده نیست که حسب این توافقنامه"قانونی

نمایند که »فضای افغانستان هنوز ا امرریالیزم امریکا فضای افغانستان را در اختیار دارد، حتی طالبان با صراحت اعلان میهو طبق همین توافقنامه

خواهد امرریالیزم و طالبان را برائت دهد و بگوید که امرریالیزم بودا صفت شده نماید. او میدر اشغال امریکا است«، اما چکاوک این اشغال را انکار می

 دیگر نیازی به اشغال افغانستان ندارد و طالبان هم یک نیروی مستقل اند. و

 یکی از اشکال تماوزگری امرریالیزم در دیگر کشورها و به خصوص کشورهای تحت سلطه این است که هر گاه جنبش انقلابی مائوئیستی و یا جنبش 

دهد که با تأمین هزینه  شد نماید و جنگ خلق بر پا شود، امرریالیزم  ترجیح میهای ملی ـ دموکراتیک علیه امرریالیزم و طبقه حاکمه امرریالیزم ر

نقلاب انمام  های نیروهای ضد انقلابی و بسیج آنان بر علیه انقلاب و با حمایت معنوی و تأمین و حمایت مالی از دولت ارتماعی حاکم، تماوز بر علیه ا

های بورژا ـ ملی  و حمایت مالی و معنوی از دولت ارتماعی چین  تبر توس  احزاب و سازماندهد. تشدید جنگ داخلی در روسیه بعد از انقلاب اک

 ها است.گر تماوزگری امرریالیستهنگام پیشبرد جنگ خلق در آن کشور و حمایت از دولت ارتماعی نیرال و فیلیرین بیان

ها است، نشانده امرریالیسترار دارد و رژیم طالبان یک رژیم کاملاً دستبناءً افغانستان یک کشور مستعمره و تحت حمایت اشغالگران امرریالیست ق

ان و حامیان لذا ودایف و رسالت نیروهای مائوئیست و کلیه نیروهای انقلابی، ملی ـ دموکرات است تا لبۀ تیز مبارزات خود را علیه امارت اسلامی طالب

 امرریالیست شان بنمایند. 

تماوز و اشغالگری امرریالیزم امریکا را در افغانستان نادیده انگارد و یا به آن کم بها دهد، از عمده ترین و اساسی ترین  بنا براین هر گاه کسی موضوع 

نمود که بسیار دشوار است  کش افغانستان خیانت ورزیده است. لنین مکرراً این مطلب را بیان میمسأله در افغانستان غفلت نموده و به طبقۀ زحمت

توان با چرب زبانی آنان را جذب نمود. این حقیقتی است که لنین  ا با مشت و چماق به انقلابیون تحمیل کرد، ولی گاهی بسیار آسان میکه مسألۀ ر 

  های اشغالگر و رژیم دست نشانده با توپبیان نموده و هر گز نباید آن را فراموش نمود. تاریخ افغانستان شاهد و گواه آنست که سوسیال امرریالیست

تسلیمی و  و طیاره نتوانست تز ضد انقلابی خود را بر نیروهای انقلابی تحمیل کند، اما با چرب زبانی توانست که یک عده را با خود ملحق سازد و به 
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دور و بر رژیم  های به اصطلاح چپ را  تسلیم طلبی وادارد. هم چنان امرریالیزم امریکا و متحدینش نیز توانستند که عدۀ کثیری از تشکلات و سازمان

ها را از چوکی های ولایت گرفته تا وکالت و وزارت بالا کشد. به هر حال امرریالیزم و به خصوص امرریالیزم امریکا ارزش  نشانده جم  نموده و آن دست

  "کمونیزم "و  "انقلاب "زیر لوای  دانند که چگونه یک تعداد افراد مانند چکاوک را در خدمت گرفته تا این امر را بسیار خوب دریافته اند، و خوب می

 گری شان را پرده پوشی نمایند و آنان را به داهر نیروهای بی آزار جلوه دهند.ها خدمت نموده و تماوزگری و اشغالبه آن 

های  با قهر انقلابی تودهاین نکته را باید خوب درک نمود که امرریالیزم امریکا به هیچ قیمتی راضی به رها کردن مناف  خود از افغانستان نیست، مگر  

 دارد: کش تحت رهبری پرولتاریا و حزب پیش آهنگ آن. چکاوک دلیل دومش را در رد انقلاب دموکراتیک نوین چنین بیان میزحمت

ه  دوم، اگر تماوزی هم در این کشور صورت بگیرد، مسئله ستم ملی پل های رسیدن به اتحاد میان ملت های مختلف افغانستان را چنان ویران کرد  »

 « است، که دیگر از جنگ خلق خبر و اثری نخواهد بود.

گوید » اگر تماوزی صورت بگیرد«، این به  وده او می ها چشم پوشی نمدر این جمله باز هم چکاوک از تماوز امرریالیزم و اشغال کشور توس  آن 

ک  معنای این است که تماوزی در افغانستان صورت نگرفته و اشغالگری هم وجود ندارد!! به هیچ وجه لازم نیست بر تک تک نمونه های بعدی چکاو

که باعث لبخند زدن هر خواننده خواهد شد، بیهوده  مکث کنیم، زیرا پر کردن صفحاتی برای اثبات نادرستی اشتباهات منطقی چنان کوته فکرانه  

 است.

بحث این است که انقلاب دموکراتیک نوین مولفه انقلاب در کشورهای تحت سلطه است. اگر کشور اشغال باشد ودیفه ملی بر ودیفه دموکراتیک  

وابستگی امرریالیزم قرار داشته باشد در این صورت   کند. در صورتی که کشور مستقیماً مستعمره نباشد و به صورت غیر مستقیم درتقدم پیدا می

یزم ،  مشکل انقلابیون کمتر است و ودیفه دموکراتیک تقدم دارد، اما در هر دوحالت باید متوجه بود که انقلاب دموکراتیک نوین سه کوه ) فئودال

د یکی از ودایف انقلاب  ش ه مستعمره باشد و چه مستعمره نبادارد. کشور چبورزوازی کمررادور ـ بوروکرات و سلطۀ امرریالیزم( را از میان بر می

ای  دموکراتیک نوین محو ستم و سلطۀ امرریالیزم از کشور است. این چنین که جناب چکاوک مدعی است نیست. امرریالیزم در هر دو حالت در کشوره

غیر عریان یعنی سلطه غیر مستقیم. پس ودیفه انقلاب    تحت سلطه حضور دارد. گاهی به صورت عریان و با داشتن نیروی نظامی و گاهی بصورت

 کرات و امرریالیزم است.رووازی کمررادور ـ بژدموکراتیک نوین در کشورهای تحت سلطه بر اندازی مناسبات فئودالی، بور

تصراً در این مورد صحبتی داشته های تحت ستم در فوق بحث نمودیم، اما باز هم ناچاریم که مخدر قسمت ستم ملی و ناسیونالیزم بورژوازی ملیت

در مورد نقل قول های رفیق اکرم بعداً صحبت    ـ  که از آن نقل قول هم آورده هر گاه چکاوک » انقلاب و مسألۀ ملی« رفیق اکرم یاری را ـ     باشیم.

 کرد. کرد و هرگز چنین لاطائلاتی را سرهم بندی نمی نمود معنا و مفهوم ستم ملی و تاریخچه آن را دقیقاً درک میخواهیم نمود ـ دقیق مطالعه می 

را در مقابل مائوئیست ها، طبقه کارگر قرار می دهد که  ای  اوضاع و شرای  کنونی افغانستان یک ودیفه دو گانه و یا به عبارت صحیح تر دو جانبه 

دفاع   عبارت است از : مبارزه علیه هر گونه ناسیونالیزم  و در درجه اول شئونیز طبقه حاکمه، شناسائی تساوی حقوق تمام ملیت های مختلف کشور،

مان ها در یک ممم  بین المللی علی الرغم کوشش های بورژوازی  از وحدت مبارزۀ پرولتاریا  و سازمان های کارگری و به هم آمیختن تمامی این ساز

 در راه انفعال طلبی ملی. 

آموزد و ها، این است برنامه ملی که مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم به کارگران میتساوی کامل حقوق ملیت ها، به هم آمیختن کارگران کلیه ملیت

 و انقلاب فرهنگی چین به ما آموزش داده است. 1949اکتبر، انقلاب  1917مربۀ انقلاب این است آن چه تمربه تمام جهان و به خصوص ت 

آن ـ و محققاً مائوئیست ها از حال دیگر باید ناسیونالیزم را در افغانستان به حساب آورد ـ نه به معنای گذشت در مقابل آن بلکه به معنای مبارزه با 

خورشیدی و تأثیر   1357کش که پس از سال  آورد. بیداری احساسات ناسیونالیستی در بین ملت ستم  برای مدت نسبتاً طولانی هم به حساب خواهد

تر  کش افغانستان گردیده است. هر چه نیروهای انقلابی کشور ضعیفآن بس شدید بوده است. ناگزیر باعث تقویت ناسیونالیزم بورژوازی ملیت ستم

ها و ستیزه جوئی نیروهای ارتماعی ملیت های مختلف که رهبری ناسیونالیزم را به عهده گرفته است عمل کند به همان اندازه تحریکات بر ضد ملت

تر و شدیدتر خواهد گردید. ضمناً ماهیت فوق العاده ارتماعی رهبران احزاب ارتماعی موجب پیدایش تقویت و تمایلات ضد تر، خشونت آمیزلموجانه 

گردد، و کشورهای همسایه و امرریالیست ها نیز حسب مناف  شان رشد ناسیونالیزم را تقویت نموده و  میهای ستمکش  انقلابی در بین برخی ملیت

 خواهد نمود.      

اش به سادگی رد شده است. مسألۀ آگاهی اش از کنار مسألۀ اصلی مربوط به موضوع ویژه مقالهچکاوک این مطلب را هرگز درک نکرده و در نوشته

پل های رسیدن   ستم ملی  »مسئلۀ  ستم ملی را از میان خواهیم برد. وی خود را به جملات کلی  چگونهبه وجود آمده و ما  چگونه  بر این که ستم ملی  
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ـ که هیچ ربطی به موضوع ندارد ـ  محدود کرده است. در حقیقت همان    به اتحاد میان ملت های مختلف افغانستان را چنان ویران کرده است«

کند »انقلاب کمونیستی« همه چیز را حل خواهد کرد! و یا آن طور که گاهی اوقات طرفداران بینش رویزیونیزم  می  طوری که خودش استدلال

با انقلاب   آواکیان ادهار می دارند که »جنبش های آزادیبخش ملی بخشی از سیاست و ایدئولوژی سرمایه داری است.« یعنی حل ستم ملی نه 

د  با انقلاب سوسیالیستی و فق  با »انقلاب کمونیستی« می توان آن را حل نمود. در مورد نظریه چکاوک در موردموکراتیک نوین قابل حل است و نه  

 »انقلاب کمونیستی« بعداً به تفصیل صحبت خواهیم نمود.

که به تفرقه  کند، بلبینش از نظر تئوریک پوچ، و از نقطه نظر سیاست عملی شئونیستی است. زیرا این بینش نه تنها به شئونیزم ملیتی کمک می  این

ملیت دامن میمیان  افغانستان  استهای مختلف  نوین  دموکراسی  از  مطلق  درک  عدم  معنی  به  بینش هم  این  پذیریش  کنونی  .  زند.  شرای   در 

 تان، رسیدن به سوسیالیزم بدون انقلاب دموکراتیک نوین به دومعنای زیر غیر ممکن است.افغانس

 تواند بدون به پیروزی رساندن انقلاب دموکراتیک نوین، خود را به انقلاب سوسیالیستی آماده کند.پرولتاریا نمیـ  1

تواند موجودیت یابد و طبقه پرولتاریا را بسوی زوال دولت و خود  نمی ـ سوسیالیزم پیروزمند بدون تحقق بخشیدن کامل انقلاب دموکراتیک نوین،  2

پل های رسیدن   ستم ملیدوم، اگر تماوزی هم در این کشور صورت بگیرد، مسئله    شود: » طبقه رهبری کند. به همین دلیل هنگامی که گفته می

«، همان عقیدۀ پوچی ادهار  .جنگ خلق خبر و اثری نخواهد بودر از  به اتحاد میان ملت های مختلف افغانستان را چنان ویران کرده است، که دیگ

پیش میمی انگیزی  انقلاب سوسیالیستی میگردد و همان سر درگمی رقت  نوین و  انقلاب دموکراتیک  بدون  اگر گفته شود که  به  آید که  توان 

گردد. بدون  یت به طور کل از قید هر گونه ستم و استثمار آزاد می گردد و بشر»کمونیزم « رسید. دقیقاً که در کمونیزم تمامی ابعاد ستم نابود می

نادرست   این که بدانیم چگونه به این جامعه خواهیم رسید و چه مسیری را به پیمائیم تا به این جامعه برسیم، طرح مسأله به این شکل غیر منطقی و

 است. 

گیرد. رهای تحت سلطه نیست، بلکه کشورهای امرریالیستی را نیز در بر میچکاوک شاید این نکته را درک کرده باشد که جنگ خلق مختص کشو

شود و بعد از فتح شهرها به سمت دهات حرکت نموده و دهات را  جنگ خلق در کشورهای امرریالیستی به شکل قیام مسلحانه از شهرها شروع می 

و به سمت شهرها در حرکت است و    شودمیلحانه از دهات شروع  کند، اما در کشورهای تحت سلطه بر عکس جنگ خلق به شکل قیام مسفتح می

به این دهه جنگ در افغانستان این مطلب را به خوبی به نمایش گذاشته است ـ  4ـ  پردازد. بعد از فتح دهات و محاصره شهرها، به فتح شهرها می

 ری و طرح تزهای تسلیم طلبانۀ مسالمت آمیز است.شکل رد جنگ خلق از طرف چکاوک به معنای تسلیم طلبی در قبال بورژوازی انحصا

اکتفا ین ادهار نظر ابه فق   از میان برد، اما کاملاً توان که انواع ستم و به خصوص ستم ملی را یقیناً که بدون رسیدن به سوسیالیزم و کمونیزم نمی 

 ـ مائوئیزم و در غلطیدن به رویزیونیزم است. یعنی رد اصول اساسی مارکسیزم ـ لنینیزم  و ندیدن مراحل مختلف انقلاب، ،کردن

ها را به رسمیت بشناسیم و در این رابطه تبلیغ های افغانستان را مطرح کنیم و »حقوق« مساوی همه ملیتما باید از حالا تساوی حقوق همه ملیت

رسد. و هر گز به سوسیالیزم  به حقوق خویش نمینمائیم. و روی این مطلب انگشت بگذاریم که بدون انقلاب دموکراتیک نوین هر گز هیچ ملیتی  

 نخواهیم رسید. رسیدن به سوسیالیزم بدون انقلاب دموکراتیک نوین یک رویای پوچ خواهد بود، چه رسد به اینکه بدون پشت سر گذاشتن این دو 

 انقلاب به کمونیزم برسیم.  همگان در این مورد اتفاق نظر دارند به جز چکاوک. 

نیست و یا هوادار کمونیزم در باره سوسیالیزم و کمونیزم صحبت کند اما از مبارزه به خاطر این هدف کوتاهی ورزد، چنانچه انقلاب »چنانچه یک کمو

ترین عدم صداقت و بی مبالاتی از خود نشان دهد و یا از بورژوا ـ دموکرتیک را بی مقدار شمرد، سبک سرانه اهمال وسستی به خرج دهد، کوچک

کند و یقیناً یا جان خویش در راه این انقلاب دریغ ورزد، چنین کسی دانسته یا ندانسته، کم یا بیش به سوسیالیزم کمونیزم خیانت می  نثار خون و

توان به سوسیالیزم نائل  . این قانون مارکسیزم است که فق  با عبور از مرحله دموکراسی میمبارز سیاسی آگاه و ثابت قدمی برای کمونیزم نیست

. در چین نبرد به خاطر دموکراسی نبردی طولانی است. بدون دولت متحد دموکراسی نوین و بدون رشد بخش دولتی اقتصاد دموکراسی نوین و  آمد

ای یعنی فرهنگ دموکراسی نوین و بدون آزادی و  های سرمایه داری خصوصی و کئوپراتیو ی اقتصادی، بدون یک فرهنگ ملی، علمی و توده بخش 

گیر بورژوا دموکراتیک نوع جدید تحت رهبری حزب کمونیست، کوشش  بدون عبور از انقلاب پی ت صدها میلیون نفر، به طور خلاصه  رشد شخصی

)مائوتسه دون ـ خواست    .«در ساختمان جامعه سوسیالیستی پرولتاریا بر روی خرابی های نظام مستعمره ـ نیمه مستعمره ـ نیمه فئودالی پندار واهی است

 ـ تأکیدات از من است(  49ـ   48سی خلق چین صفحه های اسا

هیچ   هیچ فرد، گروه و یا تشکیل مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی نمی تواند منکر این امر عام مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی باشد، و

ن به سوسیالیزم عبور کند  هر گاه کسی مانند کشوری از کشورهای تحت سلطه نمی تواند بدون انقلاب دموکراتیک نوین و طی نمودن مراحل آ
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»پس باید برای انقلابیون از همان آغاز روشن باشد، که پیشبرد انقلاب دموکراتیک و انقلاب دموکراتیک نوین  چکاوک منکر این امر باشد و بگوید که  

که طبق گفتۀ  (، نه تنها کمونیست نیست، بل 24صفحه    )چکاوک نقد برنامه حکما ـ  در افغانستان شدنی نیست، نوع انقلاب باید کمونیستی باشد.«

ورزد. هستند کسانی از سخن گویان بورژوازی مانند چکاوک که جرأت  مائوتسه دون از جمله کسانی است که به امر سوسیالیزم و کمونیزم خیانت می

اندیشه    "انقلاب واحد"غیر مستقیم با رد دموکراسی نوین و طرح  که به طور  ندارند آشکارا از سرمایه داری انحصاری جانبداری نموده و دفاع نماید، بل

ای است که از جانب بورژوازی انحصاری، برای ایماد  د.روشن است که این گونه نظرات نیرنگ عوام فریبانهنگذارهای بورژوا لیبرال خود را بنمایش می

 .تشتت فکری میان نسل جوان تبلیغ می گردد، تا ذهنیت ها را مشوب سازد

؛ ما باید علیه مائوئیست های افغانستان تعهد راسخ دارند که در افغانستان برای نیل به هدفی که در برابر شان در مرحله کنونی قرار دارد، مبارزه کنند

ه ـ نیمه فئودالی  کش کشور را از وضعیت تأسف انگیز یک کشور مستعمرستم امرریالیستی، ستم فئودالی و بورژوا کمررادورمبارزه کنیم و خلق زحمت

 آهنگش ایماد نمائیم. رهائی بخشیم و یک کشور دموکراتیک نوین از آن تحت رهبری پرولتاریا و حزب پیش 

رای  حزب کمونیست)مائوئیست( افغانستان هرگز از مبارزه در این راه کوتاهی نکرده و سستی به خرج نخواهد داد. ما با صراحت می گوئیم که در ش 

ی نیروهای انقلابی مبارزه با ستم امرریالیستی، ستم فئودالی و بورژوازی کمررادور بوروکرات است. تا زمانی که انقلاب دموکراتیک کنونی ودیفه تمام

از    نوین در این کشور به پیروزی نرسدو شرای  اجتماعی و اقتصادی تحت رهبری پرولتاریا و حزب کمونیست )مائوئیست( فراهم نگردد، و موان  را 

 رشد پرولتاریا بر ندارد، تأسیس سیستم دولتی سوسیالیستی در افغانستان امکان پذیر نیست. سر راه 

ا در  حزب کمونیست)مائوئیست( افغانستان در برنامه و اساسنامه اش، برنامه حداقل و حد اکثر خود را به صورت واضح و روشن بیان نموده است. ام

برنامه گکی هم ندارد، یا به عبارت دیگر او موض  تثبیت شده رسمی و فکری ندارد، روی این  مقابل حزب کسی مانند جکاوک قرار دارد که حتی  

به کلی  "انقلاب کمونیستی"و   "کمونیزم"ملحوظ است که نه استراتیژی مبارزاتی اش معلوم است و نه اهداف حد اقل و حد اکثرش. او فق  زیر نام 

 ا به نمایش می گذارد. اش رگوئی پرداخته و ایده های بورژوا لیبرالی 

  حزب کمونیست)مائوئیست( افغانستان با صراحت اعلان نموده که تحقق بر نامه حد اقل حزب در جامعه افغانستان یک گام به پیش است، یعنی از 

 یک جامعه مستعمره ـ نیمه فئودالی به یک جامعه مستقل دموکراتیک نوین تحت رهبری پرولتاریا  حزب پیش آهنگش خواهد رسید. 

یست( افغانستان هیچ گاه نظرات سیاسی خود را پنهان نکرده و یقیناً بدون تردیدبرنامه حد اقل که عبارت از انقلاب دموکراتیک  حزب کمونیست)مائوئ

  نوین است و برنامه حداکثرش که هدفش کشاندن افغانستان به سوی سوسیالیزم و کمونیزم است به طور واضح و روشن ارائه نموده است. نام حزب 

دهد .  مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی که در اساسنامه و برنامه حزب انعکاس یافته، آرمان والای آینده را به روشنی نشان می ما و جهان بینی

پذیرد هر کمونیستی )مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست( که به خواهد به حزب ما به پیوندد، طبق گفته مائوتسه دون باید هدف کاملاً روشن را به  

 انقلاب دموکراتیک نوین در زمان حال و سوسیالیزم و کمونیزم در زمان آینده « باور کامل داشته باشد.و در»

دف  حزب ما علی الرغم خصومت دشمنان مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم و علی الرعم افترائات و ریشخندهای مبتذل و جاهلانه شان، در راه دو ه

 کند. فوق الذکر مبارزه می

ها همه چیز را انکار کنند و علیه انقلاب دموکراتیک نوین به خاطر تأمین مناف  بورژوازی لیبرال تبلیغ نمایند و سبک سرانه آن را  زیونیستبگذار روی

عام مارکسیزم  ن  بی مقدار شمارند، آگاهانه یا نا آگاهانه به امر سوسیالیزم و کمونیزم خیانت ورزند، ما در مقابل شان با صراحت می گوئیم که »این قانو

کند که انقلاب دموکراتیک  توان به سوسیالیزم نائل آمد« )مائوتسه دون( وقتی حزب ما اعلان میاست که فق  با عبور از مرحله دموکراسی نوین می

خاطر تحقق کامل  توان به سوسیالیزم رسید. و حزب آماده است که به  نوین در افغانستان ضروری است و بدون ایماد دولت دموکراتیک نوین نمی

شوند که به این مطلب با تمسخر می نگرند. این، نه به علت عدم درک شان از  انقلاب دموکراتیک نوین مبارزه کند. مردمانی مانند چکاوک یافت می

 .ندانقلاب دموکراتیک نوین است، بلکه به خاطر خ  مشی رویزیونیستی و اپورتونیستی است که در مسیر بورژوازی افتاده ا

گزین دیکتاتوری  توان دیکتاتوری پرولتاریا را جای دموکراتیک نوین در افغانستان هر گز نمی    کنیم که بعد از پیروزی انقلاب ا با صراحت اعلان میم

با تمام احزاب   طبقه ارتماعی نمود و هر گز هم نباید به خاطر آن کوشید. زیرا بعد از پیروزی انقلاب در افغانستان به هیچ وجه نمی توان از همکاری

ها در قبال حزب کمونیست)مائوئیست( روش خصمانه نباشد، خودداری نمائیم.زیرا  سیاسی و گروه های اجتماعی و شخصیت ها به شرطی که روش آن 

استوار   ملی  بورژوازی  و  بورژوزای  دهقانان، خرده  با  پرولتاریا  اتحاد  یعنی  دموکراتیک  اتحاد  بر  اش  پایه  نوین  دموکراتیک  دولت دولت  با  و  است 

سوسیالیستی که در آن دیکتاتوری پرولتاریا حکم فرما است تفاوت اصولی دارد. بدون تردید می گوئیم که سیستم دموکراتیک نوین تحت رهبری  

دیگر این وجه    پرولتاریا و حزب کمونیست بر پا خواهد شد. این وجه مشترک دیکتاتوری دموکراتیک خلق با دیکتاتوری پرولتاریا است، یا به عبارت 

توان دیکتاتوری  مشترک سیستم دولتی دموکراتیک نوین با سیستم دولتی سوسیالیستی است. به همین ملحوظ در انقلاب دموکراتیک نوین نمی 

ست، او نه  ای واحدی را بر قرار نمود. روی این اصل همکاری با احزاب سیاسی مختلف ضرورت پیدا می کند. اما چکاوک با این بیان موافق نیطبقه
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دموکراتیک    تنها که در افغانستان  با دیکتاتوری دموکراتیک خلق، بلکه با دیکتاتوری پرولتاریا نیز موافق نیست. او می خواهد هر دو دوره ـ انقلاب

اند!! چکاوک اعتقاد  نوین و انقلاب سوسیالیستی ـ را با یک جهش یعنی انقلاب کمونیستی یک سره نماید و بشریت از قید هر گونه دیکتاتوری بره

»پس باید برای انقلابیون از همان آغاز روشن باشد، که پیشبرد انقلاب دموکراتیک و انقلاب دموکراتیک نوین در افغانستان شدنی نیست،   دارد که 

 نمود. ( روی انقلاب کمونیستی بعداً صحبت خواهیم 24)چکاوک نقد برنامه حکما ـ صفحه  نوع انقلاب باید کمونیستی باشد.«

توان به سوسیالیزم رسید» سیستم چین در مرحله اوضاع تاریخی ـ اقتصادی افغانستان حکم می کند که بدون انقلاب دموکراتیک نوین هر گز نمی 

خیزد. قدرت دولتی و قدرت سیاسی برای مدت طولانی شکل خاصی خواهد داشت، شکلی که باسیستم کنونی از مرحله نوین تاریخ چین بر می

( بر این اساس است که در برنامه و اساس نامه حزب کمونیست 52ه متفاوت است.« )مائوتسه دون خواسته های اساسی خلق چین ـ صفحه  روسی

 )مائوئیست( افغانستان روی انقلاب دموکراتیک نوین تأکید گردیده است. 

ان مستعمره ــ نیمه فیودال یا نیمه فیودال ــ نیمه مستعمره، مرحلۀ ـتـضرورت به سر انمام رساندن ودایف ملی و دموکراتیک انقلاب در افغانس »

حله یعنی سازد. این دو مریی میآورد و انقلاب را دو مرحلهبرد انقلاب سوسیالیستی به وجود میانقلاب دموکراتیک نوین را قبل از برپایی و پیش

م پیوستۀ یک انقلاب واحد است و توس  طبقۀ کارگر و ایدیولوژی کمونیستی ) م ل م(  ه انقلاب دموکراتیک نوین و انقلاب سوسیالیستی، اجزای به 

 گردد.از طریق حزب کمونیست )مائوئیست( رهبری می

کند و مناسبات نیمه فیودالی را  انقلاب سلطۀ امرریالیزم بر کشور را قط  میبرنامۀ انقلاب دموکراتیک نوین، برنامۀ حداقل انقلاب پرولتری است. این  

 نماید. را سلب مالکیت می سازد و بورژوازی کمررادورریشه کن می "کارزمین از آن کشت "برد انقلاب ارضی و تطبیق شعار محوری  بر محور پیش

یی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و لطۀ امرریالیزم و حقوق دموکراتیک پایهـور از س ـشور و مردمان ک ـتقلال و آزادی کشـانقلاب دموکراتیک نوین، اس 

 نماید. ها را تامُین میهای وسی  خلقاجتماعی کارگران، دهقانان و توده 

د و در مسیر  شناسسازد، حق ملل در تعیین سرنوشت شان به شمول حق جدایی را به رسمیت میاین انقلاب، شوونیزم ملیت حاکم را سرنگون می

های مختلف را تامین  رزمد و بدین طریق زمینۀ وحدت حقیقی و داوطلبانه میان ملیتهای مختلف کشور میتامُین همه جانبۀ تساوی میان ملیت

 نماید.  می

ها ه ـرص ـۀ عـمـردان در هـان و م ـزن اندازد و در راه تامُین برابری میاناین انقلاب شوونیزم مردسالار فیودالی و مرتب  با سلطۀ امرریالیستی را بر می

های موجودۀ افغانستان اشغال  نامۀ حزب بر اساس واقعیتاین تحلیل اساس « اساسنامه ـ  بخش برنامه سیاسی حزبدارد.و تمامی سطوح گام بر می

 قرار دارد: شده بیان گردیده است و تا هنوز هم از صحت مندی برخوردار است. زیرا افغانستان کنونی در وضعیت زیر

غانستان  ـ اشغالگران امرریالیست امریکایی هنوز در افغانستان بر اساس توافقنامه های تحمیلی و اسارت بار از لحاظ استخباراتی حضور دارند و اف1

 یک کشور مستعمره باقی مانده و جای دولت دست نشاندۀ غنی را طالبان پُر نموده اند. 

افغانستان احتیاج مبرم برای تحولات دموکراتیک نوین دارند. برای این که بتوان این تحولات را به جلو سوق داد باید به  کش  ـ توده های زحمت  2

ان وحدت ملی دست یافت، باید همه نیروهای ضد اشغالگران امریکایی و طالبان بسیج شوند و متحداً علیه استبداد طالبانی و حامیان اشغالگر ش

 مبارزه کنند.. 

رژیم طالبانی رژیم مستبد و دست نشانده است که آپارتاید جنسیتی را دامن زده و به نسل کشی ملیت های تحت ستم و به خصوص ملیت    ـ  3

 هزاره پرداخته است. این رژیم مان  بزرگی بر سر راه تحولات دموکراتیک است.

 نماید:   ونیست)مائوئیست(افغانستان مطرح میدر چنین شرایطی خواست های زیرین خواست های مناسب حداقلی است که حزب کم

از  ـ بسیج تمام نیروهای که با امتیاز طلبی کشورهای امرریالیستی مخالف اند و به خاطر پیروزی انقلاب ملی ـ دموکراتیک نوع جدید و رهائی    

 کنند. چنگال مستعمرا ت، مبارزه می

 تاتوری دموکراتیک خلق . ـ بر انداختن دیکتاتوری فاشیستی طالبان و استقرار دیک

کنند و به این طریق به بورژوازی لیبرال خدمت  ـ ممازات تمامی عناصر خائن و میهن فروش و شکست طلبانی که در راه وحدت ملی مانعی ایماد می

 نمایند.می

 ـ خواست لغو محدودیت زنان و برسمیت شناختن حقوق برابر زنان با مردان. 
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 قوق همه ملیت های افغانستان.ـ به رسمیت شناختن برابری ح

 شوند.ـ ممازات تمام خائنین ملی و دست زدن به عملیات کیفری علیه کسانی که به نیروهای ارتماعی تسلیم می

اید  کشان کشور اعم از زنان و مردان ، مانند آزادی بیان، اجتماعات، عقهای زحمتها محو آزادی ـ محو و الغای تمامی قوانین ارتماعی که هدف آن 

 کشان کشور. سیاسی، معتقدات مذهبی و آزادی های فردی و تضمین حقوق مدنی کامل برای زحمت

 ـ آزادی تمام زندانیان سیاسی.

 ـ تبلیغ علیه افکار قرون وسطایی طالبانی در مورد آموزش و پرورش و بقیه افکار و سنن مزخرف جامعه.  

که متشکل شوند و با حقوق مساوی در کلیه فعالیت ها علیه ستم طالبانی جوانان و زنان برای آن   ـ حمایت از مناف  جوانان، زنان و کودکان، کمک به 

 مبارزه نمایند. 

کش اعم از زنان و مردان تلاش نمایند های زحمتتر از همه این ست که تمام نیروهای انقلابی برای بسیج توده برای رسیدن به این خواست ها و مهم

ری فاشیستی طالبانی و لغو کلیه امتیازات امرریالیستی، تحت رهبری پرولتاریا و استقرار یک جامعۀ دموکراتیک نوع جدید به و تا سرنگونی دیکتاتو

)در این مورد در بحث تضادها   ها را در مقابل هم قرار دهند.کش آنهای زحمتپیش روند. نه این که مانند چکاوک برای به جان هم انداختن ملیت

 کاوک عمین گشته است.(چواهیم نمود و نشان خواهیم داد که چقدر خیانت با گوشت و پوست بیشتر صحبت خ

توان برپائی و پیشبرد جنگ خلق را تدارک دید و در جهت تحولات واقعی افغانستان به پیش رفت. با جرأت باید  بدون این اقدامات مقدماتی، نمی

 کش افغانستان اعم از زنان و مردان است.های زحمتتوده گفت که این خواست ها مبین تمایلات 

تواند با تمام نیروهای انقلابی و تشکلات مردمی های اساسی فوق الذکر می حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان معتقد است که روی برنامه و خواست

 نظام فاسد و فاشیستی طالبانی مبارزه نمایند. به مشورت به پردازد و بر سر یک برنامه مشترک به توافق برسد، تا مشترکاً علیه

ای دامنه دار گردیده که حتی تعدادی از طالبان با عقاید فریاد خلق افغانستان برای محو دیکتاتوری فاشیستی و آپاراتاید جنسیتی طالبانی به اندازه 

طالبان حیثیت خود را از دست داده و به هیچ وجه از پشتیبانی توده    "قیمومیت سیاسی"قرون وسطایی شان علیه رهبری به انتقاد پرداخته اند.  

 کش و به خصوص زنان بر خوردار نیست. های زحمت

 دارد. به این مطلب توجه نمائید:چکاوک دلیل سوم خود را علیه انقلاب دموکراتیک نوین این گونه بیان می

سی  دهقانان دارد. آن کتله وسی  در دو تماوز امرریالیستی و جنگ چهل ساله و آمدن  سه دیگر، برپایی انقلاب دموکراتیک نوین نیاز به کتله و  »

  ه دارد، طالبان نابود شده است. قبل از دو تماوز امرریالیست های شرقی و غربی و جنگ نیابتی که چندین دهه به درازا کشد ]کشید[ و هنوز هم ادام

نج دهه پیش اکرم یاری به درستی این تئوری را جلو گذاشت . تضادهای پنماه سال قبل جامعه  برپایی انقلاب دموکراتیک نوین امکان پذیر بود. پ 

  افغانستان با دوران آغاز جنگ خلق چین همگون بودند، جلو گذاشتن تز انقلاب دموکراتیک نوین مائوتسه تونگ توس  اکرم یاری زمینه ی اجرا 

 « ذیر بودپ داشت و امکان 

شود که امرریالیزم با فئودالیزم در ستیز است و برای سرنگون نمودن و محو بقایای آن در افغانستان تماوز نموده  یمه میاز استدلال چکاوک چنین نت

ریالیزم و  و آن را به اشغال خود در آورده است. در حالی از نظر اصول عام مارکسیزم چنین بحثی سر تا پا غل  و رویزیونیستی است. زیرا در عصر امر

که برای استحاله نمودن فئودالیزم و  رزمد، بلوجه امرریالیزم با فئودالیزم به خاطر منهدم نمودن و از بین بردن بقای او نمیرولتری به هیچ انقلابات پ 

قرون وسطایی کند. زیرا در عصر امرریالیزم و انقلاب پرولتری نف  امرریالیزم در آن است که بر بعضی بقای کهن  آشتی دادن او با بورژوازی مبارزه می

 تکیه نماید.  

تاریخ افغانستان به خوبی بیانگر    متکی نیست.اشرافیت فیودالی    عمدتاً،  در شرای  کنونی امرریالیزم و استعمار بر نیروهای ارتماعی  چکاوک به نظر  

در زمان اشغال کشور توس  سوسیال   است.که افغانستان را اشغال نمود تا کنون عمدتاً بر اشرافیت فئودال متکی   1839آنست که امرریالیزم از سال  

ا بیشتر امرریالیزم در افغانستان، گر چه اصلاحات نیم بند تره کی روی دست گرفته شد ـ در باره این اصلاحات بعداً مفصل صحبت خواهیم نمود ـ ام

بر اتکا بر    ها علاوهبر نیروهای اشرافیت فئودالی متکی بود، آن   "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"نشاندۀ  ها و رژیم دستاتکاء سوسیال امرریالیست

ی دینی قرون وسطایی بر نیروهای فئودالی نیز متکی گشتند، ایماد کندک های قومی به خوبی بیانگر این مدعا است. به همین ترتیب  "شورای علما"

نشانده بازی  ستبود، نقش عمده را در رژیم دجهادی  احزاب ارتماعی متشکل ازنیروهای اشرافیت فئودالی که  عمدتاً کرزی و غنی رژیم پوشالیدر 
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ها صاحب صدها و حتی هزاران جریب زمین بودند. بر مبنای همین قانون عام بود که امرریالیزم مغضوبین تروریست  کردند، اکثریت مطلق آن می

چکاوک بحث  ورد.  آنمودند، در بغل گرفت و از ایشان حمایت به عمل میدیروزی)طالبان( که به صورت واضح و روشن از اشراف فئودالی نمایندگی می

. اما ه استکش براه انداخته شدهای زحمتبه منظور درهم اندیشی سیاسی و اغفال روشنفکران و توده  که آگاهانهنه تنها درست و اصولی نیست، بل 

توانند اهداف ق بهتر میهستد و از این طری اشرافیت فیودالی متکیبه  واقعیت این است که اشغالگران همیشه در کشورهایی مانند افغانستان عمدتاً

 دارند.در کشورنگه شوم شان را پیاده نموده و سلطه شان را 

ها بر ضد پرولتاریا  »برای بورژوازی مقرون به صرفه است که به بعضی از بقایای زمان قدیم مثلاً به سلطنت و ارتش دائمی و مانند این  نویسدلنین می

صرفه است که انقلاب بورژوازی همه بقایای زمان پیشین را بطور قطعی و کامل از بین نبرد بلکه برخی از اتکاء داشته باشد. برای بورژوازی مقرون به  

 ( 82ـ  81)تاریخ معاصر ـ صفحه ها را باقی گذارد یعنی این انقلاب کامل و عقبه دار نباشد، به آخر نرسد، قطعی و بی امان نباشد....« آن

نمی  امرریالیستی و داند که در عصر  چکاوک مگر  اردوگاه کشورهای  است. یکی  به دو ارد.گاه تقسیم گردیده  پرولتری جهان  انقلاب  امرریالیزم و 

کند،  امرریالیزم برای سرنگونی فئودالیزم مبارزه نمی  ،استعمارگر و دیگری کشورهای تحت سلطه ) کشورهای غیر مستقل و مستعمره(. در این عصر

 و تلاش برای استحاله آن دارد. ضروری است که یک بار دیگر نقل قول استالین را در این مورد یاد آور شوم: که بر بقای آن تکیه نموده بل

 »لنینیزم در موق  حل مسألۀ ملی قضایای ذیل را منشاء قرار می دهد:

یم سکنۀ زمین را زیر استثمار کشیده  جهان به دو اردوگاه منقسم است: اردوگاه مشتی ملل متمدن که صاحب سرمایۀ مالی بوده و اکثریت عظ ( الف 

 اند و اردوگاه ملل مظلوم  و استثمار شوندۀ کشورهای غیر مستقل و مستعمره که اکثریت را تشکیل می دهند؛«

ریالیزم ترین منب  قوای امرب( مستعمره ها و کشورهای غیر مستقل  که مورد دلم و استثمار سرمایۀ مالی قرار گرفته اند عظیم ترین ذخیره و مهم

 دهند؛ را تشکیل می

 ها از دلم و استثمار است؛ ج( مبارزۀ ملل مظلوم کشورهای غیر مستقل و مستعمرات بر ضد امرریالیزم یگانه راه استخلاص آن 

سرمایه داری    تواند به بحران ترین کشورهای غیر مستقل و مستعمراتی، هم اکنون دیگر در جریان نهضت آزادی ملی داخل شده و این نیز نمید( مهم

 جهانی منمر نگردد؛......  

ها تمایل به استخلاص سیاسی از بندهای امرریالیستی و تشکیل حکومت مستقل  از این جا است وجود دو جنبه و دو تمایل در مسألۀ ملی : یکی از آن

موده است و تمایل دیگر میل به نزدیکی اقتصادی  ملی است ـ یعنی تمایل که اساس آن در نتیمۀ تضییقات امرریالیستی و استثمار مستعمراتی بروز ن

  (92ـ   91)استالین ـ مسائل لنینیزم ـ  جلد اول ـ صفحه  ملل که اساس آن مربوط به تشکیل بازار عمومی دنیا و اقتصاد جهانی است.« 

بان نابود شده است.«  به این معنا است  گوید که »کتلۀ وسی  دهقانان در دو تماوز امرریالیستی و جنگ چهل ساله  و آمدن طالوقتی چکاوک می

  ، و به طور قط  تیشه به ریشه فئودالیزم زده و آن را منهدم نموده است!!که امرریالیزم خواهان از بین بردن کامل بقای فئودالیزم است، نه اتکا به آن

نمود که نماید باید این مطلب را مطرح میک چنین استدلال میاین بحث اساساً با مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم در تضاد قرار دارد. زمانی که چکاو

شود و دو مولفۀ انقلاب کنیم کدام است. اگر عصر، عصر امرریالیزم و انقلاب پرولتری است، پس جهان به دو اردو گاه تقسیم میعصری که زندگی می

شورهای تحت سلطه)مستعمره ـ نیمه مستعمره( انقلاب دموکراتیک  وجود دارد. در کشورهای سرمایه داری پیش رفته انقلاب سوسیالیستی و در ک

 خوانیم:نوین. در برنامه حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان چنین می

رمایه داری امرریالیسـتی یک سـیسـتم جهانی اسـت و پرولتاریا نیز یک طبقه جهانی می» ــ سـیسـتم سـ باشـد . بدین لحاظ جنبش انقلابی پرولتری  ــ

د و حین ماهیتاً جنبش بین المللی بوده و انترناسـیونالیزم پرولتری پایه اسـاسـی آن اسـت. پرولتاریا مبارزه اش را باید در سـطح جهانی به پیش ببر

وده و پیشبرد مبارزه در کشورهای خاص نیز روی این مطلب تاکًید نماید که عرصه جهانی تعیین کننده ترین عرصه در معین نمودن فرجام مبارزه ب

 مناف  عمومی پرولتاریای جهانی برترین منافعی است که باید در پیشبرد مبارزه در نظر گرفته شود.

ور های تحت سـلطه امرریالیزم تقسـیم گردیده اسـت . انقلاب جهانی پرولتری توسـ  پرولتاریا  ور های امرریالیسـتی و کشـ ــ جهان امروزی به کشـ  ،ــ

باشد. انقلاب در شود. مگر وقوع انقلاب دراین دو نوع کشور ها از هم متفاوت مین کشور ها به پیش برده میکشان و خلق ها در هر دو نوع ایزحمت

باشد و انقلاب اکتوبر نمونه پیروزمند این نوع انقلاب است . جنگ خلق در این نوع کشور های امرریالیستی مستقیماً دارای خصلت سوسیالیستی می

شود . انقلاب در شود و با قیام در شهرها و ادامه جنگ داخلی عمومی به پیش برده میمبارزه سیاسی تدارک دیده میکشور ها از طریق افشاگری و 

تحت رهبری پرولتاریا با بر   که بلکه عبارت اسـت از انقلاب دموکراتیک نوین    ،باشـدکشـورهای تحت سـلطه مسـتقیماً دارای کرکتر سـوسـیالیسـتی نمی

سـازد. انقلاب چین راه را برای انقلاب سـوسـیالیسـتی هموار می ،روکرات و کمررادوروزم و سـرنگونی فیودالیزم و سـرمایه داری بانداختن سـلطه امرریالی

مار می تراتژی جنگ تودهنمونه پیروزمند این نوع انقلاب به شـ اس اسـ هرها و رود که بر اسـ ره شـ تایی و محاصـ یی طولانی با تکیه بر پایگاه های روسـ

گردد. گرچه انقلاب در کشـورهای مختلف نظر به گوناگونی شـرای  و اوضـاع به ایماد قدرت سـیاسـی سـرتاسـری انقلابی منمر می ،یر شـهرهانهایتاً تسـخ
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کال مشـخص متعددی بخود می  ،مشـخص ورهای مختلف جهان به یکی از دو جریان فوق الذکر مربوط   ،گیرداشـ اما بطور کلی تمامی انقلابات در کشـ

اســتفاده از قهر انقلابی و ، ی انقلاب توســ  پرولتاریا از طریق حزب کمونیســتبرعام در هر دو نوع این انقلابات عبارت اند از : رهباشــد. اصــول  می

 «.یی انقلاب و جنگ انقلابیمبارزه مسلحانه به عنوان عالی ترین شکل مبارزه سیاسی و تصرف قدرت و خصلت توده

ــ مائوئیزم است را قبول ندارد، بلاما چکاوک نه تنها که این دو مولفه ا  ــ لنینیزم ــ که باورش را در مورد هر نقلاب که یکی از اساسات مارکسیزم ــ

ــ مائوئیزم از دست داده است. او اصلاً به این اصول پشت کرده و هر گاه نقلی از مارکس، لنین و مائو  ــ لنینیزم  آورد نه میمسالۀ اساسی مارکسیزم 

ــد. زیرا او اولاً نقل قول ها را تحریف میردش می  که برایبرای تأئید، بل ــیر میباشـ نماید.  چکاوک برای اینکه کند و ثانیاً نقل قول ها را غل  تفسـ

 نماید:  انقلاب دموکراتیک نوین را رد نماید، این موضوع را مطرح می

هم شرای  اجتماعی اقتصادی اش شبیه شرای  پیش از انقلاب خلق  »افغانستان کنونی نه شرای  زمانی شوروی قبل از انقلاب بلشویکی را دارد و نه 

 1357چین است. تدارک انقلاب دموکراتیک نوین در دوره سلطنت داهر شاه، جمهوری داود خان پیش از کودتای سوسیال امرریالیستی هفت ثور 

وستاهای افغانستان وجود داشت، دهقانا استثمار می شد و تحت ستم امکان پذیر بود. در آن زمان از نظر فیزیکی تا اندازه ی هنوز رواب  فئودالی در ر

 (22ـ  21)چکاوک ـ نقد برنامه حکما ـ صفحه   فئودال ها قرار داشتند.«

خواهد طوری وانمود کند که چون شرای  اقتصادی افغانستان کنونی نسبت به شرای  روسیه قبل از انقلاب اکتبر و شرای   چکاوک در این بحث می

چین باهم شبیه نیستند، لذا در افغانستان شرای  فئودالی کاملاً به هم ریخته و نابود گردیده است، و شرای  اجتماعی   1949ادی قبل از انقلاب  اقتص

ان در  چین است،  بر این اساس باور او این است که افغانست  1949اکتبر و انقلاب    1917تر از زمان انقلاب  ـ اقتصادی افغانستان خیلی پیش رفته

کند که در افغانستان ضرورت به انقلاب دموکراتیک نوین نیست، و دوران این انقلاب  صف کشورهای پیش رفته قرار دارد. بر این اساس استدلال می

دارد. او معتقد  پنداند که انقلاب سوسیالیستی را نیز چنین میسرری شده است!!  او  نه تنها انقلاب دموکراتیک نوین را در افغانستان الزامی نمی 

 تواند به سعادت برسد!! است که افغانستان با »یک انقلاب کمونیستی« می

کند که »افغانستان کنونی نه هر گاه کسی یک کمی الفبای مبارزۀ سیاسی مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی را درک نماید، با صراحت حکم می

و نه هم شرای  اجتماعی اقتصادی اش شبیه شرای  پیش از انقلاب خلق چین است.« زیرا که  شرای  زمانی شوروی قبل از انقلاب بلشویکی را دارد

یر  تولید هیچ گاه در یک نقطه برای مدت طولانی توقف نمی کند و همیشه در حال رشد و تغییر است. ضمنا تغییر در طرز تولید ناگزیر موجب تغی

به عبارت ساده تر: زندگی مردم هر طوری که باشد طرز تفکر شان نیز همان طور است.    اندیشه های اجتماعی نظریات سیاسی نیز می گردد. یا

تحریر نموده چنین می نویسد : » چیزی که   1859مارکس در »دیباچه« تاریخی اثر مشهور خود »انتقادی بر علم اقتصاد سیاسی« که در سال  

 سازد. «کس هستی اجتماعی آنان است که فهم و شعور آنان را معین میها نیست، بر ع کند فهم و شعور آن ها را تعیین میهستی انسان 

های مشخص اجتماعی را ارائه  این فهم و درک مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی است که با تحلیل مشخص از اوضاع مشخص هر کشور، تئوری

 نماید. نه مانند چکاوک که بدون تحلیل مشخص جامعه هر چه به ذهنش رسید ارائه نماید. می

افغانستان کنونی از لح اظ وضعیت اقتصادی کنونی در چه مرحلۀ قرار دارد و چه تغییراتی نسبت به زمان انقلاب  هر گاه ما بخواهیم بدانیم که  

چین را دقیقاً بدانیم   1949اکتبر و انقلاب  1917در چین دارد، باید اوضاع اقتصادی زمان انقلاب  1949اکتبر در روسیه و انقلاب  1917پرولتری 

کند و با ذهنی گرایی حکم رحله انقلاب افغانستان را مشخص نمائیم. اما چکاوک هر گز این کار را نمی و با مقایسه آن با اوضاع اقتصادی افغانستان، م

کند که چون » افغانستان کنونی نه شرای  زمانی شوروی قبل از انقلاب بلشویکی را دارد و نه هم شرای  اجتماعی اقتصادی اش شبیه پیش صادر می

کراتیک نوین در افغانستان جای ندارد! هرگاه بخواهید اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی یک کشور را با کشور دیگر  از انقلاب چین است« لذا انقلاب دمو

شود، اما  مقایسه کنید، هیچ امکان ندارد که این دو کشور از لحاظ اجتماعی و اقتصادی با هم یک سان باشد، حتماً تفاوت های در آن ها دیده می

ب آن کشور هیچ شباهتی با کشورهای که انقلاب صورت گرفته نداشته باشد. در عصر امرریالیزم و انقلاب پرولتری دو  این بدان معنا نیست که انقلا

مولفه انقلاب وجود دارد: انقلاب سوسیالیستی در کشورهای سرمایه داری و انقلاب دموکراتیک نوین در کشورهای تحت سلطه)مستعمره ـ نیمه  

قدرت تحلیل    که، بلکنیم داند که ما در کدام عصر زندگی میچکاوک نه تنها قدرت تحلیل اوضاع جهان را ندارد و نمی   مستعمره ـ نیمه فئودالی.( اما

 توانید یافت که در مورد بافت طبقاتی افغانستان ارائه نموده باشد. طبقاتی جامعه افغانستان را دارد. هر قدر که نوشته او را بشکافید ذرۀ هم نمی 

گرایی چنین حکمی را صادر نموده است. چنین احکامی از لحاظ مارکسیستی ـ لنینیستی ـ اندیشی و ذهنیویم که چکاوک با دگم گبا صراحت می

. اینک مائوئیستی بی اساس و بی پایه و ایده آلیستی است. ما هم معتقدیم که شرای  افغانستان با شرای  آن زمان روسیه و چین تفاوت زیادی دارد

 ها چیست؟   این تفاوتبینیم که می
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ـ افغانستان کنونی ، روسیه گرچه از لحاظ اقتصادی نسبت به اروپا و امریکا عقب مانده است، اما یک کشور امرریالیستی است.  1905قبل از انقلاب  

  1905کند. حتی بعد از انقلاب روسیه تزاری برای تقسیم جهان با امرریالیزم رقابت مینسبت به آن زمان روسیه کاملاً یک کشور عقب مانده است ـ 

 زنیم: نماید و میلیون ها کارگر صنعتی در روسیه شامل کار اند.  برای اثبات این ادعا سری به تاریخ روسیه میگیری میصنعتش رشد چشم

زرگتر شدن و متمرکز گردیدن است ـ لهیب[ تغییرات مهمی روی داد. تمرکز صنای  یعنی ب  1905»در زمینه صنای  نیز بعد از انقلاب ]هدف انقلاب  

اقدام به تشکیل اتحادیه هائی کرده بودند    1905آن در دست گروه سرمایه داران بزرگ فوق العاده تقویت یافت. سرمایه داران حتی پس از انقلاب  

توانند به بازارهای خارجی به قیمت  که قیمت کالاها را در داخل کشور بالا برند و سودهای اضافی را برای تشویق صادرات مصرف نمایند تا این که ب

)انحصارها( ترست و سندیکاها نامیده  سرمایه داران این گونه اتحادیه ها و چنین دسته بندی های  کنند. بازارهای بیگانه را تسخیر ارزانی کالا ریخته  

افزوده شد.  هم چنین شماره بانک های بزرگ هم زیاد شد و نقش    بیشتر. پس از انقلاب بر شمارۀ ترست ها و سندیکاهای بورژوازی باز هم  می شدند

  تر می گردید. جریان سرمایه خارجی به روسیه تقویت یافت.آن ها در صنای  مهم

 (120)تاریخ معاصر ـ صفحه می شد.«  ی و امرریالیستیسرمایه داری انحصاربدین طریق سرمایه داری در روسیه بیش از پیش 

نفر کارگر   (812500( کارگر صنعتی در اوکراین بود که از این عده هشت صد و دوازده هزارو پنمصد )3050000»تنها سه میلیون و پنماه هزار)

)انقلاب اکتبر ـ و منطقۀ کریووی روگ متمرکز بودند.«  صنعتی بودند. توزی  صنای  در این ناحیه بسیار ناهمگون بود. صنای  سنگین اغلب دونباس  

 ( 291ـ  290نویسندگان د. ا . بایفسکی، ج . ن. گولیکوف، ی. ف پتروف، ب . ن . سوبولف و ... ـ صفحه 

هستان و کشورهای  »آلمان که خودش را برای جنگ امرریالیستی آماده می کرد، می خواست از انگلیس و فرانسه مستعمرات و از روسیه اوکرائین، ل

داد. انگلیس از افزایش تسلیحات  کرانه بالتیک را بگیرد. آلمان تعداد راه آهن ساخته و فرمان روائی انگلیس را در شرق نزدیک مورد تهدید قرار می

 دریائی آلمان می ترسید.

)داردانل( و تصرف اسلامبول   کندریای مدیترانه وصل مینمود، آرزوی تصرف بغازها که دریای سیاه را به دروسیه تزاری برای تقسیم ترکیه کوشش می

تقسیم این جنگ غارتگرانه که برای    .....را در سر داشت. تصرف گالیسی یعنی یک قسمت اتریش هنگری نیز جزو نقشه های حکومت تزاری بود

ورهای متحده امریکا و عده ای از دولت های دیگر به  خورد، این بود که بعدها ژاپن کشجهان بود به مناف  همه کشورهای امرریالیستی بر می ممدد

 ( 193ـ  192)تاریخ معاصر ـ صفحه  این جنگ کشانده شدند. جنگ ـ جنگ جهانی شد.«

سودی ها و تدارکات جنگی  ، از سفارشبازارهای نوی به دست آورد»بورژوازی روس امید وار بود که با آغاز جنگ کارهای خود را اصلاح نماید، مثلاً 

 (194)تاریخ معاصر ـ صفحه و در عین حال از وض  جنگ استفاده نموده و جنبش انقلابی را سر کوب نماید.«  بر گیرد

یک کشور »سرمایه داری انحصاری امرریالیستی« است،   1905شود که روسیه حتی قبل از انقلاب  از نقل قول های فوق الذکر به درستی استباط می 

کند و برای تقسیم ممدد جهان  گر صنعتی دارد، روسیه »برای تسخیر بازارهای بیگانه به قیمت ارزانی« کالا به کشورها صادر میو میلیون ها نفر کار

 گردد. منشاء جنگ جهانی اول امرریالیزم آلمان و روسیه امرریالیستی است. با آلمان وارد جنگ می

شد. و همین شرای  کنونی افغانستان  اما در آن زمان افغانستان یک کشور مطلقاً فئودالی و ملک الطوایفی است که بردگی خانگی هم مماز دانسته می 

رسد به زمان   مقایسه نمود چه 1905توان با روسیه قبل از انقلاب افغانستان کنونی را اصلاً نمیبه هیچ وجه با شرای  آن زمان قابل مقایسه نیست. 

آید.  اکتبر. افغانستان کنونی نسبت به آن زمان روسیه امرریالیستی یک کشور کاملاً عقب افتاده و حتی قرون وسطایی به حساب می  1917انقلاب  

نستان کنونی یک  روسیه قبل از انقلاب اکتبر، کشور امرریالیستی است که برای تقسیم ممدد جهان با آلمان امرریالیستی در ستیز است، اما افغا

 ها است.  کشور تحت سلطه، مستعمره و دست نگر امرریالیست

 کند: گونه بررسی میاین  را لنین وضعیت اقتصادی شوروی را در زمینه مصارف فلزات 

طور باور نکردنی  زیادتر شده است ولی با این حال روسیه کشوری است به  پنج برابر»در طی نیم قرن پس از رهائی دهقانان مصرف آهن در روسیه  

ه امریکا  و بی نظیر عقب مانده، گدا و نیمه وحشی که از نظر ابزار تولید کنونی نسبت به انگلیس چهار مرتبه و نسبت به آلمان پنج مرتبه و نسبت ب

 تاریخ معاصر( 121ـ چاپ روسی ـ بر گرفته شده از صفحه   543ـ صفحه  16)لنین ـ جلد ده مرتبه بدتر تمهیز شده است.« 

در روسیه حزب کمونیست روسیه به این نتیمه رسید که عدم اتحاد میان کارگران و دهقانان یکی از علل عمدۀ شکست    1905بعد از شکست انقلاب  

 انقلاب است:  

با کارگران متفق شده  ـ هنوز در انقلاب بر ضد تزاریزم اتحاد محکم کارگران و دهقانان وجود نداشت. دهقانان به مبارزه بر ضد مالکین برخاسته و    1»

بردند  ها پی نمیبر ضد ملاکین اقدام می کردند ولی هنوز نفهمیده بودند که بدون سرنگون کردن تزار سرنگون ساختن ملاکین غیر ممکن است. آن 
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ودند. از این رو بسیاری از  دست است و قسمت مهم دهقانان به تزار هنوز اعتماد داشته و به دومای دولتی تزاری امید وار بکه تزار با مالکین هم 

انقلابیون  دهقانان نمی خواستند برای سرنگون کردن تزاریزم با کارگران متفق شوند . دهقانان بیشتر به حزب سازشکار اس ارها اعتماد داشتند تا به 

 (111صر ـ صفحه )تاریخ معاکافی متشکل نبود.« طور حقیقی یعنی بلشویک ها. از این رو مبارزه دهقانان بر ضد ملاکین به 

رگر  با این وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی روسه باز هم حزب بلشویک تحت رهبری لنین، دهقان را به عنوان نیروی مهم  انقلاب در پیوند با طبقه کا

 ن متحد شوند.توانند با کارگرابررسی نموده و شعار اتحاد میان کارگران و دهقانان را مطرح نمودند و باور کامل داشتند که دهقانان می

توانند با طبقه کارگر عقد اتحاد کش با وجود دو دلی باز هم یگانه نیروی مهمی می باشند که می» انقلاب سر انمام ثابت نمود که دهقانان زحمت 

 ( 114)تاریخ معاصر ـ صفحه ببندد.« 

رسد. بناءً کار در میان دهقانان روس را سیه به پیروزی نمیاعتقاد حزب بلشویک تحت رهبری لنین این بود که بدون این اتحاد هر گز انقلاب در رو

ا  شروع نمودند و دهقانان را به این نکته متوجه ساختند که تزار با مالکین هم دست است و تا زمانی تزاریزم سرنگون نشود ممکن نیست که شم

 بتوانید املاک ملاکین را مصادره نمائید.

ها زمین ملاکین را »ضمن این جریان دهقانان شروع کردند به درک این نکته که مادامی که حکومت تزاری و دومای دولتی ملاکین وجود دارد آن 

 (  120 تاریخ معاصر ـ صفحه)نمی توانند بگیرند.« 

را در دست گرفته و دهقانان را از نیروی ذخیره بورژوازی  لنین برای این که پرولتاریا دیگر نقش معاون بورژوازی بازی نکند و بتواند رهبری انقلاب  

نماید. یکی اتحاد با دهقانان و دیگری بیرون نموده و به نیروی ذخیره پرولتاریا تبدیل کند دو شرط برای به پیروزی رساندن انقلاب روسیه مطرح می

 اریا و مسلح شدن پرولتاریا علیه بورژوازی یعنی سرنگونی قهری بورژوازی.   بیرون نمودن بورژوازی از رهبری انقلاب و گرفتن رهبری انقلاب توس  پرولت

)تاکید از نویسنده است( پذیرد و برای آن که پرولتاریا عملاً پیشوا و رهبر انقلاب    وقوع عمل برای آن که رهبر انقلاب از طرف پرولتاریا صورت    »

 بورژوازی شود، به عقیده لنین اقلاً دو شرط ضرورت دارد. 

باشد داشته  متفقی  پرولتاریا  است  لازم  کار  این  برای  پرولتاریا    نخست  رهبری  پذیرفتن  برای  و  باشد  ضدتزاریزم ذینف   بر  قطعی  پیروزی  در  که 

یگر کرد زیرا اگر رهبرشوندگانی نباشد رهبر دیگر رهبر نیست، اگر پیروانی نباشد پیشوا دبتواندآماده گردد. خود نظریۀ رهبری چنین تقاضایی می

 )تأکید از من است.(  بودند. دهقانانپیشوا نیست. چنین متفقی در نظر لنین 

خواهد خودش  دوم برای این کار لازم است طبقه ای که به منظور به دست گرفتن رهبری انقلاب بر ضد پرولتاریا مبارزه و کوشش می نماید و می

ساخت الزامی گردد. این را نیز خود نظریۀ رهبری که وجود رهبر را در انقلاب غیر ممکن مییگانه رهبر آن شود از میدان رهبری بدر شود و منفرد 

 شمرد.لنین بورژوازی لیبرال را چنین طبقه ای می کرد.می

راه دموکراسی باشد که   تواند مبارز پیروزمندی درتواند مبارزی ثابت قدم باشد. او تنها وقتی می»در راه دموکراتیزم تنها پرولتاریا می نویسدلنین می

 ـ چاپ روسی ـ تأکید از من است(  65)لنین همان کتاب ـ صفحه  نیز به پیوندند.« توده های دهقانان به مبارزه انقلابی وی 

 در جای دیگر: 

داردکه در لتاریا را وا میدهقانان شامل تودۀ عناصر نیم پرولتر و در عین حال خرده بورژوازی است. این وض  دهقانان را نیز نا استوار ساخته پرو»

تر کند. اما نا استواری دهقانان با نا استواری بورژوازی فرق فاحش دارد، زیر دهقانان در این مورد  یک حزب طبقاتی صرف، صفوف خویش را فشرده 

کیت خصوصی. از این رو دهقانان  باشد بیشتر ذینف  است تا در حفظ بلا شرط مالدر گرفتن زمین اربابی که یکی از انواع عمده مالکیت شخصی می

 )تأکید از من است( توانند اصولی ترین طرفدار انقلاب دموکراسی شوند.میماند، ، با این که سوسیالیست نشده و در وض  خرده بورژوازی خود می

تاریا خیلی زود قط  نشود دهقانان ناگزیر  کند به وسیله خیانت بورژوازی و شکست پرولاگر حوادث جریان انقلابی که دهقانان را آموخته و پرورده می

شوند زیرا تنها انقلابی که کاملاً دفر یافته طرفدار انقلاب خواهند گشت. دهقانان با شرایطی که اشاره شد نا گزیر تکیه گاه انقلاب و جمهوری می

خواهند و آرزوی آن را  از لنین است( که دهقانان می)تأکید    همۀ آن چیزی رابدهد،    همه چیزباشد می تواند به دهقانان در رشته اصلاحات ارضی  

 چاپ روسی( 94ـ صفحه  8)لنین جلد  دارد و آن چیزی را که در حقیقت به آن نیازمند است.«

سان بس   دارد که از امر انقلاب رو گردان شوند و بدین ها »طبقات بورژوازی را وامیلنین ایراد منشویک ها را که مدعی بودند این تاکتیک بلشویک 

مورد وارسی قرار داده و نیز تاکتیک آن ها را »تاکتک خیانت به انقلاب« و »تاکتیک تبدیل پرولتاریا به یک زائیده   «سازد.و توسعه آن را ضعیف می

 نا چیز از طبقات بورژوازی « نامیده و چنین می نویسد:

را ندارد بگوید هر زمان که بورژوازی از انقلاب رو گردان شد برد، یارای آن پیروزمندانۀ روس پی می»آن کسی که حقیقتاً به نقش دهقانان در انقلاب 

شود. زیرا در حقیقت امر تنها هنگامی که بورژوازی رو گردان شده و تودۀ دهقان به عنوان یک انقلابی فعال به همراه پرولتاریا دامنۀ انقلاب کوتاه می

دامنه حقیقی انقلاب روس گسترده خواهد شد و فق  در آن موق  واقعاً پردامنه ترین انقلابی است که در دوران تحول  قیام کند فق  در آن موق   
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ه کند که  انقلاب بورژوازی امکان پذیر می باشد. برای این که انقلاب دموکراسی به طور عقبه داری به کامیابی نهائی برسد باید به چنان قوائی تکی

ـ   95ـ صفحه  8)لنین جلد  اری احتراز ناپذیر بورژوزی را خنثی سازد یعنی بتواند همانا بورژوازی را ممبور کند از انقلاب رو گردان شود.«قادر باشد نا پاید

 ـ چاپ روسی( 96

بارۀ پرولتاریا به عنوان پیشوای انقلاب بورژوازی، اصول اصلی تاکتیکی راج  به سلطۀ )رل رهبری کننده(    »این است اصول اساسی تاکتیکی در 

 پرولتاریا در انقلاب بورژوازی که لنین در کتاب خود بنام »دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراسی« شرح داده است. 

در    این موضوع در باره مسائل تاکتیکی در انقلاب بورژوازی دموکراسی دستور نوین حزب مارکسیستی بود و با دستورهای تاکتیکی که تا آن زمان 

گرفت که در انقلاب بورژوازی مثلاً در باختر نقش رهبری  کرد، تا این هنگام کار طوری صورت میبغایت فرق میگنمینۀ مارکسیستی وجود داشت، 

 تأکید از من است( ) .دادندکرد و دهقانان نیروی ذخیره بورژوازی را تشکیل میماند، پرولتاریا خواه ناخواه نقش معاونی را بازی میدر دست بورژوازی می 

ترین  داشتند که پرولتاریا باید در ضمن به قدر امکان از نزدیک ها این گونه بند و بست را کم و بیش ناگزیر شمرده و باقید احتیاط ادهار میمارکسیست

ر از روی فرمول لنین طوری  . ولی اکنون در شرای  نوین تاریخی، کاتقاضاهای طبقاتی خود دفاع نموده و از خودش یک حزب سیاسی داشته باشد

شد و دهقانان به ذخیرۀ پرولتاریا گردید و بورژوازی از رهبری انقلاب کنار زده میتغییر یافت که پرولتاریا قوۀ رهبری کنندۀ انقلاب بورژوازی می

 ..... )تأکید از من است ( . گردندتبدیل می

ها  جمهوری دموکراسی به عقیده لنین قیام مسلح دفر مند توده بود. بر خلاف منشویکـ مهمترین وسیلۀ سرنگون ساختن تزاریزم و به دست آوردن    2

و » متشکل ساختن پرولتاریا    ) تأکید از لنین است(قیام مسلح شده است«  منمر به لزوملنین بر آن بود که »جنبش انقلابی دموکراسی عمومی هم اکنون  

هم اکنون » مسألۀ دستور روز گردیده« و »برای    )تأکید از لنین است( حزب است«  ضروریترین ودایف عمده و  برای قیام « که به » منزلۀ یکی از مهم

 ( 75)همان کتاب صفحه مسلح ساختن پرولتاریا و تأمین امکان رهبری مستقیم قیام جدیدترین اقدامات« لازم است 

دانست آن چنان شعارهای صادر گردد و آن چنان ها به سوی قیام هدایت شوند و خود قیام همه خلق را فرا گیرد لنین لازم میکه توده به منظور این

تزاری را مختل  ها را برای قیام متشکل ساخته و دستگاه حکومت  ها را تشویق نموده و آن ها بشود که بتواند ابتکار انقلابی توده های از توده دعوت 

   (85و  84ـ  83ـ  82)تاریخ معاصر ـ صفحات کند.« 

انقلاب اجتماعی قرن نوزدهم چکامه خود را از گذشته نمی تواند بگیرد، این   این است »چکامه انقلاب« که مارکس روی آن تأکید نمود و گفت که »

یار بورژوازی  به این نتیمه رسید که پرولتاریا نباید دیگر نقش دست  1948«  مارکس بعد از شکست انقلاب  چکامه را فق  از آینده می توان گرفت.

را به بورژوازی  بازی کند. او باید تلاش نماید تا نقش رهبری را به عهده بگیرد و سلاح را از شانه به شانه دیگر منتقل کند. نه این که پیروزی انقلاب 

خواهد تا تز رویزیونیستی آواکیان یعنی مرحله اول انقلاب را خاتمه یافته  دهد و در لفافه میبسرارد. اما چکاوک این هدف مارکس را وارونه جلوه می

یستی تلقی نموده و مرحله دوم را با تز رویزیونیستی آواکیان مطرح نماید. روی این ملحوظ به رد انقلاب دموکراتیک نوین و حتی انقلاب سوسیال

 تواند بیابد. کند. خواننده حتی یک کلمه از ادهارات فوق الذکر لنین را در نوشتۀ چکاوک نمی را مطرح میبرخاسته و تز مسالمت جویانه با بورژوازی 

وقتی خواننده به بحث چکاوک تعمق نماید با نیشخند زهرآگین به یاوه گویی چکاوک پاسخ می دهد. او هرگز شرای  و اوضاع سیاسی ـ اجتماعی  

داند با این عدم درک  کرده و یا دقیق تر بگویم اوضاع سیاسی ـ اجتماعی روسیۀ قبل از نقلاب اکتبر را نمیروسیه قبل از انقلاب اکتبر را درک ن

کند که »مرحله انقلاب دموکراتیک نوین« در افغانستان خاتمه یافته است. همان طوری که بیان شد که روسیه قبل از انقلاب اکتبر گیری مینتیمه

کشور امرریالیستی بود که صنای  بزرگ در آن از رشد چشم گیری برخوردار بود. دقیقاً که افغانستان کنونی را هرگز    یک   1905و حتی قبل از انقلاب  

ع و  توان با آن مقایسه نمود. جالب این است که چکاوک اصلاً خصوصیات عصر مرریالیزم را نمی داند، او نمی داند که با دهور امرریالیزم اوضانمی

در   )فئودالی( تکیه نماید.  نموده که بنا به قول لنین برای امرریالیزم مقرون به صرفه است که به بعضی بقایای جامعه کهنشرای  طوری تغییر  

طور کامل در روسیه امرریالیستی نابود نشده بود ـ چه رسد به نابودی فئودالیزم در افغانستان ـ  روی این دلیل لنین  صورت بقایای فئودالیزم به این

انان« تأکید قبل از انقلاب اکتبر روی انقلاب بورژوازی ـ دموکراتیک به رهبری پرولتاریا و ایماد »دیکتاتوری انقلابی ـ دموکراتیک پرولتاریا و دهق

نمود که روسیه مستقیماً در برابر انقلاب سوسیالیستی قرار ندارد. اما در افغانستان کنونی که یک کشور مستعمره است و  ین استدلال مینمود. لنمی

ی سلطه قرون وسطایی بر آن مسل  است و بورژوازی افغانستان به طور مطلق در وابستگی بورژوازی انحصاری اشغالگر قرار دارد و حتی تقش اساس 

عمده به عباره دیگر نقش عمده را بورژوازی افغانستان نمی تواند در جامعه بازی کند، و هنوز فئودالیزم، چه در زیر بنا و چه روبنای از نقش  و یا  

ید  »پس باکه از انقلاب سوسیالیستی هم فراتر می رود و می گوید که  برخوردار است، چکاوک نه تنها انقلاب دموکراتیک نوین را رد می کند، بل

انقلاب   نیست، نوع  افغانستان شدنی  نوین در  انقلاب دموکراتیک  انقلاب دموکراتیک و  پیشبرد  باشد، که  آغاز روشن  از همان  انقلابیون  باید  برای 

   کمونیستی باشد.«
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که نه تنها وضعیت طبقاتی، هر فردی که به الفبای مبارزه آشنائی داشته باشد، با تمسخر جواب می دهد که این بحث یک فرد کودن بی مقداری است  

که نمی داند که بین سرمایه داری و کمونیزم یک مرحلۀ طولانی دیکتاتوری پرولتاریا وجود دارد. و بدون سرری  تضادهای اجتماعی را درک نکرده، بل 

ن ـ با هر نیتی که این مطلب را  نمودن این  مرحله استقرار جامعۀ کمونیستی غیر ممکن است. چکاوک با نادیده گرفتن طبقات اجتماعی افغانستا 

 کند ـ بنا به حکم تاریخ، چاکر بورژوازی از آب در آمده است.بیان می

  در زمان انقلاب روسیه ترتسکی هم در مقابل لنین قرار گرفت. او بر عکس لنین شعار انقلاب سوسیالیستی را به پیش کشید و نقش دهقانان در 

 انقلاب را انکار نمود. 

گوید که »نه فئودالی در افغانستان  ان چکاوک و ترتسکی در این است که چکاوک به طور مطلق در جامعه عقب مانده افغانستان می تفاوت بارز می

وارد   وجود دارد و نه هم دهقان کلاسیک« اما ترتسکی در روسیه امرریالیستی منکر بقایای فئودالیزم و دهقانان نیست و استدلالش این است که با

اهمیت خود را از دست داده است و انقلاب بورژوا    1905ارگر در صحنه مبارزاتی نقش دهقانان کاهش یافته و انقلاب ارضی بعد از سال  شدن طبقه ک

 گیرد: ـ دموکراتیک در روسیه محتوای خود را از دست داده است. این نظریه ترتسکی را استالین این گونه به ارزیابی می

  جانب ترتسکی نیست، بلکه بارزترین مشخصه مشی کلی وی در سراسر دوران مبارزۀ وی علیه بلشویزم بوده است.  »این انحراف، انحراف جدید از

تا کنون دنبال نموده است. انحرافی    1905سهل انگاری در برخورد به نقش دهقانان در انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک، انحرافی است که ترتسکی از سال  

کاملاً بارز بود و تا به امروز نیز بدان گرفتار است. اجازه دهید به چند فاکت در رابطۀ مبارزۀ ترتسکی علیه   1917فوریه که به خصوص قبل از انقلاب 

 ، هنگامی که ما در حال پیش روی به طرف انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک روسیه بودیم مطرح گردید. 1917لنینیزم اشاره کنم، که در آغاز انقلاب فوریه  

آن زمان چنین ادهار کرد که چون تمایز طبقاتی بین دهقانان افزایش یافته، چون امرریالیزم در آن زمان غلبه داشته و پرولتاریا خود در   ترتسکی در

  داشت، 1905بطن جامعه بورژوائی به عرصه رقابت در برابر بورژوازی وارد شده، نقش دهقانان کاهش می یابد و انقلاب ارضی اهمیتی را که در سال 

 از دست می دهد.

، که در مورد نقش دهقانان در انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک روسیه نوشته 1915لنین در جواب آن چه گفت؟ بگذارید نقل قولی از مقاله لنین در سال  

 بیاورم:

آنان از پرولتاریا به مبارزه قاطعانه انقلابی  ها و دعوت  ترتسکی است . ژ . استالین( از بلشویک   "انقلاب دائمی")اشاره به    »این تئوری بدی  ترتسکی

گوید دهقانا به اقشار اجتماعی گوناگون تقسیم و را به عاریت گرفته است. وی می "انکار نقش دهقانان"ها برای تصرف قدرت سیاسی، و از منشویک

کنیم«،  ه غیر ممکن است؛ » ما در عصر امرریالیزم زندگی میدر روسی  "ملی"تفکیک شده اند؛ نقش بالقوه انقلابی دهقانان مرتباً کاهش یافته؛ انقلاب  

 »امرریالیزم نه ملت بورژوائی را علیه نظام کهن، بلکه پرولتاریا را علیه ملت بورژوائی به عرصه مبارزه می کشاند.«

کنون به مبارزه علیه ملت بورژوائی« بر خاسته پس هم ا  در روسیهداریم : امرریالیزم! اگر پرولتاریا    "بازی با کلمات  "در این جا مثال جالب توجهی از  

« )که ترتسکی، پس از کنفرانس  مالکینقرار دارد!! پس شعار »مصادره اراضی اراضی    سوسیالیستیبدین معنا است که روسیه مستقیماً در برابر انقلاب  

  "سوسیالیست کارگری"بلکه از دولت   "انقلاب کارگری"لت  طرح کرد(  نادرست است، و ما باید نه فق  از دو  1915ممدداً آن را در    1912جانویه  

 صحبت کنیم!! 

تری )!(  این که بلاهت و گیچی تروتسکی تا چه حد عمیق است، از گفته وی که می گوید پرولتاریا، باید قاطعانه، همراه با توده های وسی  غیر پرول

 !!(27)شماره   امر انقلاب را به پیش برد به خوبی قابل رویت است

رژیم اراضی ملاکین و سرنگونی  برای مصادره  پرولتری روستاها  غیر  توده های  با  پرولتاریا همراه  اگر  اندیشد که  نمی  لحظه   تروتسکی حتی یک 

واهد  خدیکتاتوری انقلابی ـ دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان  روسیه خواهد بود، این  "انقلاب ملی بورژوائی"سلطنتی به پیش می رود، این خود تکمیل  

 بود! 

نشان داد که دو خ  و مشی طبقاتی در مورد انقلاب روسیه وجود دارد. تفکیک دهقانان موجب حدت مبارزه طبقاتی    1915ـ    1905تمام دهه بزرگ  

کرده است.   در بین آنان شد، بسیاری از عناصر خواب آلود ه از نظر سیاسی را بیدار کرده و پرولتاریای روستا را به پرولتاریای شهری نزدیک تر 

ها، کرده اند و این خواسته را در قطعنامه استهکلم، کنگرۀ منشویک در مورد تشکل های جداگانه  پرولتاریای ده همواره اصرار می  1906)بلشویک ها از  

است. این حقیقت به قدری تر، و شدیدتر شده تر، وسی ها ـ خوستف های قوی ها ـ رمانفوارد کردند(. ولی تضاد خصمانه بین »دهقانان« و مارکوف

مداران لیبرال واضح است که حتی هزاران عبارت ترتسکی در چندین مقاله وی در پاریس نمی تواند آن را »باطل « کند. ترتسکی در واق  به سیاست

د! و هم اکنون این هسته اصلی  کنکارگری روسیه که »انکار« نقش دهقانان را به معنای امتناع از بر انگیختن آنان به انقلاب می فهمند، کمک می

 ( 317ـ  318ـ صفحه   18( ـ جلد 1915)موضوع است.«) لنین : »در باره دو خ  مشی در انقلاب«. 

انقلاب  این خصوصیت بارز طرح ترتسکی است ـ  واقعیت این است که وی بورژوازی و پرولتاریا را می بیند، ولی متوجه دهقانان نیست و نقش آنان در  

 دهد.کند ـ و دقیقاً همین خصوصیت است که اساس انحراف اصلی »اپوزیسیون« در مورد انقلاب چین را تشکیل میوکراتیک را درک نمی بورژوا ـ دم
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را در برخورد به مسألۀ خصلت انقلاب چین تشکیل می دهد. سایر   "اپوزیسیون"بودن ترتسکی و    "نیمه منشویک"این درست چیزی است که  

)استالین ـدر باره انقلاب چین ـ   ها در تزهای آنان در باره انقلاب چنین از این انحراف اصلی نشأت می گیرد.«و تمامی سردرگمیانحرافات جناح مخالف  

 ـ تأکید از استالین است(      69ـ   68ـ  67ترجمه: علی برقی ـ صفحات 

روسیه یک کشور امرریالیستی است و صنعت در کشور رشد   در نقل قول های فوق الذکر که بیان گردید، دقیقاً مشخص است که با وجود این که

ها روی انقلاب دموکراتیک به رهبری پرولتاریا تأکید  چشم گیری دارد، با آن هم چون مسأله ارضی به صورت کامی حل نگردیده، بناءً لنین و بلشویک 

یستی قرار ندارد. روسیه بدون اینکه انقلاب بورژوا دموکراتیک تحت  ورزند. و استدلال لنین این است که روسیه مستقیماً در مرحله انقلاب سوسیالمی

 تواند به سوسیالیزم عبور کند. رهبری پرولتاریا را از سر بگذراند نمی 

راه آهن    اکتبر مقایسه کنیم، به هیچ وجه قابل ملاحظه نیست، زیرا در افغانستان کنونی نه از  1917هر گاه به خواهیم افغانستان را با زمان انقلاب  

نوز در خبری هست، و نه از ریختن مواد به بازار های بیگانه به منظور تسخیر بازارها، ونه می تواند حد اقل برق مصرفی را تأمین نماید. صنعت ه

انافغانستان حتی یک پنمم زمان انقلاب اکتبر در روسیه پیش رفت نکرده است. چکاوک با کمال پر روئی ادعا می قلاب انقلاب  نماید که دوران 

 دموکراتیک نوین سرری گردیده است. 

اکتبر یک جامعه بود سرمایه داری که نیروی عمدۀ انقلاب طبقۀ کارگر ، و راه انقلاب قیام مسلحانه در شهر    1917جامعه روسیه در زمان انقلاب  

مهمی در ایماد رابطه بین حزب بلشویک و طبقه کارگر  بود. در این کشور سندیکا های کارگری تشکیل گردیده بود و این سندیکاها در واق  وسیلۀ 

سازد و از دیکتاتوری مشترک پرولتاریا و به شمار می رفت. اما با آن هم لنین مسأله انقلاب دموکراتیک بورژوائی را تحت رهبری پرولتاریا مطرح می

ب سوسیالیستی امکان پیروزی ندارد. اما چکاوک در جامعۀ که دهقانان سخن می گوید. لنین با صراحت می گوید که بدون پشتیبانی دهقانان انقلا

 خواهد که همه مراحل انقلاب را دور زند و به یک بارگی »بشریت« را با »انقلاب کمونیستی« نمات دهد. داشته شده است میاز هر لحاظ عقب نگه 

بیند، به همین ملحوظ این خصوصیت بارز چکاوک است ـ واقعیت این است که او بر خلاف ترتسکی، حتی بورژوازی و پرولتاریا را در افغانستان نمی

 هم نمی تواند خصوصیات انقلاب را در افغانستان درک نماید. دقیقاً همین خصوصیت است که وی را به چاکر بورژوازی تبدیل نموده است.   

بگوید که شرای     حال اقتصادی روسیه مقایسه کند و  ـ  اجتماعی  اوضاع  با  را  افغانستان  اقتصادی  ـ  اجتماعی  اوضاع و شرای   بخواهد  اگر کسی 

اکتبر شوروی تغیر نموده و به آن حدی رسیده که نسبت به آن جلو رفته و دوران انقلاب دموکراتیک   1917افغانستان نسبت به زمان قبل از انقلاب 

 ن سرری گشته باید او را در قفسی نهاد و در معرض نمایش هم گان قرار داد.  نوی

زیر بیرق احزاب جهادی خزیدند، این افراد با تمدید نظر    "چپ"بعد از تماوز سوسیال امرریالیزم و اشغال این کشور تعداد از نیروهای به اصطلاح

ح نمودن شعارهای مذهبی از قبیل »انقلاب اسلامی« و » جمهوری اسلامی« عملاً به  طلبی در اصول اساسی مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم با مطر

استتار     "علمی و انقلابی"کرد شان را با دلایل به اصطلاح  تقویت احزاب ارتماعی جهادی و انواع جریانات سیاسی مذهبی کمک نمودند. همۀ این عمل 

مرریالیست های اشغالگر به رهبری امرریالیزم  اشغالگرامریکا، ضد انقلاب در جبهه ایدئولوژیک  می نمودند و هم چنین بعد از اشغال افغانستان توس  ا

یادی از  علیه انقلاب و نیروهای انقلابی دست به تعرض زد. اردوی بزرگی از نویسندگان که نان را به نرخ روز می خوردند روی کار آمدند و تعداد ز

ها  علیه انقلاب دموکراتیک نوین، حزبیت وانقلاب قهری موض  گرفتند و شعار دادند که پیوستند. آنهم به این صف    "چپ"نیروهای به اصطلاح  

دهند و توام با   رشد و پرورشکارگر را  و طبقه سرمایه داریمانده نمایند و دراین کشورعقب ویران را آبادگر افغانستان اشغال هایبگذارامرریالیست»

برد مبارزات  ها زمینه ایماد حزب کمونیست و پیشبرای کمونیست  به این ترتیبرا رایج سازند وسطح فرهنگی جامعه را ارتقا دهند .  دموکراسیآن 

 ـ تاکیدات از من است(  "هاجرگه مارکسیست ـ لنینیست"، داروغه "کمونیست"حجت الاسلام  "نامه احمد برومند ـ دشمنام )د.« گردمیفراهم کمونیستی 

وه مشترک ضد مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی شان را با چکاوک بیان جحالا چند نقل قول دیگراز اسناد تسلیم شدگان را ذکر نموده و بعداً و

 خواهیم نمود: 

خصیت رهانید. آن  در جامعه بنیاد نهاد و هم خود و هم مردم را از سرگردانی، بی برنامگی و قح  ش   بدیل سومی»باید تشکل سرتاسری را بمثابه  

بروند و به  درپارلمان  تواند در تمام عرصه های ممکن با قدرت و توانمندی حضور بیابد . نمایندگانش  بدیل بحیث یک نیروی منسمم با برنامه می

را بگوش مردم گیری روشن بکنند و طرح های سالم خود  چه نادرست و خلاف مناف  مردم است موض حیث یک اپوزیسیون نیرومند، در تقابل آن

 ـ تاکید روی کلمات از من است(  213) و. آئیژ ـ افغانستان الگوی دموکراسی امریکایی... صفحه برساند.« 

ها و افشای  ی روشن و موض  انتقادی از همه نا بسامانیفرستاد، اما با برنامه نماینده  توان  ها و غیره نیز میمثل پارلمان و جرگه   دیگریدر مسائل   »

   ـ تاکید روی کلمات از من است( 225 ) و آئیژ ـ افغانستان الگوی دموکراسی امریکایی... صفحه .« حکام وقتهای ضد مردمی ها و خورد و بردها و سیاستزد و بند
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ئی و جنگ مسلحانه چنین « در مورد ارتش توده "هاجرگه مارکسیت ـ لنینیست"، داروغه "کمونیست"نامه»حمت الاسلام در صفحه هفتم  دشنام 

تواند به عنوان  شرای  کنونی ما جنگ مسلحانه نمی، چه در هم اکنون در دستور روزنیستتشکیل ارتش توده ئی   گیری صورت گرفته است:»موض 

 را به عنوان استراتژی نظامی خود در نظرداریم.«  . ولی آن تیک روز مطرح شودیک تاک

، مطرح کندوحتی علیه اخوان برای انقلابیون  علیه امریکارا در افغانستان    جنگ مسلحانه، همین امروز عنوان یک تاکتیک مبارزاتی روز»اگرکسی به 

گاه روان کرده و این مبارزه نیست. هرگز همین امروز، چنین چیزی در دستور روز ه قتلکرده، تمام رفقای خود را، سازمان و حزب خود را ب حماقت

 ـ تاکیدات همه جا از من است(  "هاداروغه مارکسیست ـ لنینیست"، جرگه "کمونیست"حجت السلام "نامه ) صفحه نهم دشنام قرارندارد.« 

را    "افغانستان الگوی دموکراسی امریکائی    "گفته ذیل از کتاب     "هامارکسیست ـ لنینستجرگه  "، داروغه  "کمونیست"حمت السلام  "دشنامنامه  

جنگ های با تاکید مورد تائید قرار می دهد: »هم اکنون که جنگ همه را خسته کرده و ویرانی های زیادی را امرریالیست ها و فوندامنتالیست ها در  

را به ح شعارجنگ مسلحانه بمثابه یک تاکتیک روز ، طرح بسیار احمقانه ای است که دشمنان چپ آنطر  ویرانگر شان بر کشور ما تحمیل کرده اند ،

   تاکید از من است. .«  دهندچپ نسبت می

میل شود که هر یک از اسناد ارائه شده تکو شرکاء را به دقت مطالعه نماید، متوجه می "و. آئیژ"های اسناد مختلف آقای که خواننده نقل قولزمانی

های مسالمت آمیز و پارلمانتاریستی و رد  کند که عبارت از روی برتافتن از حزبیت و تعقیب راهکننده دیگری است و همه یک هدف را دنبال می

انقلاب و شعارهای انقلابی را به لمن کشیدند، و حزب    ،کرد خودحرکت و عمل به این  هاآن باشد.  رد شعار انقلاب قهری، می  و   انقلاب دموکراتیک نوین

نمودند. با این  کردند، تمسخر میهای مائوئیست را که شعار انقلاب قهری را مطرح میکمونیست )مائوئیست( افغانستان و بقیه نیروها و شخصیت

وقتی آقای چکاوک را با تسلیم شدگان   را تأئید نمودند.دادند و رژیم پوشالی و اشغال کشور  عمل خود خیانت پیشه گی را مورد ستایش قرار می 

توان گفت که چکاوک حتی جرأت تسلیم شدگان را ندارد تا آرای و افکار خود را علناً ادهار نماید. او در لفافه و زیر نام مقایسه نمائیم با جرأت می

ه روی از رویزیونیزم آواکیان، با رد انقلاب دموکراتیک نوین و رد انقلاب  خود را پنهان نموده و در حقیقت با دنبال "انقلاب کمونیستی"و   "کمونیزم"

و    نماینده و میهمۀ این آقایان با وجود تنوع و تلون شان هدف مشترکی را تعقیب نمودقهری به بس  و تکامل افکار تسلیم طلبان پرداخته است.  

ن در افغانستان بود. امروز چکاوک به شکلی از اشکال می خواهد که افکار این عالی آن عبارت از روگردان نمودن توده ها از انقلاب دموکراتیک نوی

از انقلاب دموکراتیک نوین روگردان نماید. و به این طریق  بس  و تکامل دهد، و توده   "انقلاب کمونیستی"و    "کمونیزم"جنابان را زیر نام   ها را 

ژوازی تلاش دارند تا فکر انقلاب را از سر پرولتاریا و بقیه زحمت کشان بیرون کنند، اینان به بوژوازی را راضی نگه دارد.همه این ملا بنویسان بور

کنند که از اندیشدن در باره »جنگ خلق « و »انقلاب دموکراتیک نوین«  و ـ اتحاد کارگران و دهقانان« دست بکشند. زیرا در  کارگران تلقین می

نی، بناءً و باید به آن روزی امید وار بود که بورژوازی طبقه کارگر را رشد دهد و زمینه را برای »انقلاب  افغانستان نه ملاکی وجود دارد و نه دهقا

»روستاها تهی از فئودال و دهقان کلاسیک است، کمونیستی« مهیا نماید. در آن شرای  »کل بشریت را« از اسارت نمات دهند! چکاوک می گوید که  

  (34)چکاوک ـ نقد برنامه حکما ـ صفحه است، بورژوازی ملی چهار دهه است که وجود ندارد.« شهرها تهی از کارخانه و کارگر 

سبات در کشوری که نه فئودال و دهقان وجود دارد و نه بورژوا و کارگر و بورژوازی ملی هم از چهاردهه به این سو محو و نابود گردیده، پس منا

خواهد تواند و نه میو این جامعه چه شکلی را داراست و مناسبات تولیدی آن چیست؟. چکاوک نه میای ستوار است  تولیدی چنین جامعۀ بر چه پایه

 که مناسبات تولیدی چنین جامعۀ را مشخص نماید. در این مورد بعداً بیشتر صحبت خواهیم نمود.  

ها به  یلۀ آئین های ضد ماتریالیستی و معرفی آن» یک تقلب بیش از پیش ماهرانه  در مارکسیزم تحریف های بیش از پیش دریفی در آن به وس 

  270ـ صفحه 13)لنین ـ جلد  عنوان مارکسیزم ـ این هاست خصایص رویزیونیزم کنونی، هم در اقتصاد و هم در مسائل تاکتیکی و به طور کلی در فلسفه«

 (     125ـ نقل از تاریخ معاصر ـ صفحه 

گردد، به عنوان مواعظ ضد انقلابی در نظر گرفته و علیه آن به مثابه دشمنان ما این مواعظ چکاوک را که برای تأمین مناف  بورژوازی مطرح می

 کشد: یانقلاب مبارزه نموده و از صفوف انقلاب طرد خواهیم نمود. تاریخ معاصر وضعیت صنای  و فابریکات بزرگ را در روسیه این گونه به تصویر م

شد. از خصوصیات رشد صنعتی در این  کرد بر عدۀ پرولتاریا نیز به سرعت افزدوده می»در عین حال که صنای  سرمایه داری روز به روز ترقی می

درصد همۀ    7/46و بیش از آن کارگر بود،  500های بزرگ دارای  در بنگاه  1901های بزرگ و بسیار بزرگ بود، اگر در  دوره ادامه تمرکز تولید در بنگاه

کرد.این یک تمرکز  درصد یعنی بیش از نیمۀ همۀ کارگران کار می  54ها دیگر قریب  در چنین بنگاه  1910کرد، در سال  شمارۀ کارگران کار می
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کارگران کار   های بزرگ فق  قریب یک سوم همه نظیر بود حتی در کشورهای مانند امریکای شمالی با آن ترقی صنای ، آن زمان در بنگاهصنعتی بی

 (176)تاریخ معاصر ـ صفحه  کرد.«می

داشت  زیرا که این اعتصابات بر ضد سلطنت مستبده متوجه بود. اکثریت هنگفت  عموم ملت دسته جمعی پرولتاریا اهمیتی برای   اعتصابات انقلابی»

وسیله لوکائوت)بیرون ریختن دسته جمعی کارگران( هابه  داد. صاحبان فابریک و کارخانهکش نسبت به اعتصاب حسن توجه نشان میاهالی زحمت

ها به  در شهرستان مسکو سرمایه داران پنماه هزار تن کارگر پارچه باف را از فابریک  1913گرفتند. در سال  از کارگران در مقابل اعتصاب انتقام می

ها و رشته های صنعتی دیگر به ر اخراج نمودند. کارگران بنگاهدر پتربورک در یک روز هفتاد هزار کارگر را از کا 1914کوچه ریختند. در ماه مارس 

دردی  های همها و گاهی هم به وسیله اعتصابرفقای خود که اعتصاب کرده بودند و از کار برکنار شده بودند به وسیله جم  آوری پول در بین توده

 ست( ـ تأکید از نویسنده ا 177ـ  176)تاریخ معاصر ـ صفحه  کردند.«یاری می

دو فابریکه بزرگ   ، ازشود که براساس اعتراضات و اعتصابات دسته جمعی کارگران، بورژوازی در درف یک سال و چند ماهدر این نقل قول دیده می

کنند؟ چکاوک در  هزار کارگر را اخراج نمودند. اما در افغانستان شرای  کارگری چگونه است؟ چه تعداد کارگر در فابریکات کار می  120در حدود  

یست. او این مطلب را از  آورد، و فق  مدعی است که شرای  کنونی افغانستان با شرای  دوران انقلاب اکتبر هم سان ناین زمینه حرفی بر زبان نمی

افغانستان خیلی عقب ماندهاین دیدگاه مطرح نمی از این دید مطرح می کند که شرای  کنونی  بلکه  سازد که تر از شرای  آن زمان روسیه است، 

چکاوک هم می توانست   افغانستان نسبت به شرای  آن دوران پیش رفته تر است و بناءً دوران انقلاب دموکراتیک نوین سرری گشته است. ای کاش

گوید. طوری که کردیم که واقعاً درست میروسیه مقایسه می نمود تا ما هم باور می  1901که یکی از بنگاهای بزرگ افغانستان را با بنگاه های زمان  

ی است. با آن هم لنین از انقلاب  بیشتر از رشد صنای  در امریکای شمال  1910شود که ترقی صنای  روسیه در سال  از نقل قول فوق الذکر فهمیده می

نماید، اما چکاوک به صورت واهی و در دایره ذهنی خود  بورژوا ـ دموکراتیک تحت رهبری پرولتاریا و دیکتاتوری مشترک کارگران و دهقانان دفاع می

وران انقلاب سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا که دکشد که گویی نه تنها دوران انقلاب دموکراتیک نوین، بل جامعه افغانستان را چنان به تصویر می

 سرری گردید و شرای  به انقلاب »کمونیستی« آماده است!!    

نمود. هر گاه به خواهیم نظری به  خواند هر گز چنین چرندیاتی را سر هم بندی نمیچکاوک تاریخ افغانستان را نخوانده است. اگر او تاریخ را می

شود، اما افغانستان از لحاظ رشد صنعتی شود که تفاوت های دیده میز دهه چهل به این طرف بیندازیم دقیقاً مشاهده میدوران تاریخی افغانستان ا

چین هم نمی رسد. در زمان داهرشاه، فابریکه گوگرد سازی، فابریکه چینی سازی،   1949روسیه و دوران انقلاب    1910حتی به دوره سال های  

جات نساجی در اکثریت ولایات افغانستان فعال بود و حدوداً بیشتر از نصف احتاجات ابریکه صنعتی افغانستان بود. کارخانهفابریکه جنگلگ بزرگترین ف

نمود، از لحاظ کارخانه جات روغن نیز به همین شکل بود، کارخانه بوت آهو و کارخانه ادویه سازی هوخست به طور چشم  زندگی مردم را تأمین می

بود، شرکت تفحصات نفت وگاز در شبرغان، شرکت تفحصات نفت و گاز مزار، سیلوها در شهرهای کابل، مزار، هرات، قندهار و  گیری رشد نموده  

 جلال آباد فعال بودند. اما با سرازیر شدن اموال تمارتی سرمایه انحصاری صنای  ملی تخریب گردید.

تی دول امرریالیستی علاوه بر اینکه تخریب صنای  دستی را به همراه داشت ، سرازیرشدن اموال تمار   1972  - 1971های  که درسال» همان طوری 

ار، صنای  و فابریکات ملی را نیز تخریب نمود. سقوط فابریکه گوگرد سازی ، چینی سازی و حتی ذخیره شدن مقدار زیادی از تکه های نساجی گلبه

 )لهیب ـ سیر تکامل امپریالیزم در افغانستان( بین رفتند.« های زنده است که توس  تولیدات کشورهای امرریالیستی از مثال

ی خود را رشد امروز امرریالیزم امریکا در اعماق افغانستان نفوذ نموده و آن را به مستعمره خود تبدیل نموده است. امروز افغانستان نیست که بورژواز

دهد، و همین بورژوازی است که در افغانستان  در افغانستان رشد و تکامل می و تکامل می بخشد، بلکه امرریالیزم امریکا است که بورژوازی خود را  

نماید. این درست است که امرریالیزم و در رأس آن امرریالیزم امریکا در بحران عمیق اقتصادی و سیاسی فرو رفته است،  دیکتاتوری خود را اعمال می

تعمرات  و نیمه مستعمرات وابسته است. روی این ملحوظ هر گز به هیچ یک از کشورهای  به همین علت بقای امرریالیزم بیش از هر موق  دیگر به مس

برقراری  مستعمره  و نیمه مستعمره اجازه نمی دهد که چیزی مانند جامعه سرمایه داری تحت دیکتاتوری بورژوازی بر قرار نمایند. به همین علت راه  

با بورژوازی آشتی میندیکتاتوری بورژوازی و رشد سرمایه ملی را سد می دهد و او را در قدرت  ماید. و به این طریق فئودالیزم را استحاله نموده 

 سازد.سیاسی شریک می

اما امروزی از این فابریکات خبری  نیست.    در زمان داود خان به استثنای فابریکه گوگرد سازی و فابریکه چینی سازی دیگر فابریکات همه فعال بودند،

تصابات و تظاهرات کارگری علیه رژیم داهر خانی به شدت ادامه داشت. کارگران به طور همه جانبه در تمام روزهای تاریخی و به  در آن زمان اع

خورشیدی به این سو آهسته آهسته این زیر بنا کاملاً ویران   1357نمودند. اما بعد از کوتاه سیاه هفت ثور  خصوص اول می به تظاهرات شرکت می

 باشد.وازی که توس  اشغالگران رشد داده شد، بورژوازی کاملاً وابسته به اشغالگران بوده و میگردید و بورژ
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رساله »تحلیل طبقات جامعه   1926حال روی وضعیت طبقاتی چین را در مرحله انقلاب دموکراتیک نوین مکث می نمائیم: مائوتسه دون در مارس 

 دارد: ه وضعیت پرولتاریای صنعتی چین را این گونه بیان میچین« را به رشته تحریردر آورد، او در این رسال

رسد. علت قلت پرولتاریای صنعتی مدرن را باید در عقب ماندگی اقتصادی کشور  »تعداد پرولتاریای صنعتی مدرن چین تقریباً به دو میلیون نفر می

کنند و معدن، حمل و نقل دریائی، نساجی و کشتی سازی کار میجست. اکثر قاط  دو میلیون کارگر در پنج شاخته صنعتی زیرین یعنی راه آهن،  

ها، در انقیاد کارفرمایان خارجی اند. پرولتاریای صنعتی چین با وصف این که قلیل العده هستند، نمایندۀ نیروی مولدۀ جدید چین  قسمت اعظم آن 

ۀ جنبش انقلابی چین بدل گشته است.هر گاه ما به قدرتی که این  دهد و به نیروی رهبری کنندبوده و مترقی ترین طبقه چین مدرن را تشکیل می

هیم برد.  طبقه در اعتصابات چهار سال اخیر نشان داد ـ ...... ـ نظر بیافکنیم، بلا فاصله به اهمیت نقش پرولتاریای صنعتی در انقلاب چین پی خوا

شودکه چنین متمرکز باشد. ز آن ها است، هیچ نیروه دیگر مردم یافت نمی اولین دلیل این که چرا کارگران صنعتی نقش مهمی بر عهده دارند، تمرک

ها به هیچ وجه  ها از تملک هر گونه وسایل تولید محروم اند و هیچ چیز جز دو دست خود ندارند. آن ها است. آن دومین دلیل وض  بد اقتصادی آن

کنند . بدین ها رفتار میرهای نظامی و بورژوازی به بی رحمانه ترین وجهی با آن ها، دیکتاتوامیدی به ثروت مند شدن ندارند، و علاوه امرریالیست

 سبب است که آن ها به ویژه مستعد پیکار هستند..... 

ر  زانه اجیکشاورزی سرمایه داری مدرن در چین هنوز بسیار ناچیز است. منظور از پرولتاریای ده همان کارگران کشاورزی است که سالانه، ماهانه یا رو

زندگی شوند. این کارگران کشاورزی نه صاحب زمین اند، و نه صاحب وسایل کشاورزی و به علاوه پولی هم در بساط ندارند، لذا ناگزیر برای ادامه  می

ترین اطمینان به  ها در مقایسه با سایر کارگران دارای طولانی ترین ساعات کار، ناچیزترین مزد، بدترین شرای   و کمنیروی کار خود را بفروشند. آن 

)مائوتسه دون ـ  کنند.«  باشند. این اشخاص در روستا از همه محروم ترند و در جنبش دهقانی نیز مانند دهقانان فقیر مواض  مهمی اتخاذ میکار می

 (  24ـ  23ـ  22منتخب آثار ـ جلد اول ـ صفحات 

ه راه آهنی وجود دارد و نه کشتی سازی و حمل و نقل دریائی، حتی نساجی که در  هر گاه جامعه افغانستان را از نظر بگذرانیم، امروز در افغانستان ن

بورژوازی که در شهرک های صنعتی به مواد غذایی ـ کیک و کلچه،  همین اکنون  دهه جهل و پنماه خورشیدی فعال بود اکنون از کار افتاده است. 

ساختن سیخ گل مصروف اند بورژوازی است که توس  سرمایه انحصاری اشغالگران پرورش  بیسکویت ...، آب معدنی، سوپرکولا، رُب، پوفک نمکی و 

افغانستان همین اکنون از لحاظ کمی  و کیفی به سطح پرولتاریای صنعتی چین نرسیده است. »علت قلت  یافته است. و پرولتاریای صنعتی در 

چنین شرای  عقب ماندۀ هر گاه کسی مانند چکاوک ادعا نماید که دوران انقلاب   پرولتاریا صنعتی« را باید در عقب ماندگی کشور جستمو نمود، در 

 دموکراتیک نوین سرری شده و باید »نوع انقلاب کمونیستی باشد« باید او را در قفسی نهاد و در باغ وحش به نمایش همگان قرار داد. 

تی مصروف کار اند. اما بیشتر این کارگران رواب  شان را با دهات قط   امروز در افغانستان در حدود نود الی صد هزار کارگر در شهرک های صنع

تولید نکرده اند و اکثریت شان در حدود یک الی دو جریب زمین در دهات دارند، تعداد کارگران صنعتی در افغانستان که »از تملک هر گونه وسایل 

 شود.ر تخمین زده میمحروم اند و هیچ چیز جز دو دست خود ندارند« کمتر از سی هزار نف

ه مورد عقب ماندگی اقتصادی و حالت مستعمراتی دوامدار کشور باعث گردیده که پرولتاریا این قدر قلیل باقی بماند. این کارگران به شدیدترین وج

. هر گاه با چشم بصیرت به افغانستان  کنندساعت در روز کار می  12ها در بدل مزد ناچیز ـ هفت الی هشت هزار افغانی در ماه ـ  استثمار قرار دارند. آن

  20های  نظر اندازیم به خوبی خواهیم دید که کشاورزی در افغانستان هنوز مدرنیزه نشده است، سطح کشاورزی مدرن در افغانستان مانند دوران دهه 

ان تعدادی از دهاقین به شکل زاغه نشین میلادی در چین ناچیز است. گر چه نسبت به وضعیت نا هنمار شرای  اقتصادی ـ اجتماعی افغانست 30و 

ها به شکل کارگران ساختمانی، حمالی، ها به طور کل رواب  شان را در دهات قط  نکرده اند. آن در حومه های شهر سکنا گزین شده اند، اما آن 

پردازند. روند و به زرع میکار به مناطق خود می  ها در فصل کشت وگاری کش و .... تبدیل گردیده اند، چون این کار شان قابل اطمینان نیست، لذا آن

 کنند.ـ این مطلب را در بحث بعدی بیشتر خواهیم شگافت. کنند که مطلقاً روی زمین های ملاکین کار میهمین فعلاً در دهات دهقانانی زندگی می

 کنیم: کنونی افغانستان مقایسه میدر چین را ورق می زنیم  بعد آن را با وضعیت  "بهره مالکانه  "برای وضاحت بهتر کتاب 

با اقتصاد وابسته )کمررادور( در هم آمیخته شده )تحت حکومت گومیندان، تکیه گاه اصلی سرمایه تماری چین،   ـ نظام ارباب رعیتی)لند لردیزم(  1»

انحصار زمین با شوند(  کاشته میه قصد صادرات  ب  پنبه،تنباکو و لوبیای سویاسرمایه کمررادوری است. بسیاری از انواع محصولات بکار و بفروش نظیر  

گیرند، در عین حال سرمایه داران کمررادوری هستند که بازارهای . بسیاری از ملاکین که زمین را در انحصار خود میانحصار بازار در هم آمیخته شده

برند:  کشت محصولات بکار و بفروش، از ستمی دوگانه رنج می کالا را در قبضه خود گرفته اند. به این دلایل، تولید کنندگا، علی الخصوص در مناطق

 ستم کهنه فئودالی که به زمین ضمیمه شده،و ستم نیمه مستعمراتی،که به بازار محتکرانه تحت کنترول کمررادورها ضمیمه است.
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شود. هر گونه افزایشی  تر میکه بر عکس در نتیمۀ آن پیچش سفت، بلشوداین ستم به هم پیچیده، در نتیمه توسعه اقتصادی جامعه سست نمی  ـ  2

ـ   )جن بوداشود.  در بازده، از طریق توسعه قدرت تولیدی که منتج از همت خود تولید کنندگان بوده و ارتباطی به ملاک ندارد، توس  ملاک ضب  می

 ـ تأکیدات از من است( 73ـ  72ی. اسدالله عمو سلطانی ـ صفحه بهره مالکانه در چین ـ ترجمه

شود هر گاه وضعیت کنونی کشاورزی افغانستان را با وضعیت کشاورزی در چین قبل از انقلاب دموکراتیک نوین مقایسه کنیم به خوبی مشاهده می

از انقلاب چین است.اما با یک تفاوت که در چین دهقانان   افغانستان تقریباَ شبیه دوران قبل    مانندانواع محصولات  که وضعیت کنونی کشاورزی 

   کردند، اما در افغانستان از صادرات هیچ نوع محصول به استثنای انگور خبری نیست.کاشت می به قصد صادراترا  نبه،تنباکو و لوبیای سویاپ 

است.    رده در افغانستان کنونی  نیز نظام فئودالی با اقتصاد وابسته سرمایه انحصاری تحت رژیم پوشالی کرزی ـ غنی و طالبانی کاملاً به هم گره خو 

اداری »انحصار زمین با انحصار بازار در هم آمیخته است« هم در رژیم  پوشالی کرزی و غنی و هم در رژیم طالبانی بسیاری از ملاکین در دستگاه  

کمررادور اند« که  دولت به بورژوا کمررادور تبدیل گردیده اند. یا به عبارت دیگر »ملاکینی که زمین را در انحصار دارند در عین حال سرمایه داران  

تواند زنمیر این ستم به هم پیچیده را سست نماید. لذا در این  با سرمایه انحصاری پیوند تنگاتنگ دارند. هر قدر که توسعه اقتصادی رشد نماید، نمی

 کشور انقلاب دموکراتیک نوین حتمی و الزامی است.  

)امرریالیزم، بورژوازی کمررادور و فئودالیزم( امکان ندارد که افغانستان به   ه کوهشود که بدون سرنگونی قهری س از آن چه در فوق گذشت نتیمه می

 آهنگش.    یک جامعه مرفه برسد. این کار ممکن نیست مگر از طریق انقلاب دموکراتیک نوین تحت رهبری پرولتاریا و حزب پیش

اتحاد طبقه کارگر و دهقانان و هم چنان فکر انقلاب قهری را از سر پرولتاریا امروز چکاوک مانند تروتسکی و منشویک ها تلاش می نماید تا فکر  

گری، بیرون کند. بر این اساس است که به نسل جوان می خواهد تلقین نماید که در شرای  کنونی نه دهقانی در افغانستان وجود دارد و نه هم کار

ها دیکته نماید که در شرای  کنونی صحبت از  فقر و  می خواهد این موضوع را به توده ها فکر نمود. چکاوک  به هیچ عنوان نباید در مورد اتحادآن 

طبق فورمول آواکیان  فاقۀ دهقانان چیز زائد است، زیرا فئودالی وجود ندارد که دهقانان را استثمار نماید. بناءً نباید در این مورد فکر نمود و باید

 ها میلیون کارگر در مقابل بورژوازی به ایستد و او را وادار به عقب نشینی نماید!ای برسد که میلیونحلهانتظار کشید که جامعه افغانستان به آن مر

پردازیم تا دیده شود که چگونه چکاوک با تحریف نقل و قول ها، از  های اکرم یاری و مائو تسه دون میحال به بحث دیگر چکاوک یعنی نقل قول

 نماید.ها سوء تعبیر مینآ

و به درون دهقانان که در آن زمان نیروی   در وحله نخست حزب کمونیست تشکیل دهندکرم یاری به این نظر بود که کمونیست های افغانستان ا »

کارگران و دهقانان یعنی توده های اصلی    »دادند، بروند و جنگ آزادیبخش را از روستاها آغاز کنند.اکرم یاری گفت:     اصلی انقلاب را تشکیل می

، در مولد کشور، در عین حال اکثریت قاط  هشتاد و پنج فیصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند. دهقانان که اکثرا دهقانان بی زمین و کم زمین اند 

اندیشه مائو دهقانان می باشد. ازین جا بر    - یستی لنین   - دهات پراگنده می باشند .... بناءً عمده ترین نیروی انقلاب برهبری ایدئولوژی مارکسیستی

 (17)چکاوک ـ نقد برنامه حکما ـ صفحه  (15)می آید که مرکز فعالیت های انقلابی در دهات است.«

 «5یاد داشت های از زنده یاد اکرم یاری : غرض، انقلاب و مسئله ملی ـ صفحه نماید: »را این گونه بیان می  15چکاوک منب  شماره 

چه از او باقی مانده فق   که آن ای تحت عنوان »غرض، انقلاب و مسألۀ ملی« ندارد. بلد به چکاوک خاطر نشان نمود که اکرم یاری هرگز نوشتهبای

های اکرم یاری و »انقلاب و مسأله ملی« مقاله دیگری از هایی است که بسیاری کامل نیست. »غرض« مقاله جداگانه ای است از یاداشتیاداشت

های اکرم یاری است. به احتمال قوی که هر دو نا تکمیل است. این دو مقاله برای اولین باردر شماره هفدهم نشریۀ »ندای انقلاب« ارگان  نویسستد

  خورشیدی منتشر گردید، و برای بار دوم در نشریه »شعله  1367های افغانستان« در ماه میزان سال  تئوریک ـ سیاسی »هسته انقلابی کمونیست

خورشیدی به نشر سررده شد. برای معلومات بیشتر به   1392جاوید« دور سوم، ارگان مرکزی »حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان در ماه قوس 

 مراجعه نمائید.  22شعله جاوید ـ دور سوم ـ صفحه  30شماره 

و به درون دهقانان    در وحله نخست حزب کمونیست تشکیل دهنداکرم یاری به این نظر بود که کمونیست های افغانستان    »گوید که  چکاوک می

داند که اکرم یاری بحث ایماد .« اما او نمیدادند، بروند و جنگ آزادیبخش را از روستاها آغاز کنند  که در آن زمان نیروی اصلی انقلاب را تشکیل می

 زمانی به میان کشیده است. کمونیست را چه 

پی یاری مداف   اکرم  ـ مائوئیستیبدون شک که  لنینیستی  ـ  اصولیت مارکسیستی  اصولیت   گیر  بود، و روی  اندیشه مائوتسه دون(  )در آن زمان 

ایماد »سازمان جوانان  خورشیدی یعنی زمان    1344نمود، اما اکرم یاری در سال  مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی به طور جدی پا فشاری می 

  مترقی« اصلاً بحث ایماد حزب کمونیست را به میان نکشید. یکی از اشتباهات بزرگ »سازمان جوانان مترقی« تحت رهبری رفیق اکرم یاری همین
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کمبود جدی است که است که قبل از ایماد حزب کمونیست افغاستان به سازمان سازی پرداختند. از نظر حزب کمونیست)مائوئیست( افغانستان این  

خورشیدی زمانی که تنها است و از داشتن نیروی تشکیلاتی   1356خورشیدی مطرح و در عمل پیاده نگردید. رفیق اکرم یاری در سال    1344در سال  

را نیز در سال    "له ملیانقلاب و مسأ  "و    "غرض"کند.  او مقاله  محروم است،ایماد حزب کمونیست را در افغانستان از اولویت های مبارزاتی مطرح می

خورشیدی به رشته تحریر در آورده است. برای آن که خوانند درک نماید که رفیق اکرم یاری چرا ایماد حزب کمونیست افغانستان  را ارائه    1356

 کنیم:   نموده است به بحث خود رفیق اکرم یاری مراجعه می

های تحت ستم و ملیت حاکم را در یک اردوگاه واحد جهت یورش موفقانه بر پایگاه ارتماع    کشان همۀ ملیتکه بتوان تمام زحمت بنا بر آن برای آن »

 -فیودالی  سیستم  فسادهای  و  هاگریستم  و  اجحافات  انواع  همۀ  از  بتوان  کهآن  برای  و  ساخت  متحد  مرکزی  نظامی  بروکراتیک  –یعنی سیستم فیودالی  

و بزرگ را در یک مسیر واحد جهت   خورد  هاینارضایتی  گوناگون  انواع  بتوان  کهآن   برای  و  انداخت  جریان  به  را  واحدی  سیل  نظامی  بروکراتیک

 حزب  وجود در دانشمند و انضباط با انقلابی،  واحد فرماندهی ستاد  است لازمی ها این همۀ برای –پیروزی انقلاب دموکراتیک توده یی متحد نمود 

 ( 28 ـ 27 صفحه ـ سوم دور ـ 30 شماره جاویدـ شعله)    «.نمود تاسیس را  افغانستان سرتاسری کمونیست واحد

رفیق اکرم یاری تا آخرین روزهای عمر خود بر روی این اصولیت پا فشاری داشت. این اصولیت در تقابل با طرح جبهوی سرخا درخشش حقیقی  

ط و  دقیقاً متوجه این امر شد که بدون »ستاد فرماندهی واحد انقلابی، با انضبا "سازمان جوانان مترقی"خود را نشان داد. اکرم یاری بعد از کناری از 

ها را به وجود آورد. او اهمیت حزب کمونیست را به خوبی  توان که اتحاد میان طبقه کارگر و دهقانان را ایماد نمود و وحدت ملیتدانشمند« نمی 

 درک نموده بود، بر همین ملحوظ تا آخر عمر روی آن پافشاری داشت.  

 6و    1357ی ضدیت با ارتماع و امرریالیزم را داشتند بعد از کودتای هفت ثور  به جرئت می توان گفت که اکثریت قریب به اتفاق نیروهای که ادعا

خورشیدی به التقاط گرایی پرداختند مانند ساما و حتی بعضی که ادعای مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوتسه دون اندیشه را داشتند)سازمان   1358جدی  

ویزیونیزم سه جهانی غلطید. این نیروها، نه تنها که خ  رفیق اکرم یاری را به فراموشی رهایی افغانستان(، تکاملات منفی نمود و از اکونومیزم به ر

ی که نظراً و عملاً دنباله رو نیروهای ارتماعی جهادی وابسته به امرریالیزم غرب گردیدند. و تن به تسلیم طلبی طبقاتی دادند. تسلیم طلبسرردند، بل

 ن تن به تسلیم طلبی ملی نیز بدهند. و عملاً خ  رفیق اکرم را زیر تل خاکی مدفون نمایند.ها منمر به آن شد که بعضی شاطبقاتی آن

زم ـ  در نیمه دهه شصت خورشیدی این خ  با انشعاب رفیق ضیاء از ساما سر بلند نمود و به تعقیب آن سازمان پیکار برای نمات افغانستان مارکسی

ولوژی و عمل خود پذیرفت و به تعقیب آن اتحاد انقلابی کارگران افغانستان به این خ  پیوست. از این لنینیزم ـ مائوئیزم را به عنوان رهنمای ایدئ

ز  تاریخ نام رفیق اکرم یاری و خطش دوباره روی دست گرفته شد. و جنبه های مثبت ومنفی خ  سازمان جوانان مترقی مورد بررسی قرار گرفت و ا

 مل جوانب مثبت آن پرداخته شد.     جنبه منفی آن گسست صورت گرفت و به تکا

گر امریکا خ  تسلیمی و تسلیم طلبی در میان نیروهای که فوقاً تذکار آن رفت ها به رهبری امرریالیزم اشغالبعد از اشغال کشور توس  امرریالیست

لیم طلب را بیش از حد خوشحال نمود و این  های ارتماعی و امرریالیستی توس  نهادهای مربوط به امرریالیزم نیروهای تسشدیدتر گردید. پیشکش 

 ها را به طرف خود جلب نماید. این انحراف به طور وسیعی دامن خورد و سخت جانی خود را حفظ نمود. پیشکش ها به خوبی توانست که آن 

یروهای تسلیم شده و تسلیم طلب  با ایماد حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان، دفاع از خ  مطروحه رفیق اکرم یاری به طور جدی صورت گرفت، ن

دادند ناچار گردیدند تا ازلحاظ تاکتیکی از وی به ارتماع و امرریالیزم که تا دیروز رفیق اکرم یاری را به اشکال و القاب گوناگون مورد کوبش قرار می

 مراجعه نمائید. 21حه به نیکی یاد کنند. برای معلومات بیشتر در این زمینه به شماره سی شعله جاوید ـ دور سوم ـ صف

 کند: چکاوک از زبان اکرم یاری این گونه نقل می

کارگران و دهقانان یعنی توده های اصلی مولد کشور، در عین حال اکثریت قاط  هشتاد و پنج فیصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند. دهقانان  » 

  -لنینیستی   - .... بناءً عمده ترین نیروی انقلاب برهبری ایدئولوژی مارکسیستی  که اکثرا دهقانان بی زمین و کم زمین اند، در دهات پراگنده می باشند 

 اندیشه مائو دهقانان می باشد. ازین جا بر می آید که مرکز فعالیت های انقلابی در دهات است.«

ار رفت که یکی از خصوصیات جائی که چکاوک سه نقطه گذاشته مطابق میلش نبوده و آن را حذف نموده است. همان طوری که در فوق تذکآن

 سان است. رویزیونیزم این است تا سر و ته یک مطلب را بزند )تحریف نماید( تا مطابق میل خود آن را تعبیر و تفسیر کند. چکاوک نیز از جملۀ این ک

نه بیان نموده و سرس به توضیح آن  حال برای این که خواننده به طور دقیق به اصل مطلب دسترسی پیدا کند نقل مکمل اکرم یاری را در این زمی

تحریف نموده است.  نیز  که نقل قول های مائوتسه دون را  خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که چکاوک نه تنها نقل وقول رفیق اکرم یاری، بل 

 نقل مکمل اکرم یاری چنین است:
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دهند. دهقانان کارگران و دهقانان یعنی توده های اصلی مولد کشور، در عین حال اکثریت قاط  هشتاد و پنج فیصد جمعیت کشور را تشکیل می »

تا کنون  گیرند. اینان  و در شرای  گوناگون فیودالی و نیمه مستعمراتی قرار میباشند  که اکثرا دهقانان بی زمین و کم زمین اند، در دهات پراگنده می

غانستان  شعور سیاسی کسب نکرده اند و اکثراً داری احساسات مذهبی و قبیلوی اند. به تناسب تقویت قدرت نظامی و بروکراسی، نیروهای قبیلوی در اف

لانی به شیوۀ کهن ماند تا مدت طوکه شیوۀ تولید اساساً تغییر نا خورده باقی میتضعیف می یابد؛ ولی عنعنه و روحیات مردم در دهات به علت آن 

که در اوایل قرن بیست و یا  طرف سیاست قبیلوی را بصورت ناب و خالص آن، آن چنان  این امر از یک شود.در چهارچوب مراودات قبیلوی حفظ می

ز سوی دیگر دید کشد. ولی اکند و شیوۀ جدید دید سیاسی یعنی کما بیش طبقاتی را آشکارا بمیان میاواخر قرن نوزده وجود داشت ورشکست می

تواند. بنابر آن  کند که محتوی این ملیت جز احساسات قبیلوی چیز دیگری بوده نمی سیاسی طبقاتی خواه نخواه بشکل به اصطلاح ملی بروز می

ایفا میهمان طوری  نقش مهم  افغانستان  قبایل در تشکیل سیاست  بیست سران  اوایل قرن  با  کردند، حالا گروه های سیاسی روشنفکه در  کران 

 ایدئولوژی های جدید، نقش مهم را دارا می باشند. 

 -لنینیستی   - بناءً عمده ترین نیروی انقلاب برهبری ایدئولوژی مارکسیستی  چون عمده ترین دشمن طبقاتی کارگران و دهقانان بروکراسی نظامی است

بی در دهات است. ولی از طرف دیگر پایان بودن شعور سیاسی دهقانان  ازین جا بر می آید که مرکز فعالیت های انقلااندیشه مائو دهقانان می باشد. 

زمان تا مدت نسبتا درازی سبب آن می شود که جریان سیاسی واقعی انقلابی نتواند بر آمد مهم و آشکاری داشته باشد. چون بروکراسی نظامی بر سا

انواع    میجاسوسی مخفی و پلیس نیرومند متکی است لذا شکل عمدۀ فعالیت سیاسی فق تواند شیوه مخفی کاری و سازمان دادن دهقانان در 

توان با خلق مسلح پاسخ گفت. ازین رو دهات و شیوۀ  اتحادیه ها و تشکل نامرئی نیروی مسلح در میان ایشان باشد؛ زیرا دولت مسلح را فق  می

دربارۀ فعالیت در شهر ها نیز بایستی در میان کارگران و  مخفی کاری و مسلح کردن توده های دهقانی اساس فعالیت حزب کمونیست است. ولی  

روشنفکران به تشکیل دسته های کوچک که دارای شعور سیاسی عالی باشند، اهمیت درجه اول قایل شد، زیرا تشکل حزب کمونیست در ابتدای  

کتاب    74و    73،  72تواند به صفحات  ـ  خواننده می   29   شعله جاوید ـ  دور سوم ـ صفحه  30شماره اکرم یاری ـ انقلاب و مسألۀ ملی ـ  )  .«تواند از این راه صورت گیردوحله فق  می

  »روشنگر تاریکی ـ یاد نامۀ اکرم یاری ـ به کوشش : داکتر حفیظ شریعتی )سحر( نیز مراجعه نماید.(

نمود حرفی برای گفتن نداشت. زمانی که سرو ته یک  یان میجائی که زیرش خ  کشیده شده، چکاوک آن را نخواسته بیان کند، زیرا اگر آن را بآن

»دهقانان که اکثرا دهقانان بی زمین و  گوید که  دهد. وقتی رفیق اکرم یاری می کند و متن معنای دیگری میمتن زده شود، محتوای آن تغییر می

گیرند. اینان ر شرای  گوناگون فیودالی و نیمه مستعمراتی قرار مید»دارد که دهقانان به تعقیب بیان میباشند« کم زمین اند، در دهات پراگنده می

وی تا کنون شعور سیاسی کسب نکرده اند و اکثراً داری احساسات مذهبی و قبیلوی اند. به تناسب تقویت قدرت نظامی و بروکراسی، نیروهای قبیل

ماند تا مدت طولانی به  که شیوۀ تولید اساساً تغییر نا خورده باقی میآن  در افغانستان تضعیف می یابد؛ ولی عنعنه و روحیات مردم در دهات به علت

این مطلب  تکمیل کنندۀ حرف اولی رفیق اکرم یاری است که چکاوک آن را تحریف    شود.«شیوۀ کهن در چهارچوب مراودات قبیلوی حفظ می

وناگون فئودالی و نیمه مستعمراتی کشور بحث دارد که دهقانان را تحت  شود که رفیق اکرم یاری از شرای  گنموده است. خواننده دقیقاً متوجه می

شعور سیاسی کسب نکرده اند و اکثراً داری احساسات  ستم قرار داده است. رفیق اکرم یاری در نیمه دهه پنماه خورشیدی معتقد است که دهقانان »  

تر از دهه پنماه خورشیدی است و  کنونی دهقانان از لحاظ »شعور سیاسی« عقب ماندهتوان گفت که در شرای  « با جرأت میمذهبی و قبیلوی اند.

زیرا بعد از کودتای هفت ثور و تسل  احزاب ارتماعی جهادی و انحرافات  «  داری احساسات مذهبی و قبیلوی اند.  تر از دهه پنماه خورشیدی»بیش

رای  کنونی چکاوک و شرکاء تلاش دارند تا هر چه بیشتر این توهم را دامن زنند. رفیق  ها را در توهم فرو برده و در ش تود  "چپ"عمیق به اصطلاح 

» عنعنه و روحیات مردم در دارد که  اکرم یاری دقیقاً بافت اقتصادی ـ اجتماعی طبقاتی کشور را به خوبی درک نموده بود. به همین علت او بیان می

این   شود.«ماند تا مدت طولانی به شیوۀ کهن در چهارچوب مراودات قبیلوی حفظ میا خورده باقی میکه شیوۀ تولید اساساً تغییر ندهات به علت آن 

شیوۀ تولید اساساً تغییر نا   گذرد، »سالی که از بحث رفیق اکرم یاری می  48سال درست از آب در آمد. و دقیقاً که در مدت    48پیش بینی بعد از  

گوید  گردیده است. اکرم یاری در ادامه بحثش می  طولانی به شیوۀ کهن در چهارچوب مراودات قبیلوی حفظ«» مدت  « مانده است. و به  خورده باقی

 که:

تواند. بنابر  کند که محتوی این ملیت جز احساسات قبیلوی چیز دیگری بوده نمیدید سیاسی طبقاتی خواه نخواه بشکل به اصطلاح ملی بروز می »

کردند، حالا گروه های سیاسی روشنفکران با  بیست سران قبایل در تشکیل سیاست افغانستان نقش مهم ایفا میکه در اوایل قرن  آن همان طوری 

 د.« ایدئولوژی های جدید، نقش مهم را دارا می باشن

پیش بینی نموده و این پیش بینی او کاملاً جامه عمل پو افغانستان را از دید طبقاتی  شیده است. امروز رفیق اکرم یاری به طور دقیق وضعیت 

و   احساسات قبیلوی زیر نام ملی تبارز نموده است. این تبارزات توس  احزاب ارتماعی جهادی و سازمان های تسلیم طلب و تسلیم شده به ارتماع

. رفیق اکرم یاری از  گردد«عرضه گردیده و میگروه های سیاسی روشنفکران با ایدئولوژی های جدیدامرریالیزم و یا به قول رفیق اکرم یاری توس  »

 گیری نموده است: بحثش این گونه نتیمه
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مارکسیستی» ایدئولوژی  برهبری  انقلاب  نیروی  ترین  عمده  بناءً  است  نظامی  بروکراسی  دهقانان  و  کارگران  طبقاتی  دشمن  ترین  عمده   -چون 

لابی در دهات است. ولی از طرف دیگر پایان بودن شعور  اندیشه مائو دهقانان می باشد. ازین جا بر می آید که مرکز فعالیت های انق  - لنینیستی

سی سیاسی دهقانان تا مدت نسبتا درازی سبب آن می شود که جریان سیاسی واقعی انقلابی نتواند بر آمد مهم و آشکاری داشته باشد. چون بروکرا

تواند شیوه مخفی کاری و سازمان دادن فق  مینظامی بر سازمان جاسوسی مخفی و پلیس نیرومند متکی است لذا شکل عمدۀ فعالیت سیاسی  

توان با خلق مسلح پاسخ گفت. ازین رو دهقانان در انواع اتحادیه ها و تشکل نامرئی نیروی مسلح در میان ایشان باشد؛ زیرا دولت مسلح را فق  می

ی دربارۀ فعالیت در شهر ها نیز بایستی در میان دهات و شیوۀ مخفی کاری و مسلح کردن توده های دهقانی اساس فعالیت حزب کمونیست است. ول

کارگران و روشنفکران به تشکیل دسته های کوچک که دارای شعور سیاسی عالی باشند، اهمیت درجه اول قایل شد، زیرا تشکل حزب کمونیست  

   تواند از این راه صورت گیرد.«در ابتدای وحله فق  می

گیری به وجود نیامده است. هر گاه به خواهیم فعالیت انقلابی انمام دهیم مرکز عمدۀ این فعالیت ین نتیمهاز آن زمان تا حال هیچ گونه تغییری در ا

نباید  دهات است. البته طبق بیان رفیق اکرم یاری شکل عمدۀ مبارزه »شیوه مخفی کاری و سازمان دادن دهقانان« است. البته کار در شهرها را نیز

فعالیت در شهر ها نیز بایستی در میان کارگران و روشنفکران به تشکیل دسته های کوچک که    رفیق اکرم یاری »  نادیده گرفت، زیرا طبق بیان

 تواند از این راه صورت گیرد.« دارای شعور سیاسی عالی باشند، اهمیت درجه اول قایل شد، زیرا تشکل حزب کمونیست در ابتدای وحله فق  می

کارگران و دهقانان یعنی توده های اصلی    »اکرم یاری فق  با تحریف کامل روی این قسمت بحثش مکث نموده است : »چکاوک  از تمام بحث رفیق  

دهند. دهقانان که اکثرا دهقانان بی زمین و کم زمین اند،  مولد کشور، در عین حال اکثریت قاط  هشتاد و پنج فیصد جمعیت کشور را تشکیل می

« او از این  مائو دهقانان می باشد.لنینیستی ـ اندیشه   - بناءً عمده ترین نیروی انقلاب برهبری ایدئولوژی مارکسیستی  ....باشنددر دهات پراگنده می

فیصد جمعیت    85بحث رفیق اکرم یاری که به طور کامل تحریف نموده چنین نتیمه گیری نموده است: چون دهقانان در کشور »اکثریت قاط   

 لذا نباید روی آن حساب نمود، بناءً انقلاب دموکراتیک نوین عملی نیست!   دهد،کشور را تشکیل« نمی

دهند. این به این معنا نیست که اولاً سیستم فئودالی نابود  فیصد جمعیت کشور را در دهات تشکیل نمی  85دقیقاً که در شرای  کنونی دهقانان  

 موم آورده اند.  گردیده است. ثانیاً به این معنا نیست که همه مردم به شهرها ه

افغانستان نسبت به دهه پنماه خورشیدی در صد مردم در روستاها زندگی می  70در شرای  کنونی حد اقل   کنند. ما شاهد آنیم که شهرها در 

ا تا کنون فرهنگ  های شهر را به شهر ادغام نموده است. در حالی که این قریه جات به شهرها ادغام گردیده، امگسترش پیدا نموده و قریه جات حومه 

تی  روستایی خود را از دست نداده اند. گرچه تعدادی از زمین های زراعتی به خانه های مسکونی تبدیل گردیده است، اما بسیاری زمین های زراع

ستان در شهرها فیصد جمعیت افغان  50دست کم    2060دست ناخورده باقی مانده است.در گزارش سازمان ملل آمده است که »انتظار می رود تا سال  

خورشیدی همزمان از تلویزیون های؛ افغانستان انترنشنل، طلوع، طلوع نیوز، آمو  پخش گردید.    1403حوت    29زندگی کنند.« این خبر به تاریخ  

 درصد دیگر جمعیت کشور با مناطق شان در شهرها ادغام خواهد گردید. 20سال بعد   35رساند که در درف این گزارش می

 12/به  71زند نفوس کشور  فیصد مردم در دهات سخن می  85اندازیم: زمانی که رفیق اکرم یاری از زندگی به رشد جمعیت در کشور میحال نظری  

میلیون نفر می رسد. نفوس شهری     14/  64نفوس کشور به    1364میلیون نفر و در سال    37/14نفوس کشور    1363در سال    رسد.می  میلیون نفر

میلیون و نفوس    31/2نفوس شهری بالغ بر    1363میلیون نفر می رسد، در سال    83/10میلیون نفر و نفوس دهاتی به    1  /89به    1357در سال  

)جمهوری    میلیون نفر است. 17/12میلیون نفر و نفوس دهاتی بالغ بر   2/ 47نفوس شهری بالغ بر   1364میلیون نفر و در سال  98/11دهاتی بالغ بر 

 ـ جدول شاخص های عمدۀ اقتصادی و اجتماعی(  1فحه ـ اداره مرکزی احصائیه ـ ص 1364ـ سالنامه دموکراتیک افغانستان 

فیصد  70گیریم. هر گاه میلیون را در نظر می 40جا حد اقل آن یعنی شود. ما در این میلیون نفر تخمین زده می 45الی  40امروز نفوس کشور بین 

 گردد.    میلیون نفر می 28میلیون نفر و نفوس دهاتی بالغ بر  12مردم در دهات زندگی کنند، نفوس شهری عبارت خواهد بود از 

دهد. لذا مرکز فعالیت انقلابی در دهات  ترین نیروی انقلاب دهقانان اند که اکثریت قاط  جمعیت کشور را تشکیل میشرای  کنونی نیز عمدهبناءً در  

ه هم  مرحل  است. این بدان معنا نیست که کار در شهرها را نادیده بگیریم. فوقاً در این مورد صحبت گردیده است. ارقام فوق بیان گر آنست که در این

شهرها  باید کار تدارکی جنگ خلق در میان دهقان و پایگاه انقلابی در دهات ساخته شود. یعنی با شروع جنگ خلق و ایماد پایگاه انقلابی محاصره  

شان و    انمامد. جنگ مقاومت علیه سوسیال امرریالیزم اشغالگر روسیه و مزدوران دست نشاندۀگیرد و به فتح شهرها میاز طریق دهات صورت می

گر آنست  گر امریکا و رژیم پوشالی کرزی و غنی بیان گران امرریالیزم به رهبری امرریالیزم اشغالهم چنین جنگ مقاومت ارتماعی طالبان علیه اشغال

انمامد. این خصوصیات که هر جنگ ) انقلابی یا ارتماعی( علیه رژیم های پوشالی و حامیان امرریالیستی شان از دهات عبور نموده و به فتح شهرها می

ن از  بارز کشورهای مستعمره ـ نیمه مستعمره ـ نیمه فئودالی و یا به بیان دیگر خصوصیات بارز کشورهای تحت سلطه امرریالیزم است، که نمی توا

 آن انکار نمود.  
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هر گز موفق به برپائی جنگ مقاومت ملی مردمی    هر گاه نیروهای انقلابی کشور این خصوصیات را درک نکنند و نتوانند جای پا در دهات باز نمایند،

و انقلابی )شکل مشخص جنک خلق( نخواهند شد و بالاخره منمر به فروپاشی تشکیلاتی شان خواهد گردید. رفیق اکرم یاری علل فروپاشی جریان 

 کند: دموکراتیک نوین را این گونه بررسی می

دن آن در دهات بود... دهقانان بالفعل نیروی مهم تولیدی کشور اند. اساس اقتصاد جامعۀ » علت اساسی از هم پاشیدن جریان شعله جای باز نکر

است. افغانی زراعت و مالداری است. ولی در میان دهقانان سموم مذهبی و عنعنات پوسیدۀ قبیلوی و پاتریارکال و عدم سواد ابتدایی وجهۀ ممیزه  

جای پای باز نمود. بدون این کار سرنوشت هر جریان ولو هر قدر انقلابی باشد، پوچی است. «   باید درین دیوار به اصطلاح عظیم کهن رخنه کرد و

 (21ـ دور سوم ـ صفحه  30)شعله جاوید ـ شماره 

در    ه  هر مائوئیست مانند رفیق اکرم یاری به این باور است که »مرکز فعالیت های انقلابی در دهات است.« البته باید به این نکته توجه داشت ک

یه  شرای  کنونی حد اکثر فعالیت های در دهات و هم چنین شهرها باید به شیوه»مخفی کاری« و به منظور سازمان دادن دهقانان در انواع »اتحاد

مسلح  ها« و »تشکل نامرئی نیروی مسلح« در میان دهقانان و جوانان باشد. زیرا طبق گفته رفیق اکرم یاری »دولت مسلح را فق  می توان با خلق  

باشد. این صحبت بدان  پاسخ گفت.« در شرای  کنونی جامعه افغانستان دهقانان نیروی عمده انقلاب و طبقه کارگر نیروی رهبری کنندۀ انقلاب می

بهترین یاور   معنا نیست که ما نقش نیروهای خرده بورژوازی و بورژوازی ملی را در انقلاب نادیده گرفته ایم. این نیروها و به خصوص خرده بورژوازی

یا به عبارت  طبقه کارگر بعد از دهقانان در انقلاب اند. هر انقلابی و مائوئیست باید به این نکته توجه داشته باشد که بدون کار مثمر ثمر در دهات  

لابی را علیه ضد انقلاب و به  کش جامعه نمی توان جنگ انقبهتر بدون کار مثمر ثمر در میان کارگران، دهقانان، خرده بورژوازی و بقیه اقشار زحمت

کش را نادیده بگیرد و از نقش شان در انقلاب انکار  خصوص رژیم توهش طالبانی راه اندازی نمود. کسانی که مانند چکاوک این تودۀ عظیم زحمت

 .نماید نه تنها که انقلابی نیست، بلکه ضد انقلابی است 

ولی در میان دهقانان سموم مذهبی و عنعنات پوسیدۀ قبیلوی و پاتریارکال و عدم    است: »نتیمه گیری رفیق اکرم یاری در مورد دهقانان چنین  

« سوال این است که آیا به این گفتۀ رفیق اکرم یاری تا کنون کدام تغییری به وجود آمده است؟ بلی تغییری بعد از  سواد ابتدایی وجهۀ ممیزه است.

ده و آن این است که »سموم مذهبی و عنعنات پوسیدۀ قبیلوی و پاتریارکال « در میان دهقانان  خورشیدی به وجود آم  1357کودتای سیاه هفت ثور  

، از آن زمان شدیدتر گردیده است. این »سموم شدید مذهبی و عنعنات پوسیدۀ قبیلوی و پاتریارکال« بعد از کودتای هفت ثور توس  امرریالیزم

بناءً کار در میان دهقانان به منظور جلب   و گسترده رشد داده شد و تاکنون این شیوه ادامه دارد.  سوسیال امرریالیزم و مزدوران شان به صورت وسی 

باید درین دیوار به اصطلاح عظیم کهن رخنه کرد و جای    شان به انقلاب یک امر ضروری و طولانی مدت خواهد بود. طبق بیان رفیق اکرم یاری» 

   معنا خواهد بود. از انقلاب و انقلابی بودن حرف پوچ و بی« در غیر این صورت صحبت پای باز نمود.

ر هوا  بگذار چکاوک نغمه سرایی کند و نقش دهقانان و بقیه اقشار زحمتکش افغانستان را در انقلاب نادیده بگیرد و روی این استدلال پوچ و پا د

ت و »نه دهقانی در افغانستان وجود دارد و نه کارگری« و  »باید  حکم صادر کند که در شرای  کنونی  انقلاب دموکراتیک نوین در کشور عملی نیس

 نوع انقلاب کمونیستی باشد« )!(  

 آیا مائوتسه دون »پایان مرحله انقلاب دموکراتیک نوین« را اعلان نموده است؟ 

پایان مرحله    ن مدعی است که مائوتسه دون »ای نقل قول های مائوتسه دوچکاوک با پیروی از رویزیونیزم »سنتز نوین« آواکیان و با تحریف ماهرانه 

 انقلاب دموکراتیک نوین را نیز اعلان « نموده است! به بحث چکاوک توجه نمائید:

دموکراسی    در باره"تئوری انقلاب دموکراتیک نوین تحت عنوان  1940مائوتسه تونگ رهبر حزب کمونیست چین در جریان جنگ انقلابی در سال   »

ت. مائوتسه تونگ گفت: » خصوصیت تاریخی انقلاب چین عبارتست از تقسیم آن به دو مرحله: دموکراسی و سوسیالیزم  ..... در  را  جلو گذاش  "نوین

یعنی دهه چهل   1947گذر از این مرحله قبل از پیروزی انقلاب خلق چین  ( و  16(انقلاب چین نخستین مرحله را می گذراند«)  1940حال حاضر)

پایان مرحله انقلاب دموکراتیک نوین را نیز اعلان  که  اتفاق می افتد ... مائوتسه تونگ در این تز نه تنها از آغاز مرحله اول انقلاب دموکراتیک یاد کرد،  

ید: » دوره تدارک نخستین مرحله از ، آغاز مرحله انقلاب دموکراتیک را مائوتسه تونگ به سده قبل آغاز دوره دوره نوین بر می گرداندو می گوکرد

به معنی کامل تر آغاز این انقلاب است. این انقلاب از نظر خصلت اجتماعی بورژوا ـ دموکراتیک    1911آغاز گردید.... انقلاب    1840جنگ تریاک  

بهه بندی در انقلاب به  جلق گردید و از نظر  است.... پس از این وقای ، انقلاب بورژوا دموکراتیک چین به مقوله انقلاب بورژوا دموکراتیک نوین متع

انقلاب هنوز در نخستین قبل از انقلاب چین گفت :»    1940( مائوتسه تونگ در سال  17صورت از انقلاب جهانی پرولتاریایی ـ سوسیالیستی در آمد«)

سعادت واقعی را خواهد دید که به دوران سوسیالیزم ، و در آینده به مرحله دوم، به سوسیالیزم تکامل خواهد کرد. چین تنها وقتی  مرحله خویش است

( او در ادامه بحث گفت: »جنگ امرریالیستی جهانی اول و نخستین انقلاب سوسیالیستی پیروزمند، انقلاب اکتبر، تمام جریان تاریخ 18وارد شود.«)

  1917فت»دوران این انقلاب موقعی به سر آمد که .... در  ( در ادامه گ19اعلان داشت«.)  حلول عصر جدیدی را در تاریخ جهانجهان را تغییر دادو  



 
25 

( در دورانی که انقلاب 20انقلاب اکتبر در روسیه روی داد. از آن زمان نوع دوم انقلاب جهانی آغاز گردید، انقلاب جهانی پرولتاریایی ـ سوسیالیستی«)

جنبش های آزادیبخش مستعمرات  آمادگی خود را برای پشتیبانی از    سوسیالیستی در اتحاد شوروی پیروز شده و »دولت سوسیالیستی تأسیس شده و 

اعلام می دارد، در دورانی که پرولتاریای کشورهای سرمایه داری روز به روز از زیر نفوذ احزاب سوسیال امرریالیستی سوسیال    و نیمه مستعمرات 

هر کشور  یمه مستعمرات اعلام می دار، در چنین دورانی چنان چه در  دموکرات آزاد می شود و پشتیبانی خود را از جنبش آزادیبخش مستعمرات و ن

علیه امرریالیزم، یعنی علیه بورژوازی بین المللی و یا سرمایه داری بین المللی بر پا شود،.... انقلاب جهانی پرولتاریائی    مستعمره و نیمه مستعمره انقلاب

 (21) ـ سوسیالیستی است.«

الیزم تاریخی به پیشینه رواب  اجتماعی اقتصادی افغانستان پرداخت و وقای  تاریخی آن را در تکامل اقتصادی جامعه اکرم یاری با یک دید ماتری 

، انقلاب افغانستان را جزئی از انقلاب جهانی نامید. انقلابی که زنمیرهای اسارت انسان را پاره خواهد کرد.  بررسی کرد، با شناخت از تضادهای طبقاتی

مسئله ملی منحصر به افغانستان پا فراتر گذاشت و گفت »عمده ترین کار در امر کوشش در راه آزادی انسان در یک جامعه طبقاتی....    اکرم یاری از 

زنمیرهای اسارت انسان را پاره کند و انسان را به سوی    یعنی....که می تواند واقعاً در راه آزادی انسان مثمر ثمر شود، کار سیاست انقلابی است،  

 (  22) زادی رهنمون« کند.آ

 از نظر اکرم یاری »عنصر نخستین استقلال و هسته آن، شناخت اساسی کل جامعه، مرحله فعلی تکامل آن، نیروهای اساسی پیشرونده آن و مرحله 

این طبقه جز پرولتاریا، طبقه دیگر   و در عصر حاضر،بعدی تکامل آن جامعه می باشد. این شناخت خود از لحاظ عملی نشاندهنده یک طبقه است  

ام  و صحیح  بوده نمی تواند، زیرا این شناخت جز علم مارکسیزم ـ لنینیزم ـ اندیشه مائوتسه دون، علم دیگری بوده نمی تواند. این علم بیان موجز، ج

جهان است. این علم بیانگر آن است تا    که آینده  پیش آهنگ تمام بشریت به سوی وض  زندگی، جهت پیشرفت آن زندگی طبقه پرولتاریا یعنی  

آزاد نسازد نمی تواند خود را آزاد سازد.این علم نشان می دهد که پرولتاریا در جریان دگرگون ساختن جامعه و جهان نه نه   پرولتاریا تمام بشریت را

   )23 (این که در عین حال خود را نیز دگرگون می سازد، بلکه باید دگرگون بسازد.«

با دوران آغاز جنگ انقلابی خلق چین همگون بودند اکرم یاری تز انقلاب دموکراتیک نوین را جلو    تضادهای جامعه افغانستان آن زمان که    از آن جا 

 گذاشت.   

 "طقتسخیرمنا"اکرم یاری نه تنها در تئوری که در میدانی کردن سیاست های دموکراسی نوین هم دست به عمل زد. اگر چه او از آغاز انقلاب و  

زد البته که تسل  اکرم یاری یک تسل  اجتماعی در درون خانوادگی    "تقسیم اراضی  "جائی که تسل  داشت دست به فاصله بسیار داشت، ولی در  

نگال  این کنش نشان می دهد که اگر اکرم یاری از زیر تیغ سوسیال امرریالیزم و چ  24بود، او زمین های پدر فئودالش را میان دهقانان تقسیم کرد.

  خونین جلادان خلقی پرچمی رهائی می یافت، حتماً بسیاری از سیاست های پراتیکی و دموکراسی نوین را مانند مائوتسه دون در جریان انقلاب

سرمایه داری  زیرا به گفته مائوتسه تونگ دو نوع انقلاب بیشتر نداریم: »نوع اولی انقلاب جهانی متعلق به مقوله انقلاب بورژوائی و یا عملی می کرد،

(  25.... نوع دوم انقلاب جهانی آغاز گردیده ، انقلاب جهانی پرولتاریائی  ـ سوسیالیستی«)دوران این انقلاب جهانی مدتهاست سرری شده استاست، و  

ناتیف دیگری وجود ندارد  است.اکرم یاری این واقعیت عینی را درک کرده بود  و آگاه بود، که راه رهایی تنها انقلاب سوسیالیستی است و هیچ انتر

ر از  که این ستم را محو کند. اکرم یاری یک کمونیست انترناسوسیالیست بود و باور به انقلاب پرولتری جهانی داشت، گفت هیچ الترناتیفی به غی

ـ 16)چکاوک ـ نقد برنامه حکما ـ صفحات  (26) « کند.«»زنمیرهای اسارت انسان را پاره کند و انسان را به سوی آزادی رهنمون انقلاب پرولتاریائی نمی تواند 

 ـ تاکیدات همه جا از من است(   21ـ  20ـ  19ـ  18ـ  17

کایک این نقل بلند بالای چکاوک را به این خاطر یاد آور شدیم تا مهارت او را در تحریف نقل قول ها نشان دهیم. در این جا ناچاریم که روی ی

مکث نمائیم تا از یک سو تحریف چکاوک مشخص گردد و از سوی دیگر آن سوء تعبیرش واضح شود.این نقل  موضوعات مطروحه از طرف چکاوک  

 دهیم:بلند وبالای جکاوک را در دوقسمت جداگانه مورد بررسی قرار می

 ها. های مائوتسه دون و مشخص نمودن تحریف چکاوک و سوء تعبیرش از این نقل قولـ قسمت نقل قول 1

 های رفیق اکرم توس  چکاوک. مون برخورد اکرم یاری با جامعه افغانستان و تحریف نقل قولـ صحبت پیرا 2

مائوتسه تونگ رهبر حزب کمونیست چین در جریان جنگ انقلابی   گیریم.  چکاوک مدعی است که »حال قسمت اول بحث چکاوک را به بررسی می

 «را  جلو گذاشت. "دموکراسی نوین بارهدر "تئوری انقلاب دموکراتیک نوین تحت عنوان 1940در سال 

موکراتیک   چکاوک مدعی است که»تئوری انقلاب د داند.این بحث چکاوک بیان گر آنست که او اصلاً درمورد تزانقلاب دموکراتیک نوین چیزی نمی 

 چنین نیست.     کهحالی»تحت عنوان در باره دموکراسی نوین« توس  مائوتسه دون بیان گردیده است. در  1940نوین«در سال 

 **** 
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*** 

اما  مطرح گردیده،  1927ـ    1924های  که در سال، بل1940تز انقلاب دموکراتیک نوین به عنوان بخشی از انقلاب جهانی پرولتاریائی نه در سال  

 گوید:به رشتۀ تحریر در آمده است. مائوتسه دون در این زمینه چنین می 1940در سال ای دموکراسی نوین رساله

مطرح گردید. این   1927ـ    1924»انقلاب چین بخشی از انقلاب جهانی است.این تز صحیح از همان دورۀ نخستین انقلاب بزرگ چین در سال های 

کسانی که در آن موق  در مبارزه ضد امرریالیستی و ضد فئودالی شرکت داشتند، مورد های چین مطرح شد و از جانب تمام  تز از طرف کمونیست 

 تأئید قرار گرفت. معذالک اهمیت این تئوری در آن روزها به خوبی توضیح داده نشد و لذا درک انسان از این مسأله هنوز مبهم است.

هاست به سر رسیده است ـ بلکه یک انقلاب جهانی  قلاب جهانی کهنه مدتدیگر انقلاب جهانی کهنه نیست ـ دوران این ان  "انقلاب جهانی"این  

دیگر انقلاب بورژوائی کهنه نیست، بلکه بخش انقلاب سوسیالیستی نوین    "بخش"نوین، انقلاب جهانی سوسیالیستی است. به همین قسم منظور از 

)مائوتسه دون ـ منتخب آثار ـ جلد دوم   چین پیدا شده است و نه در تاریخ جهان.« است. این تغییر فوق العاده عظیمی است، تغییری که نظیر آن نه در تاریخ

 (514ـ  513ـ صفحه 

کند که هدف مائوتسه از انقلاب نوین جهانی چیست. هدف مائوتسه دون از انقلاب نوین  این نقل قول مائوتسه دون به خوبی این مسأله را روشن می

یدا شده است و نه در تاریخ جهان« دقیقاً انقلاب دموکراتیک نوین است و همین انقلاب دموکراتیک نوین را  جهانی که » نظیر آن نه تاریخ چین پ

بخش ملی از این پس جزئی از جنبش نامد. همان طوری که لنین بعد از انقلاب روسیه گفت که انقلاب آزادی بخشی از انقلاب سوسیالیستی نوین می

 جزئی از انقلاب جهانی پرولتاریائی است.  کهدموکراتیک بورژوائی نیست، بل 

»لنین به درستی گفت: در حالی که در گذشته قبل از دهور عصر، انقلابات جهانی جنبش آزادیبخش ملی جزئی از جنبش دموکراتیک عام بود،  

)استالین ز انقلاب پرولتری جهانی است.«اکنون پس از پیروزی انقلاب شوروی در روسیه و دهور عصر و انقلابات جهانی، جنبش آزادی بخش ملی جزئی ا

 (12ـ در باره انقلاب چین ـ مترجم: علی برقی ـ صفحه 

چکاوک   حال بگذار که چکاوک یاوه سرائی نماید و بگوید که مائوتسه دون انقلاب دموکراتیک نوین را خاتمه یافته اعلان نموده است. اینک روی بحث

توس  چکاوک تحریف گردیده مکث می نمائیم. چکاوک با تحریف ماهرانه نقل قول مائوتسه دون را به  و به خصوص نقل قول های مائوتسه دون که 

 دارد: صورت تکه و پاره این گونه بیان می

 (1940مائوتسه تونگ گفت: » خصوصیت تاریخی انقلاب چین عبارتست از تقسیم آن به دو مرحله: دموکراسی و سوسیالیزم  ..... در حال حاضر)

یعنی دهه چهل اتفاق می افتد ... مائوتسه   1947و گذر از این مرحله قبل از پیروزی انقلاب خلق چین  ب چین نخستین مرحله را می گذراند«انقلا

ه انقلاب  مرحله انقلاب دموکراتیک نوین را نیز اعلان کرد، آغاز مرحل تونگ در این تز نه تنها از آغاز مرحله اول انقلاب دموکراتیک یاد کرد، که پایان

آغاز    1840دموکراتیک را مائوتسه تونگ به سده قبل آغاز دوره دوره نوین بر می گرداندو می گوید: »دوره تدارک نخستین مرحله از جنگ تریاک  

از این وقای ،   به معنی کامل تر آغاز این انقلاب است. این انقلاب از نظر خصلت اجتماعی بورژوا ـ دموکراتیک است.... پس  1911گردید.... انقلاب  

جهانی انقلاب بورژوا دموکراتیک چین به مقوله انقلاب بورژوا دموکراتیک نوین متعلق گردید و از نظر چبهه بندی در انقلاب به صورت از انقلاب  
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خویش است، و در    قبل از انقلاب چین گفت :» انقلاب هنوز در نخستین مرحله  1940پرولتاریایی ـ سوسیالیستی در آمد« مائوتسه تونگ در سال  

در ادامه  آینده به مرحله دوم، به سوسیالیزم تکامل خواهد کرد. چین تنها وقتی سعادت واقعی را خواهد دید که به دوران سوسیالیزم وارد شود.« او  

ان را تغییر دادو حلول  بحث گفت: »جنگ امرریالیستی جهانی اول و نخستین انقلاب سوسیالیستی پیروزمند، انقلاب اکتبر، تمام جریان تاریخ جه

انقلاب اکتبر در روسیه روی داد.   1917عصر جدیدی را در تاریخ جهان اعلان داشت«. در ادامه گفت»دوران این انقلاب موقعی به سر آمد که .... در 

ب سوسیالیستی در اتحاد شوروی پیروز از آن زمان نوع دوم انقلاب جهانی آغاز گردید، انقلاب جهانی پرولتاریایی ـ سوسیالیستی« در دورانی که انقلا

شده و »دولت سوسیالیستی تأسیس شده و آمادگی خود را برای پشتیبانی از جنبش های آزادیبخش مستعمرات و نیمه مستعمرات اعلام می دارد،  

دموکرات آزاد می شود و پشتیبانی   در دورانی که پرولتاریای کشورهای سرمایه داری روز به روز از زیر نفوذ احزاب سوسیال امرریالیستی سوسیال

ب  خود را از جنبش آزادیبخش مستعمرات و نیمه مستعمرات اعلام می دار، در چنین دورانی چنان چه در هر کشور مستعمره و نیمه مستعمره انقلا

 جهانی پرولتاریائی ـ سوسیالیستی است.«  علیه امرریالیزم، یعنی علیه بورژوازی بین المللی و یا سرمایه داری بین المللی بر پا شود،.... انقلاب 

ول های  برای این که خواننده ماهیت ارتماعی رویزیونیستی و ضد انقلابی چکاوک را درک نماید، نقل مکمل مائوتسه  ـ که در برگیرنده تمامی نقل ق

 ید:  نمائیم. به این بحث مائوتسه دون توجه نمائکه چکاوک تکه پاره و تحریف نموده است ـ ذکر می

دموکراسی به معنی   در مرحله اول موضوع بر سر» خصوصیت تاریخی انقلاب چین عبارتست از تقسیم آن به دو مرحله : دموکراسی و سوسیالیزم.  

چکونه  که سخن بر سر دموکراسی نوع چینی، دموکراسی نوع خاص و نوین است، یعنی دموکراسی نوین، اما این خصوصیت تاریخی  عام آن نیست، بل 

 تشکیل شده است؟ آیا این خصوصیت در صد سال پیش هم وجود داشته یا این که اخیراً پدید آمده است؟ 

که پس کافی است کمی به مطالعه تکامل تاریخ چین و جهان برردازیم تا دریابیم که این خصوصیت بلافاصله پس از جنگ تریاک پدیدار نگشت، بل

 پردازیم به جریان پیدایش آن. قلاب اکتبر روسیه شکل گرفت. اکنون میاز جنگ امرریالیستی جهانی اول و ان

شود که انقلاب چین باید به دو مرحله تقسیم گردد:  از خصلت مستعمره ـ نیمه مستعمره ـ نیمه فئودالی جامعه کنونی چین بروشنی نتیمه می

جامعه مستقل و دموکراتیک، مرحلۀ دوم، پیش برد انقلاب و بنای    مرحلۀ نخست تبدیل این جامعه مستعمره ، نیمه مستعمره ـ نیمه فئودالی به

 گذراند.. در حال حاضر انقلاب چین نخستین مرحله را میجامعه سوسیالیستی

جامعه نیمه    یعنی از هنگامی که جامعه چین تغییر خود را از جامعه فئودالی به آغاز گردید،    1840دوره تدارکی نخستین مرحله از جنگ تریاک  

،  1911، انقلاب  1898مستعمره ـ نیمه فئودالی آغاز کرد. سرس جنبش تای پین، جنگ چین و فرانسه، جنگ چین و ژاپن، نهضت رفرمیستی  

می، لشکر کشی به شمال، جنگ انقلاب ارضی و بالاخره جنگ مقاومت ضد ژاپنی کنونی پیش آمدند . این دوره های متعدد ممموعاً یک   4جنبش 

 دهند. کامل را در بر میگیرند و در مفهوم معین نخستین مرحله را تشکیل میقرن 

بخاطر   طی این دورها خلق چین در فرصت های مختلف به اندازه های گوناگون این نخستین مرحله را پیموده و علیه امرریالیزم و نیروهائی فئودالی،

 به معنای کاملتر آغاز این انقلاب است.   1911انقلاب  تین انقلاب مبارزه کرده است.ای مستقل و دموکراتیک و به خاطر انمام نخسساختمان جامعه

و نه انقلاب سوسیالیستی. این انقلاب تا کنون انمام نیافته و هنوز به مساعی  این انقلاب از نظر خصلت اجتماعی انقلاب بورژوا دموکراتیک است،  

یرومند اند، هنگامی که دکتر سون یاتسن می گفت:» انقلاب هنوز به سر انمام نرسیده است، فراوان نیازمند است، زیرا دشمنان آن هنوز خیلی ن

 رفقای من هم چنان باید به مبارزه ادامه دهند.« درست همین انقلاب بورژوا دموکراتیک را در نظر داشت.

و تأسیس دولت سوسیالیستی بر روی یک ششم کره    9141معذالک انقلاب بورژوا دموکراتیک چین، از موق  بروز جنگ امرریالیستی جهانی اول در  

به شمار میرود، دستخوش تغییر شده است. پیش از این وقای ، انقلاب بورژوا دموکراتیک چین به مقوله انقلاب جهانی   1917ارض که نتیمه انقلاب 

 ه بود.   بورژوا ـ دموکراتیک کهنه تعلق داشت و بخشی از انقلاب جهانی بورژوا ـ دموکراتیک کهن

بخشی از    پس از این وقای ، انقلاب بورژوا دموکراتیک چین به مقوله بورژوا دموکراتیک نوین متعلق گردید و از نظر جبهه بندی در انقلاب به صورتی

ی پیروزمند، انقلاب چرا؟ برای این که جنگ امرریالیستی جهانی اول و نخستین انقلاب سوسیالیست انقلاب جهانی پرولتاریائی ـ سوسیالیستی در آمد

 اکتبر، تمام جریان تاریخی جهانی را تغییر داد  و حلول عصر جدیدی در تاریخ جهان اعلام کرد. 

خود را به   در دورانی که جبهه سرمایه داری جهان در قسمتی از کره زمین)برابر یک ششم سطح زمین( فرریخته و در قسمت های دیگر پوسیدگی

که بخش باقیماندۀ جهان سرمایه داری بدون تکیه بیشتر به مستعمرات و نیمه مستعمرات نمی تواند به زندگی خود   نمایاند، در دورانیوضوح می

در دورانی که دولت سوسیالیستی تأسیس شده و آمادگی خود را برای پشتیبانی از جنبش آزادیبخش ملی تمام مستعمرات ـ نیمه    ادامه دهد،

ی که پرولتاریای کشورهای سرمایه داری روز به روز از زیر نفوذ احزاب سوسیال امرریالیستی سوسیال دموکرات  مستعمرات اعلام می دارد، در دوران

دارد، در چنین دورانی جنانچه در هر کشور مستعمره  شود و پشتیبانی خود را از جنبش آزادیبخش مستعمرات و نیمه مستعمرات اعلام میآزاد می
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این انقلاب دیگر نه به مقوله بورژوا  رریالیزم، یعنی علیه بورژوازی بین المللی یا سرمایه داری بین المللی بر پا شود،  و نیمه مستعمره انقلاب علیه ام

، بلکه  دموکراتیک کهنه، بلکه به مقوله نوین تعلق دارد،این انقلاب از این پس دیگر بخشی از انقلاب جهانی بورژوائی یا سرمایه داری کهنه نیست

این مستعمرات ـ نیمه مستعمرات انقلابی دیگر نمیتوانند انقلاب جهانی پرولتاریائی ـ سوسیالیستی است.  ب جهانی نوین، یعنی از  بخشی از انقلا

)مائوتسه    .«بمثابه متحدین جبهه جهانی ضد انقلابی سرمایه داری بشمار آیند؛ آنها دیگر به متحدین جبهه جهانی انقلابی سوسیالیزم تبدیل گردیده اند

       (513ـ  512ـ  511ـ  510ون ـ منتخب آثار ـ جلد دوم ـ صفحات د 

ی او هر گاه خواننده عمیقاً بحث چکاوک را با نقل قول مکمل مائوتسه دون سر دهد به خوبی تحریف ماهرانۀ چکاوک و ماهیت ضد انقلابی و ارتماع

ده چون به ذوق چکاوک نبوده، از قلم انداخته است. طوری که بارها  کند. آن جائی که در نقل قول مائوتسه دون زیرش خ  کشیده ش را درک می 

علاقه   بیان گردید که یکی از خصوصیات رویزیونیزم این است تا سر و ته یک مطلب را بریده و آن را از محتوای انقلابی خارج سازد و مطابق ذوق و

صورت گرفته است. او تلاش نموده تا با تحریف متن اصلی بیانات مائوتسه دون  بورژوازی در آورد. امروز این کار توس  چکاوک به ماهرانه ترین شکل  

 ائد است!! طوری وانمود سازد که خود مائو پایان انقلاب دموکراتیک نوین را اعلان نموده است. لذا صحبت از انقلاب دموکراتیک نوین در افغانستان ز

دهد که وقتی مائوتسه دون انقلاب چین را به دو مرحله »دموکراسی و سوسیالیزم  ص میخواننده از بحث مائوتسه دون  این مطلب را بدرستی تشخی

  « تقسیم نموده بلادرنگ بیان داشته که بحث بر »سر دموکراسی به معنای عام آن نیست. یعنی بحث بر سر دموکراسی بورژوائی نیست بلکه صحبت

دوران انقلاب بورژوازی کهن سرری شده و دوران نوین بعد از جنگ جهانی اول و   کهاست  از دموکراسی نوین است.« استدلال مائوتسه دون این  

اکتبر روسیه آغاز گردیده که در کشورهای مستعمره ـ نیمه مستعمره ـ نیمه فئودالی انقلاب بورژوازی تحت رهبری پرولتاریا انمام    1917انقلاب  

کشد که کراتیک نوین گذاشته است. خواننده از بحث مائوتسه دون این نتیمه را بیرون میگیرد. به همین ملحوظ او نام این انقلاب را انقلاب دمو می

که پایان مرحله انقلاب بورژواز ـ دموکراتیک کهن را اعلان نموده و  اعلان« نکرده، بل  مرحله انقلاب دموکراتیک نوین را پایان مائوتسه دون هر گز »

 جهانی پرولتاریائی خوانده است.  انقلاب دموکراتیک نوین را بخشی از انقلاب 

شود مائوتسه دون در بحثش با صراحت بیان نموده که» از خصلت مستعمره ـ نیمه مستعمره ـ نیمه فئودالی جامعه کنونی چین بروشنی نتیمه می

باید به دو مرحله تقسیم گردد: مرحلۀ نخست تبدیل این جامعه مستعمره ، نیمه مستعمره ـ نیم ه فئودالی به جامعه مستقل و که انقلاب چین 

 گذراند.«دموکراتیک، مرحلۀ دوم، پیش برد انقلاب و بنای جامعه سوسیالیستی. در حال حاضر انقلاب چین نخستین مرحله را می

از پیروزی انقلاب  در این بحث هیچ چیز مبهم نیست و کاملاً واضح است که مائوتسه دون مرحله اول را انقلاب دموکراتیک نوین و مرحله دوم را بعد  

دموکراتیک نوین »پیش برد انقلاب و بنای جامعه سوسیالیستی« اعلان نموده است. بر همین اساس بیان نموده که »در حال حاضر انقلاب چین 

وکراتیک نوین  گذراند.«  این مطلب ضرورت به توضیح ندارد و خود بیانگر آنست که چین در همان زمان در مرحله انقلاب دمنخستین مرحله را می 

 قرار داشته، نه انقلاب سوسیالیستی. 

دارد که » این انقلاب از نظر خصلت اجتماعی انقلاب بورژوا دموکراتیک است، و نه انقلاب  در همین نقل قول مائوتسه دون به صراحت اعلان می 

و قسمت دوم آن یعنی » و نه انقلاب سوسیالیستی« را   شودسوسیالیستی« اما چکاوک با تحریف ماهرانه قسمت اول نقل مائوتسه دون را یاد آور می

 اندخته است. مائوتسه دون با صراحت کامل بیان نموده که: از قلم  

مرحله نخست، انقلاب دموکراتیک و مرحله دوم انقلاب سوسیالیستی . این دو مرحله   »انقلاب چین در سیر تاریخی خود باید از دو مرحله عبور کند. 

بی اند که از لحاظ خصلت با یک دیگر متفاوت اند. آن چه را که ما دموکراسی می نامیم، دیگر به مقوله دموکراسی کهنه تعلق ندارد  دو پروسه انقلا

 ـ این دموکراسی کهنه نیست، بلکه متعلق به مقوله دموکراسی نوین است ـ این دموکراسی نوین است.

چین  همان سیاست دموکراسی نوین است، اقتصاد نوین ملت چین همان اقتصاد دموکراسی از این رو به یقین می توان گفت که سیاست نوین ملت 

 نوین و فرهنگ نوین ملت چین همان فرهنگ دموکراسی نوین است. 

چه  این هاست خصوصیات تاریخی انقلاب چین در لحظه کنونی. هر حزب و هر گروه سیاسی، و هر فردی که در انقلاب چین شرکت جوید و چنان

چون    خصوصیات را در نیابد، نه می تواند انقلاب را رهبری کند و نه می تواند آن را به سر منزل پیروزی برساند و از طرف خلق طرد خواهد شد و  این

   (510ی نوین ـ صفحه )مائوتسه دون ـ منتخب آثار ـ جلد دوم ـ در باره دموکراس موجودی بی مقدار فق  میتواند در کنج انزوای جویش به گریه و زاری برردازد.« 

وز » در مرحله کنونی تا موقعی که ودیفه خلق چین هنوز مبارزه با ستم خارجی و ستم فئودالی است، تا موقعی که شرای  اجتماعی و اقتصادی هن

 .سیستم دولتی سوسیالیستی برای خلق چین امکان پذیر نیستفراهم نیست تأسیس 
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ی پس پیشنهاد ما چیست؟ پیشنهاد ما اینست پس از غلبه کامل بر متماوزین ژاپنی آن سیستم دولتی برقرار گردد که ما آن را دموکراسی نوین م

)مائوتسه دون ـخواسته های  نامیم یعنی اتحاد دموکراتیک جبهه متحد که به اکثریت قاط  خلق متکی است و رهبری آن در دست طبقه کارگر است.«  

 ( ـ تأکید از من است 43ـ  42ساسی خلق چین ـ صفحه ا

چهل اتفاق    یعنی دهه   1947» گذر از این مرحله قبل از پیروزی انقلاب خلق چین  حال بگذار که مرتمعین رویزیونیست داد و فریاد راه اندازند که  

یاد کرد، که پایان مرحله انقلاب دموکراتیک نوین را نیز اعلان کرد،  می افتد ... مائوتسه تونگ در این تز نه تنها از آغاز مرحله اول انقلاب دموکراتیک  

 آغاز مرحله انقلاب دموکراتیک را مائوتسه تونگ به سده قبل آغاز دوره دوره نوین بر می گرداند« 

نماید داهیانه نتیمه گیری می نماید، بعد از این تحلیل مائوتسه دون به صورت علمی، اقتصاد، سیاست و فرهنگ دموکراسی نوین تمزیه و تحلیل می

 که:

ها در مرحله کنونی، مرحله انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک مداف  آن هستیم. این برنامه حد »چنین است برنامه عام یا برنامه اساسی که ما کمونیست

یک قدم به امه، دولت چین و جامعه چین را  اقل ماست در مقابل برنامه آینده یا برنامه حد اکثر ما که سوسیالیزم و کمونیزم است. تحقق این برن

 ، یعنی از یک دولت و جامعه مستعمره، نیمه مستعمره و نیمه فئودال به یک دولت و جامعه دموکراسی نوین خواهد رسانید.پیش خواهد بُرد

برنامه ما است عوامل سوسیالیستی هستند.    رهبری سیاسی پرولتاریا، بخش دولتی و بخش کئوپراتیوی اقتصاد به زیر رهبری پرولتاریا که مورد مطالبه

 . معذالک اجرای این برنامه چین را به صورت یک جامعه سوسیالیستی در نخواهد آورد

داریم. یقیناً و بدون تردید برنامه آینده یا برنامه حد اکثر ما هدفش کشانیدن چین به سوی  گاه نظرات سیاسی خود را پنهان نمیها هیچ ما کمونیست

ای که بس زیبا و درخشان  دهد، آیندهیزم و کمونیزم است. نام حزب و جهان بینی مارکسیستی ما این آرمان والای آینده را بروشنی نشان میسوسیال

پرورد: انقلاب دموکراتیک در زمان حال و سوسیالیزم و کمونیزم در  کاملاً روشن در دل می  دو هدفپیوندد  است. هر کمونیستی که به حزب ما می

ها ـ چیزهای که باید از طرف ما به  ها و ریشخندهای مبتذل و جاهلانه آنینده؛ علی الرغم خصومت دشمنان کمونیزم، علی الرغم افترائات، دشنامآ

 ( 47های اساسی خلق چین صفحه )مائوتسه دون ـ خواسته کند.«طور قط  رد شود ،وی در راه این دو هدف مبارزه می

دهد که نماید و به درستی توضیح میشود که مائوتسه دون از دو برنامه )برنامه حد اقل و برنامه حد اکثر( صحبت میدر این جا به وضوح دیده می

نوین    کند انقلاب دموکراتیکآورد. او از دو هدف کاملاً روشن صحبت میاجرای برنامه حد اقل »چین را به صورت یک جامعه سوسیالیستی در « نمی

به مائوتسه  در زمان حال و سوسیالیزم و کمونیزم در آینده. بگذار که دشمنان مائوئیزم به انقلاب دموکراتیک نوین خصومت ورزند و با بستن افترائات  

»ریشخندهای مبتذل دون بگویند که مائو تسه دون »پایان مرحله انقلاب دموکراتیک نوین« را اعلان نموده است. بگذار که این دشمنان کمونیزم با 

 و جاهلانه« به برنامه حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان بنگرند. ما در راه این دو هدف والا مبارزات مان را پیش خواهیم برد.    

ها قرار  بر آن هر کمونیست)مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست( و هوداران کمونیزم در افغانستان باید برای نیل به هدفی که در مرحله کنونی در برا

کش افغانستان را از وض  اسف انگیز یک های زحمتدارد مبارزه کند. در گام نخست باید علیه ستم امرریالیستی و ستم فئودالی مبارزه کنند تا تود

مده اش آزادی دهقانان  کشور مستعمره ـ نیمه فئودالی رهائی بخشند و یک افغانستان دموکراتیک  تحت رهبری پرولتاریا ایماد نمایند که ودیفه ع

آهنگش  در راه »پیش برد انقلاب دموکراتیک نوین  است. و در گام دوم؛ بعد ایماد دیکتاتوری دموکراتیک خلق تحت رهبری پرولتاریا و حزب پیش 

لاتی نشان دهد و یا این که و بنای جامعه سوسیالیستی« کوشا باشند. هر گاه کسی از مبارزه به خاطر این دو هدف کوتاهی ورزد و یا از خود بی مبا

سوسیالیزم،   این اهداف را به تمسخر بگیرد و یا با »ریشخندهای مبتذل و جاهلانه« بگویند که انقلاب دموکراتیک نوین در افغانستان اجرائی نیست،  به 

 م که:کمونیزم و طبقه کارگر خیانت ورزیده است. ما در نقد »جنبش حرکت برای تغییر « با صراحت اعلان نمودی

ـ   »سیاست عمده انقلاب دموکراتیک نوین عبارت اند از: مصادره زمین های طبقه فئودال و واگذاری آن به دهقانان، مصادره سرمایه کمررادوران

 بوروکرات و حمایت از صنای  و تمارت بورژوازی ملی.

نماید، و حتی بورژوازی ملی  بوروکرات در پیوند با امرریالیزم رشد نموده و میدر کشور مستعمره ـ نیمه فئودال افغانستان سرمایه داری کمررادور ـ  

که داری کمررادوری نه تنها پیوند تنگاتنگی با امرریالیزم دارد، بل یی به قط  رابطه با سرمایه کمررادوری ندارد. سرمایهدر شرای  کنونی هیچ علاقه

دیکی دارد و به سرمایه داری دولتی، کمررادورها و فئودال ها بدل گردیده و پایه اقتصادی و قدرت با فئودالیزم و حتی مالکین میانه نیز پیوند نز

 باشد. سیاسی ارتماعی امارت اسلامی را تشکیل داده است. این سرمایه داری عبارت از سرمایه داری بوروکراتیک در افغانستان می

ا  از لغو امتیازات  ها، بر انداختن استثمار و مظالم مالکین و سرمایه داران بوروکراتیک)بورژوازی  مرریالیستودایف انقلاب دموکراتیک عبارت است 

 ای جز پرولتاریا نمی تواند از عهده این کار بر آید.«  بزرگ(، تغییر مناسبات تولیدی کمررادور ـ فئودالی و آزاد کردن نیروهای مولده. هیچ قشر و طبقه
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توان به سمت سوسیالیزم و دیکتاتوری پرولتاریا پیش رفت. بدون تطبیق این برنامه نه سوسیالیزمی وجود دارد یبعد از تطبیق این برنامه است که م

 و نه می توان از رسیدن به جامعه کمونیستی صحبت نمود.

تسه دون آن را بس  و تکامل  همان گونه که در فوق تذکار آن رفت، ابتدا انقلاب دموکراتیک تحت رهبری پرولتاریا توس  لنین مطرح گردید و مائو

 بیشتری داد و به عنوان مولفه انقلاب در کشورهای تحت سلطه )کشورهای مستعمره ـ نیمه مستعمره ـ نیمه فئودالی( مطرح نمود.  

رفتار سوسیال دموکراسی  "وی از چاپ در آمد در مقاله    "دو تاکتیک"که کتاب  ای تاریک نماند دو ماه پس از آن » لنین برای این که هیچ گونه مسئله 

ما فوراً و درست به قدر قوه خود، به قدر قوۀ پرولتاریای آگاه و متشکل از انقلاب دموکراسی شروع »چنین  توضیح داد:   "نسبت به جنبش دهقانان  

ـ بر    186ـ صفحه    )لنین ـ همان کتاب .«انقلاب پیاپی هستیم. ما در نیمه راه ایست نخواهیم کردبه انتقال به انقلاب سوسیالیستی خواهیم نمود. ما طرفدار  

 ( 90گرفته شده از تاریخ معاصر ـ صفحه

 نماید:  لنین ودایف سوسیال دموکرات های روسیه نسبت به جنبش دهقان را چنین بیان می

ولایتی ما، باید متذکر شد که ما ممبوریم در شرایطی کار کنیم که قطعنامه های کنگرۀ    در تشکیلات  "روستایی"» و اما در مورد نقشۀ ایماد سازمان  

ها سکوت اختیار کرده اند. قبل از همه باید متذکر گردید که منطقۀ فعالیت ما ـ استان مسکو و بخش هایی که  از استان های  سوم کاملاً در بارۀ آن 

صنای  یدی از لحاظ نسبی در آن جا ضعیف است و کسانی که منحصراً به کشاورزی مشغولند قسمتی  دیگر با آن هم جوارند ـ اکثراً صنعتی و رشد

کارگر نیز وجود   1000ـ  500هزار کارگر، فابریک های کوچک دارای  15ـ  10دهند. در ردیف مانو فاکتورهای عظیم دارای کوچکی را تشکیل می

با چنین شرایطی در این جا زمینۀ بسیار مناسبی   رسد که سوسیال دموکراسیستند.چنین به نظر میدارند که در قراء و دهات دور افتاده پراکنده ه

 "پرولتاریای"اکثریت عمده ترین نسیم انتقاد را ندارد.نشان داد که این قبیل زمینه های پا در هوا تاپ کوچک  برای خود پیدا خواهد کرد، ولی عمل

هنوز طوری پرولتاریا را در   "روستاها". ، هنوز از زمین دست نکشیده اندگذرداز عمر بعضی از فابریک ها میسال  50ـ  40ما، با وجودآن که اکنون 

آید در پرولتاریای به وجود می "خالص"چنگ خود دارد که هیچ یک از آن زمینه های روحی و غیره که در جریان کار دسته جمعی در پرولتاریای  

فندۀ فابریک برای زراعت قطعۀ  گیرد. کارگر باما یک نوع شکل های دو رگه به خود می  "پرولتاریای "ما به حد کمال نرسیده است. اقتصاد زراعتی  

کنند  های او، پیر مردان و معلولین کار میکند.در همین قطعه زمین هم زن او )در صورتی که در فابریک کار نکند(، بچه زمین خود مزدور اجیر می

اخرا از کار  نبودن  اعتماد  نتیمۀ مورد  یا در  تند خویی و  اثر  یا در  یا معلول شد و  پیر و  او وقتی  به چنین ج شد در آن کار خواهد کرد.  و خود 

ها ها از لحاظ وضعیت اقتصادی خود، بینوا و از لحاظ ایدئولوژی، خرده بورژوا هستند. اینمشکل است نام پرولتاریا اطلاق نمود. این   "پرولتارهایی"

ما از شود. ها هم در این اواخر رفته رفته روشن میآن . ولی ذهنکننداجیر می "باندهای سیاه"ها عناصری را برای  نادان و محافظه کارند. از بین آن 

و موفقیت هم داریم. این ارتباط رو به افزایش است، در  کنیمها را از خواب دیرین بیدار میبا این تودۀ جاهل، آن  "خالص"طریق ارتباط پرولتاریای 

کنند. و عقیدۀ ما بر این است که  ها و چه در دهات ایدئولوژی ما را درک می  آیند، چه در فابریکشود. بینوایان زیر نفوذ ما میمحکم می پارۀ از نقاط

با اصول نخواهد بود. ما    "ناخالص "ایماد تشکیلات در بین پرولتاریای   و فق  به متشکل    محی  دیگری نداریم و اگر تعصب به خرج دهیممغایر 

دانیم که  بود سازمان خود و سازمان های مماور خود را منحل سازیم، ما میروستا مشغول باشیم، آن وقت ممبور خواهیم    "پرولتاریای  "ساختن  

ها را ترک کرده اند یا زمین هایی که کشیشان لباده پوش توانسته اند به طور باید و مبارزه علیه عطش ضب  اراضی قابل زرع و غیره که ملاکین آن

گرفته )این    "سلطنت طلبان دموکرات"دموکراسی بورژوازی از فراکسیون    دانیمما می.  ها بهره برداری نمایند برای ما مشکل خواهد بودشاید از آن 

ولی ما دومی ها را علیه اولی ها  علیه ما مبارزه خواهد کرد.  "بینوایان"برای نفوذ در بین  ،"دهقانان "اتحادیۀ  فراکسیون در بخش روزا وجود دارد( تا 

ال دموکرات در شهرستان، خواه روشنفکران و خواه کارگران پرولتاریا به منظور تشکیل کمیته های ما از تمام نیروهای سوسی  کرد.  مسلح خواهیم

و تحکیم این کمیته ها استفاده خواهیم کرد. ما این کار را طبق نقشۀ زیرین عملی خواهیم نمود. در هر یک    "بینوایان"سوسیال دموکرات از میان 

روه های وابسته به تشکیلات شهرستان یک کمیتۀ بخش تشکیل خواهیم داد. کمیتۀ بخش، علاوه بر  از شهرهای بخش یا مرکز صنعتی بزرگ از گ

. تعداد افراد این کمیته ها از نقطه نظر مراعات پنهان کاری نباید هایی نیز از دهقانان تشکیل خواهد دادکمیتهها و کارخانه های ناحیه خود، فابریک

بینوایی تشکیل خواهند داد که روحیه انقلابی و استعداد آنان از همه بیشتر باشد در جای که هم فابریک وجود  ناها را دهقانو اعضای آن  زیاد باشد

 ها را در یک کمیتۀ متشکل از گروه ها فرعی ممتم  نمود.... و هم دهقانان باید آن  دارد

را که در نتیمۀ پیدایش اوضاع غیر عادی لازم می گردد، از  کمیته های دهقانی سوسیال دموکرات پس از آشنائی با مراتب مودف است تصمیماتی  

ها نیز جدا به تبلیغ و ترویج عقاید سوسیال دموکراسی خواهد پرداخت، محفل، ممالس  جلسات دهقانان بگذراند در عین حال این کمیته در بین توده 

کند و از طریق گروه بخش ارتباط خود  حزب پول جم  آوری مینماید، برای صندوق دهد، اوراق و مطبوعات منتشر میسیار و میتینگ تشکیل می

 نماید.را با تشکیلات شهرستان حفظ می
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) مجموعۀآثار لنین ـ  جلد دوم  «هایی از این قبیل بشویم، آن وقت موفقیت سوسیال دموکراسی تأمین خواهد بود.یک رشته کمیته اگر ما موفق به تأسیس

ـ تأکیدات همه جا   929ـ  928ـ   927ـ  926ر انقلاب دموکراتیک ـ روش سوسیال دموکراسی نسبت به جنبش دهقانان ـ  ترجمه: محمد پور هرمزان ـ صفحات  ـ دو تاکتیک سوسیال دموکراتیک د 

 از من است(    

امرریالیستی، لنین چقدر به کار در میان نقل قول بلند بالای لنین را به این خاطر یاد آور شدم که خواننده به خوبی درک نماید که در شرای  روسیه  

کند که در هر یک از این مانوفاکتورهای  داد. در این نقل به خوبی مشخص است که لنین از مانو فاکتورهای عظیم در روسیه یاد میدهقانان اهمیت می

های هزار کارگر، فابریک   15ـ    10تورهای عظیم دارای  گوید که » در ردیف مانو فاکهزار کارگر مصروف کارند، و در ضمن او می  15الی    10عظیم بین  

 کارگر نیز وجود دارند که در قراء و دهات دور افتاده پراکنده هستند.« 1000ـ  500کوچک دارای 

د دارد، اما در افغانستان مستعمره نه از چنین مانوفاکتورهای عظیم خبری هست و نه در قراء و قصبات دور افتادۀ افغانستان حتی یک فابریک وجو

گوید که دوران می  کند ونقش دهقانان را به عنوان متحد پرولتاریا انکار می  نماید وآقای چکاوک با مغز خشک و منممد شدۀ خود فشار وارد می

 د.« )؟!( توانند ایفاء کنند و  باید »نوع انقلاب کمونیستی باش انقلاب دموکراتیک نوین سرری شده و دهقانان هیچ نقشی در انقلاب نمی 

 خوانیم:ر برنامۀ حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان می د

که عبارت است از انقلاب دموکراتیک نوین که تحت رهبری  »انقلاب درکشور های تحت سلطه مستقیما دارای کرکتر سوسیالیستی نمی باشد، بل

سازد. سرمایه دارای بیروکرات کمررادور ، راه را برای انقلاب سوسیالیستی هموار میپرولتاریا با برانداختن سلطه امرریالیزم و سرنگونی فیودالیزم و  

 انقلاب چین نمونه پیروزمند این نوع انقلاب به شمار می رود.«

 نیمه   وضعیت  دارای  های  کشور  هم  و  مستعمراتی  وضعیت  دارای  های  کشور  هم  ،  امرریالیزم  سلطه  تحت  های  کشور  از  منظور  که  است  واضح 

. در چنین کشورهایی انقلاب باید مرحله دموکراتیک نوین را سرری نماید تا راه را برای انقلاب سوسیالیستی هموار سازد. مائوتسه  است  تعمراتیمس

قلاب  ندون تز انقلاب دموکراتیک نوین را در جریان مبارزه انقلابی در چین شکل داد و با پیروزی رساندن انقلاب دموکراتیک نوین در چین مسیر ا

 در کشورهای تحت سلطه را به صورت واضح، روشن نمود. 

 در جای دیگر برنامه حزب گفته شده که:

» در عصر ما انقلاب در کشور های تحت سلطه در پهلوی انقلاب در کشورهای امرریالیستی یکی از دو جریان انقلاب جهانی پرولتری محسوب می  

گردد . انقلاب در کشور های تحت سلطه مستقیما دارای خصلت سوسیالیستی نبوده و دارای خصلت دموکراتیک میباشد که در اثر تامین رهبری  

رولتری برآن به انقلاب دموکراتیک نوین تبدیل گردیده و جهتگیری سوسیالیستی می یابد . مائوتسه دون تیوری انقلاب دموکراتیک نوین را  انقلاب پ 

 درجریان مبارزه انقلابی در چین شکل داده و با به پیروزی رساندن انقلاب در چین راه انقلاب در کشورهای تحت سلطه را روشن نمود.« 

 امرریالیزم  مرحله  به  داری  سرمایهنمود، اما از زمانی که  در زمان رقابت آزاد برای سرنگونی فئودالیزم و استقرار دولت بورژوازی مبارزه می  سرمایه داری

  اولین   که  گرفت  پیش  در  مستعمره  نیمه  و  مستعمره  کشورهای  در  فیودالیزم  قبال  در  را  استحالوی  سیاست  از این مبارزه دست کشید و  اشت،ذگ  پا

و تا زمانی که  یافته دوام فئودالیزم استحالوی سیاستتا کنون  زمان دهور امرریالیزم از. بود فیودالیزم نیمه به کهن فیودالیزم شدن مبدل آن نتیمه

  داری سرمایه شدن وارد  از  قرن  یک گذشت با  اکنون که است سیاست همین  نتیمه  در  امرریالیزم وجود داشته باشد این سیاست ادامه خواهد یافت.

 .  است حاکم فئودالیزم نیمه سلطه تحت های  کشور از نیمی در کماکان ، امرریالیستی مرحله به

  تدریمی  تغییرات  ایماد  سیاست  عبارت است از :  استحالوی  سیاست  آن بیان کنیم،  فهم  عام  و  ساده  مفهومهر گاه به خواهیم سیاست استحالوی را به  

 برد؟  می پیش را تدریمی تغییرات ایماد سیاست فیودالیزم قبال در  امرریالیزم چرا شود کهحال این سوال مطرح می .رویارویی و تقابل بدون

  داری   سرمایه  حال  عین  در  اما.  نشود  واق   طرف  فیودالیزم  علیه  تواندنمی  فیودالی  تولید  شیوه  با  متفاوت  تاریخا   تولید  شیوه  یک  عنوان   به  داری  سرمایه

 مقید   نیمه  و  مقید  کار  نیروهایاز    یک طرف  از  تا  بیندمی  نفعش   به  را  سلطه   تحت  کشورهای  در  فئودالی  نیمه  مناسبات  حفظ  معمولا  امرریالیستی

  براین   را  متوازن  نا   تمارت  و  دهد  قرار  غارت  مورد  را   کشورها  این  ارزان  خام  مواد  مناب   و از طرف دیگر  نماید،  استفاده  ارزان  صورته  ب  کشورها  این

  داری  سرمایه  استحالوی  سیاست  که  است  فیودالیزم  قبال  در  امرریالیستی  های  سرمایه  متضاد  گرایش  دو  این  تداخل  نتیمه  در. نماید  تحمیل  کشورها

 .گیرد می شکل فیودالیزم قبال در امرریالیستی

  کشور   این   بر  حاکم  مستعمراتی  نیمه  –  داری  سرمایه  مناسبات  چنانهم   و   سلطه  تحت  کشورهای  بر   حاکم  مستعمراتی  نیمه  –   فئودالی  نیمه  مناسبات

 میلیتاریزم  برای  مستقیم  اریذگ  خدمت  به  وقتی  اریذگ خدمت  این.  دارد  قرار  آن  مستعمراتی  نو   شکل  در  امرریالیستی  سیاست  و  اقتصاد  خدمت  در   ها

  اشغالگری  و  تماوز  مورد  ها  کشور  این  یعنی  گردد  لدمب  مستعمراتی  حالت  به   کشورها  این  مستعمراتی  نیمه  حالت  که  گرددمی  مبدل  امرریالیستی
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  نیز  امرریالیزم  و   ندارد  وجود   وجهترین    شدید  به   فیودالی  مناسبات  کردن   استحاله  برای   نیازی  حالتی  چنین  در   . بگیرند  قرار  امرریالیستی  مستقیم

  به   نیازی  موضوع  این  بررسی  برای. رسد  نمی  مشاهده   به  عراق  و  افغانستان  مورد  در  سیاستی  چنین  این  مثلا.    نمایدنمی  تعقیب  را  سیاستی  چنین

 توان مشاهده نمود. این مطلب را در افغانستان، عراق و سوریه به خوبی می  .نیست جهان نقاط اقصی به رفتن

به خوبی   افغانستان اسلامی جمهوری وجود در یروبنا در فیودالیزم نیمه نگرفته، قرار ضربت مورد اساساً حاکم فیودالی نیمه مناسبات افغانستان در

 همآن  ،شتدا جریان کند و بطی صورت ه ب کهبل وجه شدیدترین به  و تند بصورت  نه  ، دارانه سرمایه عوامل رشد و  گردیده بود نهادینه  مشهود بود و

بعد از به قدرت    .گردیدیم  نیز  تولید  باز  معینی  جوانب  از  کهبل  ،دی گرد  حفظ  تنها  نه  روبنا  و  زیربنا  عرصه  در  فیودالی  نیمه  مناسبات  که  حالی  در

توان گفت که مناسبات نیمه رساندن دوباره طالبان توس  امرریالیزم اشغالگر امریکا این شیوه به همان شکلش ادامه یافته است. حتی با جرأت می

  سوسیال  تسل  زمان غانستاناف با را کنونی  افغانستان  اش در عرصه زیر بنا و به خصوص روبنا غلیظ تر نیز گردیده است. هر گاه به خواهیمفئودالی

 است،   گردیده  تولید  باز  وسیعاً  کهبل  نشده   استحاله   وجه  شدیدترین  به  فیودالی  نیمه  مناسبات  تنها  نه  کنیم،  مقایسه   شان  مزدوران   و   شوروی  امرریالیزم

 . است شده کشانده  نابودی  به وسیعاً آن در  دارانه سرمایه عوامل که حالی در

 از  کنونی عراقگران امرریالیست صدام سکولار را از تخت به زیر کشیدند و بنیادگرایان دینی را به قدرت رساندند. اشغال که بینیممی عراق مورد در

  بود،   متمرکز  دولتی  سکتور   در  عمدتاً  که   نآ در  دارانه   سرمایه  عوامل   که  حالی  در   است،  تریفیودال   نیمه   حسین  صدام  زمان  عراق  به   نسبت  حیث  هر

 . است گردیده ویران و منهدم وسیعاً

و  ها به رهبری امرریالیزم امریکا در سوریه نیز همان روشی را که در عراق به کار گرفته بودند، به کار بستند. سکولاریزم را منهدم نمودهامرریالیست

کند و سرمایه داری به سمت  بشار اسد شدیدتر عمل میبنیادگران دینی را به قدرت رساندند. امروز در سوریه نیز نیمه فئودالیزم نسبت به دوران  

 رود. انهدام می

تواند که انقلاب دموکراتیک را علیه فئودالیزم رهبری نماید، بناءً دوران  خواهد و نه میبنابر مسایلی که فوقاً بر شمرده شد، بورژوازی دیگر نه می

بورژوا بورژوازی سرری گردیده  انقلاب   در   پرولتاریا  رهبری  تحت  انقلاب  مثابه  به  نوین  دموکراتیک  انقلاب  و مسئولیت  دموکراتیک تحت رهبری 

به دوش پرولتاریا افتاده است. کشورهای تحت سلطۀ امرریالیزم بدون سرری نمودن انقلاب دموکراتیک نوین هرگز   امرریالیزم سلطه  تحت کشورهای 

های مانند حال بگذار که رویزیونیست  نماید.اه را برای انقلاب سوسیالیستی هموار میرسد. فق  پیروزی انقلاب دموکراتیک نوین ربه سوسیالیزم نمی

 د.باش  مطرح تواند نمی اصلا نوین دموکراتیک انقلابات  یفیودال نیمه – مستعمره های  کشور  در کهچکاوک داد و فریاد راه اندازند 

گردد، ودیفه تمام نیروهای انقلابی و دهقانان نیروی عمدۀ انقلاب دموکراتیک نوین محسوب میبناءً، در افغانستان، کارگران نیروی رهبری کننده و 

های دهقانی تلاش نمایند و کار تبلیغاتی خود را در میان دهقانان  احزاب و بقیه تشکیلات مائوئیستی این است تا جهت بسیج و سازماندهی توده 

 ست فراموشی سررد.گسترش دهند. اما نباید کار در شهرها را به د

نمود، اما لحظۀ از کار در میان دهقانان  راه انقلاب در کشور روسیه را قیام در شهرها مطرح می  ،طوری که در فوق تذکار آن رفت با آن که لنینهمان 

 ورزید که:و بسیج و سازماندهی شان غافل نبود.اوتأکید می

نکنیم.« در حالی که    »ما در تمام فعالیت خود، حتی در مواردی هم که فق  با پرولتاریای شهر سرو کار داریم، باید موضوع دهقانان را از نظر دور

ها و بسیج دهقانان توس  »سلطنت طلبان دموکرات« علیه انقلاب و حزب کمونیست بلشویک به خوبی  لنین از نقش دموکراسی بورژوازی و تبلیغ آن 

د بر آن داشت که با ایماد  آگاه بود با آن هم او برای بسیج دهقانان و مسلح نمودن ایشان علیه »سلطنت طلبان دموکرات« لحظۀ درنگ ننمود. او تأکی

هایی از این قبیل بشویم، آن وقت موفقیت سوسیال  یک رشته کمیته کمیته های دهقانی موفقیت ما تأمین خواهد گردید.»اگر ما موفق به تأسیس

 دموکراسی تأمین خواهد بود.« 

و در    داد   شکل  اتیک نوین رادموکر انقلاب  تیوری  در چین    این تز لنینی را بس  و تکامل بیشتری بخشید و در جریان مبارزه انقلابی  دون مائوتسه

 پهلوی مولفه انقلاب سوسیالیستی در کشورهای سرمایه، مولفه انقلاب دموکرایتک نوین در کشورهای تحت سلطه را روشن نمود.   

دو مولفه انقلاب در جهان وجود دارد، یکی انقلاب   در عصر امرریالیزم و انقلاب پرولتریورزیم که همان طوری که قبلاً بیان گردید، باز هم تأکید می

ابتدا شهر فتح میسوسیالیستی است که در کشورهای سرمایه داری از طریق قیام شهری آغاز می  گردد و سرس به تسخیر دهات منمر  گردد و 

های نظامی در کوهستان ها و دهات صورت    شود. دومی انقلاب دموکراتیک نوین است که از طریق برپایی و پیشبرد جنگ خلق و ایماد پایگاهمی

 گردد. گیرد که قدم به قدم از فتح دهات شروع و منمر به محاصره شهرها گردیده و بالاخره شهرها فتح میمی

یزم صورت  چنین انقلابی در کشورهای تحت سلطه، از نظر سیاسی به وسیلۀ چند طبقه انقلابی علیه سلطۀ امرریالیزم، بورژوازی کمررادور و فئودال

 گردد.  بخشد به همین منظور انقلاب دموکراتیک نوین بخشی از انقلاب جهانی سوسیالیستی محسوب میها پایان میگیرد و بالاخره به سلطۀ آن می
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سوسیالیستی پرولتاریایی است. این نامیم، این انقلاب دموکراتیک نوین جزئی از انقلاب جهانی  » این نوع انقلاب را انقلاب دموکراتیک نوین می    

گیرد که با خیزد. از نظر سیاسی، به وسیله چند طبقه انقلابی انمام میانقلاب جداً علیه امرریالیزم، یعنی سرمایه داری بین المللی به مبارزه بر می

بی بر قرار سازند، تا در برابر تبدیل جامعه چین به تا علیه امرریالیست ها، خائنین و مرتمعین یک دیکتاتوری دموکراتیک انقلا  هم اتحاد می بندند

ها، خائنین  کوشد که کلیه موسسات بزرگ امرریالیستیک جامعه دیکتاتوری بورژوازی ایستادگی و مخالفت نمایند، از نظر اقتصادی، این انقلاب می

ه موسسات خصوصی کوچک و متوس  کمک کند که بدون و مرتمعین را ملی کند، املاک بزرگ را بین دهقانان تقسیم نماید، و در عین حال ب

گشاید،  که قصد داشته باشد اقتصاد اجاره داران ثروتمند را از بین ببرد. در نتیمه هر چند که این انقلاب نوع جدید راه را جهت سرمایه داری میاین

پایان اجتماع مستعمراتی، نیمه  کند. انقلاب چین در مرحله کنونی خای ایماد می معهذا برای سوسیالیزم نیز سابقه ود دورۀ تحولی است که بین 

چه به نام دموکراسی نوین مستعمراتی و نیمه فئودالی و استقرار اجتماع سوسیالیستی قرار دارد. این جریان جدید انقلابی دموکراسی نوین است... آن 

کند، یا به عبارت دیگر انقلابی است که به وسیله جبهه اریا آن را رهبری میای علیه امرریالیزم و فئودالیزم که پرولتمشهور است، انقلابی است توده 

 دیگر. نه یک انقلاب  گیرد. چین باید قبل از رسیدن به انقلاب سوسیالیستی، قبلاً این انقلاب را انمام دهدمتحد کلیه طبقات انقلابی انمام می

که دیکتاتوری جبهه تیک امریکا و اروپا فرق دارد، زیرا هدفش دیکتاتوری بورژوازی نیست، بل های دموکرااین انقلاب دموکراتیک نوین کاملاً با انقلاب

 ( از من است ـ تأکید 34و    33ـ  32) مائوتسه دون ـ دموکراسی نوین ـ صفحات متحد کلیه طبقات انقلابی است.« 

رح نوینی بین انقلاب بورژوا دموکراتیک و انقلاب سوسیالیستی ارائه  لنین با بینش انقلابی و رجعت به اصل مشهور مارکس در باره انقلاب پیاپی، ط

که باید رهبری انقلاب را در دست گیرد،  باید به عنوان هم دست بورژوازی در انقلاب شرکت نماید، بل ننمود، او به صراحت بیان نمود که طبقه کارگر  

طرح نوینی برای تحول انقلاب بورژوازی به انقلاب    ،انقلاب سوسیالیستی منمر گردد. این مطلبتا در پایان انقلاب بورژوازی، انقلاب مستقیماً به  

    . ، روش تاکتیکی سوسیال دموکراسی اروپای غربی را بکلی از میان برد سوسیالیستی بود. این طرح  نوین لنین

بورژوازی و سوسیالیستی  » انقلاب  بین  ارتباط متقابل  نکته برای حل مسأله  اطراف  این  قوا در  آرایش  تمدید  نوی برای  تئوری  بوده،  نوی  دستور 

تئوری بود یعنی  انقلاب سوسیالیستی  به  انتقال مستقیم  به منظور  بورژوازی  انقلاب  پایان  انقلاب    تحول  پرولتاریا در  به  بورژوا دموکراسی  انقلاب 

 سوسیالیستی بود. 

پیام به اتحادیه "در    1850ـ    1840های  مارکس در باره انقلاب پیاپی که در پایان ساللنین که این دستور نوین را طرح کرد نخست به اصل مشهور  

که در مکتوبی  در باره لزوم توأم ساختن نهضت انقلابی دهقانان به انقلاب پرولتاری  ذکر شده بود و سرس به نظریه مشهور مارکس    "هاکمونست 

 س در این مکتوب خود نوشته است: بیان شده، متکی بود. مارک 1856خطاب به انگلس در سال 

برای بار دوم« ولی این افکار   نگ روستائیانجتمدید »در آلمان همه چیز وابسته خواهد بود به امکان پشتیبانی از انقلاب پرولتاریا به وسیلۀ یک نوع 

را به عمل آوردند تا این که    هر گونه اقداماتیهای بین الملل دوم  داهیانه مارکس پس از آن در تالیفات مارکس و انگلس بس  نیافت و تئوری دان

مارکس را به میان آورده  و  ۀ این ودیفه به عهده لنین افتاد که اصول فراموش شد )از من است( .مدفون ساخته و در طاق نسیان گذارنداین افکار را 

ها اکتفا نکرد  و نتوانست هم اکتفا نماید بلکه آن قواعد  کاملاً آن را تمدید نماید. اما لنین که این اصول مارکس را تمدید کرد تنها به تکرار ساده آن 

و عناصر نیمه پرولتاریای شهری  و روستا را که   انقلاب سوسیالیستی یعنی اتحاد پرولتاریا  حتمیرا هم بیشتر رشد داده و عامل نوینی مانند عامل  

 شرط پیروزی انقلاب پرولتاری می باشد به کار برد و آن افکار را به صورت تئوری مکمل انقلاب سوسیالیستی در آورد.

 این دستور، روش تاکتیکی سوسیال دموکراسی اروپای غربی را بکلی از میان برد..... 

ای بر ضد همه بورژوازی صورت وقوع نمی یابد بلکه از  بود که به وسیله یک پرولتاریای منفرد  و ممزا شده  سوسیالیستی  این تئوری نوین انقلاب

 شود.کش و استثمار شونده« می باشد عملی میها توده » زحمتاز عناصر نیم پرولتر و میلیون متفقینیطرف پرولتاریای مسل  که دارای 

بین پرولتاریا و دهقانان می بایست به سلطه پرولتاریا در انقلاب سوسیالیستی    با وجود اتفاقولتاریا در انقلاب بورژوازی  از روی این تئوری، سلطۀ پر

بایستی مین  کش و استثمار شونده تحول یابد، و اما دیکتاتوری دموکراسی پرولتاریا و دهقانا  های زحمت بین پرولتاریا و سایر توده   با وجود اتفاق

 ای آماده سازد.کتاتوری سوسیالیستی پرولتاریا زمینهبرای دی

های نیم پرولتاری شهر و روستا را انکار  های انقلابی توده های اروپای غربی را بر زمین زد که امکان این تئوری، تئوری رواج یافته سوسیال دموکرات

های مخالف یا انقلابی بتواند بر  بینیم که بند و بستجتماعی دیگری را نمینموده و متکی بر آن بودند که »به غیر از بورژوازی و پرولتاریا ما قوای ا

   باشد(های باختری می)سخنان پلخانف است که نمونه ای از چگونگی از سوسیال دموکرات ها تکیه کند«آن
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طبقات و قشرهای    همه   ورژوازی تنها بر ضدبهمه  های اروپای باختری بر آن بودند که در انقلاب سوسیالیستی، پرولتاریا بر ضد  سوسیال دموکرات

باید   پرولتاری  بماند. آن   بدونغیر  نمی متفق  را بلکه میلیونها  پرولترها  تنها  نه  بگیرند که سرمایه داری  نظر  را در  این واقعیت  ها نیمه  خواستند 

توانند در مبارزه برای آزاد کردن جامعه از دلم سرمایه می  نماید و این قشرها در زیر فشار سرمایه داری مانده وپرولترهای شهر و ده را استثمار می

های اروپای غربی بر این عقیده بودند که در اروپا شرای  برای انقلاب سوسیالیستی هنوز اماده  پرولتاریا شوند. از این رو سوسیال دموکرات   متفقداری  

 لت باشد و اکثریت جامعه را بر اثر رشد بعدی جامعه تشکیل دهد. توان آماده شمرد که پرولتاریا اکثریت منیست و شرای  را موقعی می

)تاریخ معاصر ـ صفحات   های غربی را واژگون ساخت.«تئوری لنین راج  به انقلاب سوسیالیستی، این نظریه پوسیده و ضد پرولتاریای سوسیال دموکرات

 تأکید از نویسنده است(  92ـ  91ـ  90

انقلاب دموکراتیک مطرح نمود: او این مسأله را با صراحت اعلان نمود که بورژوازی در انقلاب ناپیگیر است و با تمام قوا لنین دستور نوینی را در  

ی مبارزه  کند که نتایج و ثمرۀ انقلاب را از چنگ پرولتاریا خارج نماید و قدرت را به دست گیرد، اما پرولتاریا باید با انرژی بیشتر خود را براسعی می

 وک آن ده سازد و مسلح شود، دهقانان را به سوی خود جلب نماید، پیروزی انقلاب را بدون پیکار به بورژوازی واگذار نکند. ـ چیزی که اصلاً چکاآما

قلاب را تا نیل دادند که به عنوان حزب مستقل سیاسی باید انها به پرولتاریا این اندرز را میخواهد درک کند. لنین و بلشویک را درک نکرده و یا نمی 

دست بورژوازی مانند به هدف نهائی به جلو سوق دهند. اما مخالفین شعار می دادند که پرولتاریا باید فکر انقلاب را از سر بیرون کنند و به عنوان هم 

وکراتیک روسیه مطرح نمود کاملاً  گیر خواهد رمید. تاکتیکی که لنین در زمان انقلاب بورژوا دمگذشته عمل نماید، در غیر این صورت بورژوازی ناپی

وزی درست و اصولی بود و به طبقه کاگر آموزش داد که دوشادوش بورژوازی بدون اختلاط و امتزاج با وی در انقلاب دموکراتیک شرکت نماید و پیر

میان برد. و به پرولتاریا اندرز داد تا مانند   انقلاب را بدون پیکار با بورژوازی رها نکند. این دستور روش تاکتیکی سوسیال دموکراسی غربی را بکلی از 

 که خود رهبری انقلاب را به عهده گیرد. چنین است فرا گرفتن آموزش مارکس در مورد این که » گذشته به عنوان معاون  بورژوازی عمل نکند، بل

 «از آینده می توان گرفت.نقلاب اجتماعی قرن نوزدهم چکامه خود را از گذشته نمی تواند بگیرد، این چکامه را فق  ا

کند، همان طوری که رویزیونیست های بین الملل دوم اقداماتی به عمل آوردند تا تئوری  اما چکاوک مانند رویزیونیست های بین الملل دوم عمل می

را به عهده گرفته تا طوری عمل  طاق نسیان گذارند« امروز چکاوک این مسئولیت در مارکس را در مورد اتحاد کارگران و دهقانان »مدفون ساخته و 

 نماید تئوری انقلاب دموکراتیک نوین را مدفون نموده و در طاق نیسان بگذارد. 

نموده و متکی بر آن اری شهر و روستا را انکار  های نیمه پرولتهای انقلابی توده »امکان  غربی  هایهای سوسیال دموکراتهمان طوری که تئوریسن 

به    ها تکیه کند«های مخالف یا انقلابی بتواند بر آن بینیم که بند و بستوازی و پرولتاریا ما قوای اجتماعی دیگری را نمیبودند که »به غیر از بورژ

ریسمان سوسیال   چکاوک کند. او حتی منکر موجودیت طبقه گرولتاریا و بورژوازی در شهرها است.همان شکل چکاوک و حتی بدتر از آن عمل می

کشان را در  و بقیه زحمتن  را محکم در دست گرفته و علیه مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم به مبارزه برخاسته و نقش دهقانا  دموکرات های غربی 

سرمایه داری نه تنها پرولترها  داند که »خواهد که پرولتاریا در انقلاب بدون متفق بماند. مگر چکاوک نمی نماید، و میانقلاب دموکراتیک نوین انکار می

توانند در مبارزه برای آزاد کردن  نماید و این قشرها در زیر فشار سرمایه داری مانده و میها نیمه پرولترهای شهر و ده را استثمار میا بلکه میلیونر

آواکیان پرولتاریا    ز نوین:سنت"خواهد با پیروی از رویزیونیزم  داندف اما آگاهانه میچرا به خوبی می  «؟پرولتاریا شوند  متفقجامعه از دلم سرمایه داری  

      ها را زیر بال و پر بورزوازی بکشاند.را بدون متفق گذاشته و توده 

بس  و تکامل بیشتری داد و اعلان نمود که بورژوازی    تری یافته بود، باز هم این تئوری راطرح مارکس که توس  لنین تکامل بیش  مائوتسه دون

خواهد او را استحاله که میرزمد، بلراتیک را ندارد، زیرا او دیگر با فئودالیزم به خاطر سرنگون کردنش نمی دیگر قدرت رهبری انقلاب بورژوا ـ دموک

همین تمزیه  نموده و در دستگاه بوروکراتیک دولتی شریک سازد. مسئولیت انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک کاملاً به دوش پرولتاریا افتاده است. بر مبنای  

صراحت گفت دوران انقلاب بورژوا دموکراتیک تیپ کهن سرری گردیده و بورژوازی قادر به رهبری انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک  و تحلیل بود که با  

 نیست، دوران جدید انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک تیپ نوین تحت رهبری پرولتاریا آغاز گردیده است. 

نوین آماده ساخت تا همراه با دهقانان انقلاب دموکراتیک نوین را به جلو سوق دهد و به  این تئوری نوین، طبقه پرولتاریا را برای انقلاب دموکراتیک 

و بقیه   تمام معنا آن را رهبری نماید. از روی این تئوری، پیروزی انقلاب دموکراتیک نوین منمر به دیکتاتوری دموکراتیک خلق )کارگران، دهقانان

چین نمونۀ بارز    1949ند، گردید( و زمینه تحول را به انقلاب سوسیالیستی آماده ساخت. انقلاب  کشی که در انقلاب شرکت نموده بوداقشار زحمت 

 این انقلاب بودکه به صورت سری  به انقلاب فرهنگی و منمر به دیکتاتوری پرولتاریا در چین گردید. 

بودند و به غیر از بورژوازی و پرولتاریا نیروی اجتماعی دیگری   های که به انقلاب بورژوازی باورمنداین تئوری تمام تئوری بافی های سوسیال دموکرات 

 نمودند بر زمین زد. کش دهقانی را انکار میدیدند و تودۀ زحمترا نمی 
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ازی با هم  امروز هم هستند کسانی مانند چکاوک که باور به موجودیت دهقانان و طبقه کارگر در افغانستان را ندارند و این کسان نمی دانند که بورژو

که دهقانان  کنند. همین فشار تصاعدی است  کش اعم از کارگران و دهقانان را استثمار میها تودۀ زحمتای میلیوندستی ملاکین به شکل بی رحمانه 

سازد. هدف چکاوک از بیان این که دیگر انقلاب دموکراتیک نوین در افغانستان شدنی نیست، این  را به متفق پرولتاریا علیه سرمایه داری بدل می

 ق بماند.   های باختری( می خواهد، دهقانان را نادیده انگارد و طبقه کارگر در انقلاب بدون متفاست که مانند اخلافش )سوسیال دموکرات

ای رفیق اکرم یاری توس  چکاوک ـ  را در چند مورد جداگانه  مورد بررسی قرار  های تحریف شدهحال قسمت دوم بحث دیگر چکاوک ـ نقل قول 

 دهیم. چکاوک در مورد رفیق اکرم این گونه ادهار نظر نموده است: می

ماعی اقتصادی افغانستان پرداخت و وقای  تاریخی آن را در تکامل اقتصادی جامعه اکرم یاری با یک دید ماتریالیزم تاریخی به پیشینه رواب  اجت»

، انقلاب افغانستان را جزئی از انقلاب جهانی نامید. انقلابی که زنمیرهای اسارت انسان را پاره خواهد کرد.  بررسی کرد، با شناخت از تضادهای طبقاتی

در امر کوشش در راه آزادی انسان در یک جامعه طبقاتی....    فراتر گذاشت و گفت »عمده ترین کار  اکرم یاری از مسئله ملی منحصر به افغانستان پا

زنمیرهای اسارت انسان را پاره کند و انسان را به سوی    یعنی....که می تواند واقعاً در راه آزادی انسان مثمر ثمر شود، کار سیاست انقلابی است،  

 آزادی رهنمون کند.«

د ندارد که رفیق »اکرم یاری با یک دید ماتریالیزم تاریخی به پیشینه رواب  اجتماعی اقتصادی افغانستان پرداخت و وقای  تاریخی در این شکی وجو

ه بود  آن را در تکامل اقتصادی جامعه بررسی کرد،« هیچ شکی وجود ندارد که رفیق اکرم یاری جامعه افغانستان و تضادهای آن را دقیقاً درک نمود

   مدرن خرشچف به مبارزه برخاست. مبنای این شناخت عمیق تئوری انقلاب دموکراتیک نوین را در افغانستان جلو گذاشت و علیه رویزیونیزو بر م

افغانستان معتقد است که سازمان جوانان مترقی تحت رهبری رفیق اکرم یاری در دهه چهل خورشیدی با تأثیر پذیری    )مائوئیست(  حزب کمونیست

د و جنبش  کراری  ذجنبش مائوئیستی افغانستان را بنیانگ  موض  گیری نمود و  و سوسیال امرریالیزم شوروی،فرهنگی چین علیه رویزیونیزم    از انقلاب

جهت حزب ما نقش تاریخی رهبری کننده رفیق شهید اکرم   از ایندموکراتیک نوین ) جریان شعله جاوید ( را به وجود آورده و به حرکت انداخت.  

غانستان اری جنبش مائوئیستی افذرا در بنیانگ  "سازمان جوانان مترقی    "را و نقش رهبری کننده  دموکراتیک نوین  یاری و سائر پیشگامان جنبش  

 نگرد. بناءً از لحاظ تاریخی بر آن متکی است.و به آن به دیدۀ قدر می در برنامه اش صریحا درج کرده است

سازمان جوانان مترقی« تا نیمه دهه شصت خورشیدی زیر خاک مدفون "همان طوری که بیان گردید خ  فکری رفیق اکرم یاری بعد از انحلال  

ین جنبش ـ انتقادیون ـ نه تنها که کاری برای احیای این جنبش نکردند، و نه تنها که آن را به فراموشی سرردند، گردیده بود و رفقای نیمه راه ا

که علیه این خ  و به خصوص رفیق اکرم یاری دست به توطئه زدند و بالاخره از خ  انقلابی رفیق اکرم یاری منحرف گردیده و تن به تسلیم بل

 طلبی طبقاتی و ملی دادند. 

)حزب کمونیست افغانستان، سازمان پیکار برای نمات افغانستان و    از نیمه دهه شصت خورشیدی و پذیرفتن مائوئیزم توس  سه جناح مائوئیستی

منفی آن  را تکامل بیشتری داد و جوانب بلکه آن اتحاد انقلابی کارگران افغانستان( خ  رفیق اکرم دوباره احیاء گردید. این خ  نه تنها احیاء گردید،  

 گوید:را به دور اندخت. رفیق ضیاء در این مورد چنین می

خ  حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان تمام جوانب مثبت خ  سازمان جوانان مترقی را در خود دارد و از جنبه های منفی آن بری است و بر  

خود متبلور کرده است. اما خ  سازمان جوانان مترقی شامل   علاوه تکاملات جنبش کمونیستی بین المللی و جنبش کمونیستی افغانستان را در

وه  جوانب مثبت و منفی خ  آن سازمان بوده است که یقینا در وقت و زمانش جوانب مثبت آن عمده و جوانب منفی آن غیر عمده بوده است . بر علا

ال افغانستان، که در خ  حزب  خ  سازمان جوانان مترقی در بر گیرنده تکاملات مثبت بعدی جنبش کمونیستی بین  مللی و جنبش کمونیستی 

 باشد.« کمونیست ) مائوئیست ( افغانستان متبلور گردیده است، نمی

رفیق اکرم یاری  کدام انقلاب افغانستان را    گوید کهانقلاب افغانستان را جزئی از انقلاب جهانی نامید« اما او نمی   گوید که اکرم یاری»چکاوک می

انقلاب از  انقلاب  جهانی  جزئی  نه  انقلاب چهانی است و  از  انقلاب سوسیالیستی بخشی  این است که فق   این صحبت  از  او  نامیده است. هدف 

ائوئیزم  دموکراتیک نوین. زیرا او انقلاب دموکراتیک نوین را در کشورهای تحت سلطه قبول ندارد. بدون شک که رفیق اکرم یاری با تأثر پذیری از م

اندی وقت  آن  دموکر)در  انقلاب  است.  نامیده  انقلاب جهانی  از  را جزئی  نوین  دموکراتیک  انقلاب  دون(،  مائوتسه  در  اشه  انقلاب  مولفه  نوین،  تیک 

کشورهای تحت سلطه است که توس  مائوتسه دون تئوریزه گردیده است. کسی که این تز را قبول نداشه باشد مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست 

 نیست.  
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»اکرم یاری از مسئله ملی منحصر به افغانستان پا فراتر گذاشت و گفت »عمده ترین کار در امر کوشش در راه آزادی انسان در یک    :یدگوچکاوک می

ان پاره کند و انسجامعه طبقاتی.... که می تواند واقعاً در راه آزادی انسان مثمر ثمر شود، کار سیاست انقلابی است، یعنی.... زنمیرهای اسارت انسان را  

 را به سوی آزادی رهنمون« کند.«

در این بحث چکاوک دو موضوع قابل مکث است: یکی تحریف نقل قول رفیق اکرم یاری و دیگری که به مذاق چکاوک برابر است، یعنی »آزادی  

 انسان« 

نمایم. برای این که خواننده قسمتی که توس  چکاوک تحریف گردیده، بدانند به اصل نقل  ابتدا روی تحریف چکاوک از نقل قول اکرم یاری مکث می

 کنیم:  قول رفیق اکرم یاری مراجعه می

تواند واقعا در راه آزادی  می  ز کار کهچه شکل دارد؟ آن شکلی اعمده ترین کار در امر کوشش در راه آزادی انسـان در یک جامعۀ طبقاتی    پس»

تواند با پیشرفت خود زنمیر های اسارت انسان را  می  –  طبقه  کل  مناف   –سیاست انقلابی  کار سیاست انقلابی است، یعنی  ،  انسان مثمر ثمر شود

سیاسی بی غرض ترین کمک است که    پاره کند و انسان را به سوی آزادی رهنمون شود. از اینست که سیاست مقدم بر هر چیز است. یعنی کمک

تواند غرض نداشته باشد، ولی  کند. ولی چون در یک جامعۀ طبقاتی هیچ چیز بی غرض وجود ندارد، پس سیاست نیز نمییک فرد به افراد دیگر می

در بر می گیرد،   ها راغرض سیاسی چیست؟ غرض سیاسی خود یک تضاد است؛ از یک جانب غرض سیاسی تمام اغراض شخصی و هر یک از آن 

دهد. غرض سیاسی یک تصور است، یک تمرید شود و در احتوا دارد و از سوی دیگر غرض سیاسی یک ذره غرض شخصی را تملی نمی شامل می

انقلابی شمار اغراض شخصی را در بر دارد و در عین حال غرض شخصی هیچ فردی را نشان نمی است و اجزای بی دهد و بر نمی آورد. سیاست 

اکرم یاری ـ )   ولتری در عین حال که نفی اغراض شخصی هر فرد از طبقه است در عین حال شکل تمریدی و ممموع اغراض کل افراد طبقه است.«پر

 ( 22شعله جاوید ـ دور سوم ـ صفحه برگرفته شده از غرض ـ لۀ امق

است چکاوک تعبیر و تفسیر گردیده  ومفاهیم نقل قول طبق خجائی که زیرش خ  کشیده شده از طرف چکاوک حذف گردیده، با حذف این قسمت  

 است.

در امر کوشش    رکا  گوید که » عمده ترینکند. او میدهد. سرس پاسخ آن را ارائه میدا »عمده ترین کار« را مورد سوال قرار میترفیق اکرم یاری در اب

کار سیاست انقلابی ،  تواند واقعا در راه آزادی انسان مثمر ثمر شودمی  شکلی از کار کهچه شکل دارد؟ آن  در راه آزادی انسـان در یک جامعۀ طبقاتی  

« در این پاسخ موض  گیری طبقاتی رفیق اکرم یاری کاملاً مشخص است، اما چکاوک این  سیاست انقلابی ـ مناف  کل طبقه ـ استیعنی    است،

ای چکاوک را مرور کنید یک حرف خود را به کرسی بنشاند. هر گاه سرتاسر متن نوشتهموض  گیری طبقاتی را که مطابق علایقش نبوده برداشته تا 

توان یافت. چکاوک با پیروی از رویزیونیزم آواکیان اعتقاد به رهائی طبقه کارگر ندارد او از رهایی »کل بشریت«  ذره موض  گیری طبقاتی در او نمی

 تواند خارج از طبقات بوده و حامل افکار طبقاتی نباشد. هیچ فردی نمی  که در جامعه طبقاتیکند. در حالیاز ستم بحث می

)مائوتسه باشد«  بر آن مهر طبقاتی نخورده  ای نیست که»در جامعه طبقاتی هر فرد بمثابه عضوی از یک طبقه معین زندگی می کند و هیچ فکر و اندیشه

 (4هار رساله فلسفی ـ در باره پراتیک ـ صفحه چدون ـ 

  چه شکل دارد؟ آن شکلی از کار که» عمده ترین کار در امر کوشش در راه آزادی انسـان در یک جامعۀ طبقاتی  گوید که  زمانی که رفیق اکرم می

ست«  تواند واقعا در راه آزادی انسان مثمر ثمر شود، کار سیاست انقلابی است، سیاست انقلابی است، یعنی سیاست انقلابی ـ مناف  کل طبقه ـ ا می

کند که »عمده ترین« سیاست، سیاستی است که در خدمت مناف  طبقه کارگر قرار دارد. اما زمانی که جمله »یعنی سیاست  این مفهوم را ارائه می 

دهد که »عمده ترین سیاست«، سیاستی است که  شود و چنین معنا میانقلابی ـ مناف  کل طبقه« از نقل حذف شود، معنای جمله دیگر گون می

گیرد. این در خدمت کل انسان ها قرار می   کند. در این بحث موض  گیری طبقاتی حذف شده و »سیاست انقلابی«ر »راه آزادی انسان کوشش« مید

آشکارا   جانبدار است و  ها معتقدند که فلسه مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستیدیگر رویزیونیزم است. زیرا مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست

 ای دیگر.کند که این فلسه در خدمت پرولتاریا قرار دارد نه کدام طبقهلام میاع

کند  می»فلسفه مارکسیستی، ماتریالیزم دیالکتک دارای دو ویژگی کاملاً بارز است : ویژگی اول، خصلت طبقاتی آنست ـ این فلسفه به صراحت اعلام  

که تئوری  وم، خصلت عملی آنست ـ یعنی تأکید بر وابستگی تئوری به پراتیک، تأکید بر آن که ماتریالیزم دیالکتیک در خدمت پرولتاریاست. ویژگی د

 (6)مائوتسه دون ـ چهار رساله فلسفی ـ در باره پراتیک ـ صفحه کند.« بر اساس پراتیک مبتنی است و بنوبه خود به پراتیک خدمت می

فلسفۀ که صریحاً اعلام نکند که در خدمت طبقه پرولتاریا قرار دارد حتماً بورژوازی است. در  نقل قول مائوتسه دون صریحاً بیان کننده آنست که هر 

که باید مشخصاً موض  گیری  توان مافوق جامعه زندگی نموده و به صورت کل از رهائی »بشریت« و یا »انسان« صحبت نمود، بل جامعه طبقاتی نمی

   ۀ پرولتاریا.طبق  ض مو همطبقاتی داشت، آن
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ض  چکاوک با تحریف عمدی نقل قول اکرم یاری، مضمون را از محتوای انقلابی آن خارج ساخته و طوری ارائه نموده که اکرم یاری نیز طرفدار مو 

دهد. یها و هم ساز ساختن مضمون انقلابی رفیق اکرم یاری را با محتوای رویزیونیستی خود مورد تأئید قرار مطبقاتی نیست. او به خاطر این تحریف 

 گردد.سیاستی که چکاوک در پیش گرفته غرض آلودترین سیاست رویزیونیستی است که به شکل تحریف ماهرانه جلوه گر می

»در طول یک دوره تاریخی طولانی، فهم بشر از تاریخ جامعه بطور یک جانبه محدود بود. علت آن از یک طرف مربوط به موض  گیری مغرضانه   

«  ساخت. ها را محدود میکردند و از طرف دیگر مربوط به حمم نازل تولید بود که افق دید انسان که پیوسته تاریخ را تحریف می طبقات استثمارگر بود  

 (4مائوتسه دون ـ چهار رساله فلسفی ـ در باره پراتیک ـ صفحه )

ها را محدود نگه دارد. و بدین گونه رویزیونیزم همواره  انرویزیونیزم در طول تاریخ تلاش نموده تا تشتت ایدئولوژیک ـسیاسی را دامن زده و فهم انس

 .  تلاش نموده که زیر نام »سیاست انقلابی( به موض  گیری غیر طبقاتی دامن زده و سیاست بورژوازی را جایگزین سیاست طبقاتی پرولتری نماید

که سیاست بورژوازی است. طبق بیان رفیق اکرم  ی نیست، بل »سیاست انقلابی« که موض  طبقاتی پرولتری نداشته باشد، سیاست انقلابی پرولتر

یاری غرض بورژوازی در برگیرندۀ مالکیت خصوصی سرمایه داری است، اما غرض پرولتاریا در حقیقت نفی مالکیت خصوصی است. طبق بیان رهبران  

مالکیت خصوصی و ستم وجود نداشته باشد، یعنی دولت زائل   آید که در سراسر جهان نشانی از پرولتاریای جهان طبقه کارگر وقتی به آزادی نایل می 

سر  گردیده و طبقه کارگر به عنوان طبقه، خود را نفی نماید. در چنین شرایطی است که می توان عشق بشریت را پرورش داد. این دوران زمانی می

زمانی که حتی یک کشور کوچک سرمایه داری در جهان وجود   گردد که طبقه کارگر یک دوران طولانی دیکتاتوری خود را اعمال نموده باشد. تا می

هایش  داشته باشد نمی توان از موض  گیری طبقاتی گذشت و از رهائی کل بشریت صحبت نمود. چکاوک یک بحث دیگر اکرم یاری را از روی یاداشت

 نماید. به زعم خود تفسیر می  نقل نموده و

 به این بحث توجه نمائید:

ری »عنصر نخستین استقلال و هسته آن، شناخت اساسی کل جامعه، مرحله فعلی تکامل آن، نیروهای اساسی پیشروندۀ آن و مرحله از نظر اکرم یا

 بعدی تکامل آن جامعه می باشد. این شناخت خود از لحاظ عملی نشاندهنده یک طبقه است و در عصر حاضر، این طبقه جز پرولتاریا، طبقه دیگر 

را این شناخت جز علم مارکسیزم ـ لنینیزم ـ اندیشه مائوتسه دون، علم دیگری بوده نمی تواند. این علم بیان موجز، جام  و صحیح  بوده نمی تواند، زی

وض  زندگی، جهت پیشرفت آن زندگی طبقه پرولتاریا یعنی پیش آهنگ تمام بشریت به سوی که آینده جهان است. این علم بیانگر آن است تا  

شریت را آزاد نسازد نمی تواند خود را آزاد سازد.این علم نشان می دهد که پرولتاریا در جریان دگرگون ساختن جامعه و جهان نه این پرولتاریا تمام ب

 که در عین حال خود را نیز دگرگون می سازد، بلکه باید دگرگون بسازد.«  

با دوران آغاز جنگ انقلابی خلق چین همگون بودند اکرم یاری تز انقلاب دموکراتیک نوین را جلو    تضادهای جامعه افغانستان آن زمان از آن جا که  

 گذاشت.   

  "مناطق  تسخیر"اگر چه او از آغاز انقلاب و    اکرم یاری نه تنها در تئوری که در میدانی کردن سیاست های دموکراسی نوین هم دست به عمل زد.

زد. البته که تسل  اکرم یاری یک تسل  اجتماعی در درون خانوادگی   "تقسیم اراضی "که تسل  داشت دست به جائی فاصله بسیار داشت، ولی در 

این کنش نشان می دهد که اگر اکرم یاری از زیر تیغ سوسیال امرریالیزم و چنگال  24 بود، او زمین های پدر فئودالش را میان دهقانان تقسیم کرد.

ئی می یافت، حتماً بسیاری از سیاست های پراتیکی و دموکراسی نوین را مانند مائوتسه دون در جریان انقلاب  خونین جلادان خلقی پرچمی رها

سرمایه داری  عملی می کرد، زیرا به گفته مائوتسه تونگ دو نوع انقلاب بیشتر نداریم: »نوع اولی انقلاب جهانی متعلق به مقوله انقلاب بورژوائی و یا

.... نوع دوم انقلاب جهانی آغاز گردیده ، انقلاب جهانی پرولتاریائی  ـ سوسیالیستی«  قلاب جهانی مدتهاست سرری شده استدوران این اناست، و  

د  اکرم یاری این واقعیت عینی را درک کرده بود و آگاه بود، که راه رهایی تنها انقلاب سوسیالیستی است و هیچ انترناتیف دیگری وجود ندار  است.

محو کند. اکرم یاری یک کمونیست انترناسوسیالیست بود و باور به انقلاب پرولتری جهانی داشت، گفت هیچ الترناتیفی به غیر از    که این ستم را

 (چکاوک)کند.« »زنمیرهای اسارت انسان را پاره کند و انسان را به سوی آزادی رهنمون انقلاب پرولتاریائی نمی تواند 

 یند این مطلب از نقل رفیق اکرم یاری است: یزی که به زعم جناب چکاوک خوش آچ

»این علم بیان موجز، جام  و صحیح وض  زندگی، جهت پیشرفت آن زندگی طبقه پرولتاریا یعنی پیش آهنگ تمام بشریت به سوی که آینده جهان 

این علم نشان می دهد که پرولتاریا در جریان   است. این علم بیانگر آن است تا پرولتاریا تمام بشریت را آزاد نسازد نمی تواند خود را آزاد سازد.

 دگرگون ساختن جامعه و جهان نه این که در عین حال خود را نیز دگرگون می سازد، بلکه باید دگرگون بسازد.«  

پیش پرولتاریا  این قسمت بحث رفیق اکرم که »طبقه  با  انقلاب   آهنگ   ما  پرولتاریا رهبر  زیرا  نیستیم،  بشریت است« موافق  پیش آهنگ    تمام  و 

 آهنگ تمام بشریت«. کشان است نه »پیشزحمت
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تواند به جامعه  مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم به این اعتقاد است که جامعه سوسیالیستی بعد از یک دوره گذار طولانی تحت دیکتاتوری پرولتاریا می

کند و تا زمانی مالکیت خصوصی به طور کل از سراسر جهان از میان  می  کمونیستی ارتقاء نمایند. زیرا پرولتاریا برای نفی مالکیت خصوصی مبارزه

نماید. در چنین رسد. در چنین حالتی است که پرولتاریا به عنوان یک طبقه، خود را نیز نفی میدی نمیا نرود و دولت زایل نگردد، پرولتاریا هم به آز

بشری پرورش خواهد یافت. تا رسیدن به آن جامعه ما فق  طرفدار عشق طبقاتی جوام  است که ما طرفدار اومانیزم بشری خواهیم بود. و عشق  

ا است، یعنی طبقه پرولتاریا خواهیم بود. در جامعه طبقاتی بحث از »رهایی بشریت« بحثی نادرست است. در این جوام  بحث از رهایی طبقه پرولتاری

 آویز خود قرار داده و به موعظۀ آشتی طبقات به پردازد. را دستخواهد این نقل رفیق اکرم یاری نه »رهایی بشریت« چکاوک می

« ارگان مرکزی حزب )شعله  30نویش رفیق اکرم یاری را در شماره »خورشیدی دو دست  1392افغانستان در قوس    (مائوئیست)حزب کمونیست  

 جاوید( دور سوم، نشر نمود، و نظر خود را راج  به دو نوشته چنین ابراز نمود:  

  انقلابی   هستۀ  سیاسی  –  تیوریک  ارگان  "انقلاب   ندای"نماییم، برای اولین بار در شمارۀ هفدهم نشریۀ  ای که از رفیق شهید اکرم یاری ذیلا نقل می»دو نوشته 
ها، از دو جهت برای ما سخت عزیز و  آناین دو نوشته، علیرغم موجودیت نکات قابل بحث در  .  بود  گردیده  منتشر  1367  میزان  ماه   در  افغانستان  هایکمونیست 
دهند چگونه رفیق خطر سوسیال امرریالیسم شوروی و عمال بومی اش را در آن زمان برای خلق ما با گوشت و پوست خود  . اولاً ازین جهت که نشان میگرامی اند
ها و مزدوران ق قبل از گرفتار آمدن به غل و زنمیر سوسیال امرریالیست کرده و از اولین روز بنیانگذاری و ایماد سازمان جوانان مترقی تا آخرین دقایلمس می

های بزرگ )اخوان( را نیز شان، روی این مسئله تأکید داشته است، کما این که ماهیت ارتماعی و سیاه دسته ضربتی ارتماع تیپ غربی روحانیون مرتم  و فیودال 
دهندۀ تلاش پیهم و مبارزۀ سر سختانۀ رفیق علیه مریضی جانکاهی بوده که توان مبارزه مداوم و پیوسته را از  از نظر دور نداشته است. ثانیاً ازین جهت که نشان
، تشکیل حزب "غرض سیاسی پرولتاریا"ها روی  ؛ ولی در آنرسندتکمیل به نظر میهای خصوصی را دارند و نا وی سلب کرده بود. هر دو نوشته صورت یادداشت

به عنوان سلاح اصلی انقلاب، استراتژی مبارزاتی جنگ توده یی طولانی، انقلاب دموکراتیک نوین و تکامل آن بسوی سوسیالیزم و کمونیزم  کمونیست افغانستان  
 تأکیدات از من است.  پافشاری صورت گرفته است.«

عزیز و گرامی    ها، از دو جهت برای ما سختعلیرغم موجودیت نکات قابل بحث در آن   همان طوری در مورد دو نوشته رفیق اکرم یاری گفتیم که » 

سازمان جوانان  "« رفیق اکرم یاری به عنوان بنیان گذار خ  مارکسیستی ـ لنیینیتی ـ مائوئیستی )در آن زمان اندیشه مائوتسه دون( زیر نام  اند.

فکری    "مترقی خ   اما  است.  گرامی  و  عزیز  ما  مترقی"بر  جوانان  مث   "سازمان  های  جنبه  بر  حزب  علاوه  بود.  نیز  منفی  جوانب  دارای  بت 

های  را تکامل بیشتری داد و از جنبه  "سازمان جوانان مترقی"کمونیست)مائوئیست(افغانستان با اتکاء به خ  فکری رفیق اکرم یاری جوانب مثبت  

با خ  رویزیونیستی آواکیان هم   منفی آن گسست نمود. اصل هدف چکاوک از بیان این قسمت نقل رفیق اکرم یاری به این منظور است تا آن را 

)مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم ـ لهیب( بیانگر آن است تا پرولتاریا   گوید: »این علموقتی رفیق اکرم یاری می  آهنگ سازد. در حالی که چنین نیست.  

پرولتاریا در جریان دگرگون ساختن جامعه و جهان نه این که در تواند خود را آزاد سازد.این علم نشان می دهد که  تمام بشریت را آزاد نسازد نمی

ا زمانی عین حال خود را نیز دگرگون می سازد، بلکه باید دگرگون بسازد.« دقیقاً اصولی، علمی و مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی است. زیرا ت

سازد،  رسد. فق  پرولتاریا است که نه تنها جامعه و جهان را دگرگون میادی نمیکه طبقات به طور کل نابود نشود و دولت  زائل نگردد، پرولتاریا به آز

پردازد. در چنین شریطی بحث رهایی بشریت هم معنا و مفهوم پیدا سازد یعنی به نفی خود به عنوان یک طبقه میکه خود را نیز دگرگون میبل

   .کندمی

شود که رفیق اکرم یاری روی سه سلاح انقلاب)حزب کمونیست،  ر نظر بگیریم به وضوح مشاهده میهر گاه ما ممموع نوشته های رفیق اکرم یاری را د

استراتیژی مبارزاتی جنگ توده  انقلاب و  اصلی  عنوان سه سلاح  به  انقلاب  ارتش و جبهه متحد ملی(  ئی طولانی، دیکتاتوری دموکراتیک خلق و 

مونیزم به صورت جدی پافشاری نموده است. چیزی که اصلاً نه چکاوک به آن اعتقاد دارد و  دموکراتیک نوین و تکامل آن به سوی سوسیالیزم و ک

سراغ نمود. رفیق اکرم یاری باور داشت که گذر به   "حزب کمونیست انقلابی امریکا "توان در اسنامه و مانیفیست جدید نه آواکیان. و نه هم آن را می

حزب کمونیست  "ری پرولتاریا ممکن نیست، چیزی که باز هم نه در اساسنامه و مانیفیست جدید  کمونیزم بدون یک مرحلۀ طولانی تحت دیکتاتو

توان یافت و نه آواکیان و دنباله روانانش مانند چکاوک به آن اعتقادی دارند. برای حزب کمونیست )مائوئیست(افغانستان هیچ  می  "انقلابی امریکا

هم    "سازمان جوانان مترقی"س تا مائو در جریان پراتیک اشتباهاتی نموده اند، لذا رفیق اکرم یاری و فردی مقدس و خالی از اشتباه نیست. از مارک

خواهم بحث بیشتری بنمایم و فق  نقل کامل رفیق اکرم یاری را در مورد این که استقلال چیست تواند مستثی از این باشد. در این زمینه نمی نمی

 هائی را از نقل رفیق اکرم یاری از قلم انداخته است. نماید که چکاوک چه قسمت  آورم تا این که خوانند خود درک می

عنصر نخستین استقلال و هسته آن، شناخت اساسی کل جامعه، مرحله فعلی تکامل آن، نیروهای اساسی    اکنون باید دید که استقلال چیست؟»

دهنده یک طبقه است و در عصر حاضر، این طبقه جز ز لحاظ عملی نشان پیشروندۀ آن و مرحله بعدی تکامل آن جامعه است. این شناخت خود ا

این علم بیان    پرولتاریا، طبقه دیگر بوده نمی تواند، زیرا این شناخت جز علم مارکسیزم ـ لنینیزم ـ اندیشه مائوتسه دون، علم دیگری بوده نمی تواند.

به سوی که آینده جهان است. این علم    رولتاریا یعنی پیش آهنگ تمام بشریتموجز، جام  و صحیح وض  زندگی، جهت پیشرفت آن زندگی طبقه پ 

اختن  گر آن است تا پرولتاریا تمام بشریت را آزاد نسازد نمی تواند خود را آزاد سازد.این علم نشان می دهد که پرولتاریا در جریان دگرگون س بیان
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پس عنصر لازمی و واولی استقلال آنست که استقلال ی سازد، بلکه باید دگرگون بسازد.  جامعه و جهان نه این که در عین حال خود را نیز دگرگون م

ها را بشناسد و برای آن که استقلال واقعی بشد، اولاً باید کلیت داشته باشد؛یعنی تمام اقشار و طبقات جامعه و مناف  به خصوص هر یکی از آن 

تواند. یعنی منفعت نیروی اساسی انقلاب، منفعت کلی تمام ، نیروی اساسی انقلاب بوده میرفت جامعه تشخیص دهد که کدام طبقه در آن دورۀ پیش

و باید محکم در   تر جامعه و انقلاب استجامعه است، یعنی منفعت نیروی اساسی انقلاب رافعه پیش راندن انقلاب و جامعه به دورۀ بعدی، متکامل

ر درجه دوم شناختن اهمیت آن در کشاکش مناف  طبقات گوناگون و احیاناً نفی کلی آن دست گرفته شود و هر گز تحت هیچ شرایطی به منظو

از  معامله نشود. این یک جهت استقلال و جهت اساسی آن است. ولی می دانیم که منفعت نیروی اساسی انقلاب به تنهائی و به صورت منفرد، ممزا 

برد منفعت نیروی اساسی انقلاب در اردوگاه انقلاب گِرد آوریم، ن که متفقین را نیز جهت پیشرفت کند. بنابر این برای آتواند پیشسایر متفقین نمی

با منفعت اساسی نیروی انقلاب متضادند از انقلاب و در زیر شرای  خاص و برای مدت گذرایی برای تأمین متفقین )که اساساً  (  در مرحله معین 

سرشتی دارند؟ اصولاً گذشت در جبهه متحد، روی متمرکز ساختن ضربۀ اساسی در زمان مشخص  گذشت هایی می نماییم. این گذشت ها اساساً چه  

 بر دشمن عمده استوار است. 

کند، ولی اساساً طبقه و یا قشری از طبقه دشمن عمده کیست؟ دشمن عمده در مراحل مختلف و هم چنان در ادوار مختلف انقلاب و جامعه فرق می

رفت کلی جامعه و یا طبقه و یا قشری از طبقه که مناف  وی شرط اساسی موجودیت مناف  تمام متفقین و کلیه طبقات پیشکه نیروی سد سازندۀ 

رود. به عبارت ساده تر، دشمن عمده تضاد عمده در جامعه است. بناءً متمرکز ساختن ضربۀ عمده بر  استثمارگر باشد، دشمن عمده به حساب می

یابد؛ زیرا تضعیف  فرد در برابر متفقین، دو جانب استقلال و ائتلاف است که در نتیمۀ این ائتلاف، استقلال تقویت میدشمن عمده و گذشت های من

دشمن عمده به معنی تقویت نیروی اساسی است. گذشت های اقتصادی در برابر متفقین برای به دست آوردن نف  سیاسی اساسی یعنی تضعیف 

ساختن مناف  اساسی نیروی اساسی انقلاب به نام گذشت تسلیم طلبی است. خاتمه بخشیدن به استقلال است.  دشمن عمده است. از این رو فدا  

پس گذشت در جبهه متحد محض سرشت سیاسی دارد و برای تقویت استقلال است نه برای محو و تضعیف آن . این جنبه دوم استقلال است.که  

 ( 96ـ  95عمده تضاد عمده در جامعه است «ـ بر گرفته شده از کتاب روشنگر تاریکی ... ـ به کوشش حفیظ شریعتی )سحر( ـ صفحه )اکرم یاری ـ »دشمن دهد.«ائتلاف را تشکیل می

کند به آن جائی که زیرش خ  کشیده شده باز هم چکاوک آن را از قلم انداخته است. رفیق اکرم یاری بحثش را با استقلال نیروی سیاسی آغاز می

گوید که استقلالیت یک نیروی او به وضاحت می  اکنون باید دید که استقلال چیست؟ «کند: »أله مورد بحث را این گونه آغاز میهمین منظور مس

اید  سیاسی آنست که طبقات اجتماعی و مناف  تمامی طبقات جامعه را درک کند و بداند که نیروی اساسی انقلاب کیست؟ او تأکید بر آن دارد که ب

محکم در دست گرفت و تحت هیچ شرایطی نباید آن را درجه دوم تلقی نمود چه رسد به نفی کامل آن. رفیق اکرم بعد از تشریح این   این موضوع را 

 گوید که» این یک جهت استقلال و جهت اساسی آن است.«مسایل می

انقلاب بر آید. او نیاز به متفقینی دارد ـ این مطلب کاملاً    تواند از عهدۀنماید که طبقه پرولتاریا به تنهائی نمیرفیق اکرم یاری بلادرنگ بیان می

خورد ـ از نظر رفیق اکرم یاری این متفقین، طبقه دهقانان، مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی است که در سراسر نوشتۀ چکاوک به چشم نمی

نماید و آن را به درستی  رساندن انقلاب طرح جبهه متحد ملی را مینیمه پرولتاریا، خرده بورژوازی و سرمایه داری ملی است. او برای به پیروزی  

کند. البته باید خاطر نشان ساخت که رفیق اکرم یاری در مقالۀ »انقلاب و مسألۀ ملی صریحاً بیان نمود که »دشمن مسلح را فق  با خلق  تشریح می

آهنگ پرولتاریا است. این ها مسایلی است که در نوشته اریا و حزب پیش توان شکست داد« این به مفهوم انقلاب قهری تحت رهبری پرولتمسلح می

 خورد. چکاوک به چشم نمی

 رفیق اکرم یاری تأکید بر آن دارد که یک نیروی سیاسی بعد از این که وضعیت طبقاتی جامعه را درک و درست تحلیل نمود، باید به درک دشمن 

گوید که »فدا ساختن مناف  اساسی نیروی اساسی ها)انعطاف تاکتیکی( در جبهه متحد ملی میعمده و تضاد عمده نائل آید. او در مورد گذشت

)تأکید از من است( رفیق اکرم یاری این مطلب را جنبه دوم استقلال    است«  استقلالانقلاب به نام گذشت تسلیم طلبی است. خاتمه بخشیدن به  

که اولی یعنی تشریح استقلال را نیز تحریف نموده و حسب  وم استقلال چیزی بر زبان نیاورده، بل کند. اما چکاوک علاوه بر این که از جنبه دیاد می

 میل خود بیان نموده است.  

 کند: می چکاوک بعد از بیان نقل قوق ناقص رفیق اکرم یاری فوراً چنین نتیمه گیری

بی خلق چین همگون بودند اکرم یاری تز انقلاب دموکراتیک نوین را جلو  »از آن جا که تضادهای جامعه افغانستان آن زمان با دوران آغاز جنگ انقلا

 گذاشت.« 

در  این بدان معنا است که »تضادهای جامعه افغانستان« در شرای  کنونی  با دوران»آغاز جنگ انقلابی خلق چین همگون« نیست. رفیق اکرم یاری 

افغانستان را در این عصر یاد آوری نموده است. سوال این است که آیا از دهه پنماه   نقل قول صریحاً از »عصر حاضر« صحبت نموده و ودایف انقلاب

تری  خورشیدی تاکنون عصر تغییر نموده است؟ چکاوک در مورد عصر حاضر اصلاً حاضر نیست بحثی به میان آورد. در عصر امرریالیزم و انقلاب پرول
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ه انقلاب دموکراتیک نوین و در کشورهای امرریالیستی )سرمایه داری انحصاری( انقلاب  فق  دو مولفۀ انقلاب موجود است. در کشورهای تحت سلط

 سوسیالیستی.

گیرد. جهار  ای طولانی، محاصره شهرها از طریق دهات و بالاخره فتح شهرها صورت میدر کشورهای تحت سلطه استراتیژی مبارزاتی جنگ توده

ابت ساخته است. در کشورهای سرمایه داری جنگ خلق بصورت قیام مسلحانه از شهر ها آغاز  دهه جنگ در افغانستان این مطلب را به وضوح ث

رود. اما چکاوک هیچ اشارۀ به عصر ندارد. حال باید از جناب چکاوک پرسید که آیا عصر کنونی، عصر  گردیده و با فتح شهرها به طرف دهات می

ر عصر امرریالیزم  گعصر امرریالیزم و انقلاب پرولتری است، پس دو مولفۀ انقلاب بیشتر نداریم. و اامرریالیزم و انقلاب پرولتری است یا خیر؟ اگر عصر،  

باید آنو انقلاب پرولتری نیست، پس چگونه عصری است؟   را توضیح دهد. اما او هیچ دلیلی برای تغییر عصر و رد مولفه انقلاب    جناب چکاوک 

 نماید.دموکراتیک نوین در کشورهای تحت سلطه ندارد و فق  پا در هوا بحث می

 دهد:گونه ادامه میچکاوک بحثش را این

 "تسخیرمناطق"زد. اگر چه او از آغاز انقلاب و   »اکرم یاری نه تنها در تئوری که در میدانی کردن سیاست های دموکراسی نوین هم دست به عمل 

زد البته که تسل  اکرم یاری یک تسل  اجتماعی در درون خانوادگی    "تقسیم اراضی  "جائی که تسل  داشت دست به فاصله بسیار داشت، ولی در  

اکرم یاری از زیر تیغ سوسیال امرریالیزم و چنگال   این کنش نشان می دهد که اگر  (24)بود، او زمین های پدر فئودالش را میان دهقانان تقسیم کرد.

  خونین جلادان خلقی پرچمی رهائی می یافت، حتماً بسیاری از سیاست های پراتیکی و دموکراسی نوین را مانند مائوتسه دون در جریان انقلاب

ب جهانی متعلق به مقوله انقلاب بورژوائی و یا سرمایه داری عملی می کرد، زیرا به گفته مائوتسه تونگ دو نوع انقلاب بیشتر نداریم: »نوع اولی انقلا

 ( 25).... نوع دوم انقلاب جهانی آغاز گردیده ، انقلاب جهانی پرولتاریائی  ـ سوسیالیستی«دوران این انقلاب جهانی مدتهاست سرری شده استاست، و  

رهایی تنها انقلاب سوسیالیستی است و هیچ انترناتیف دیگری وجود ندارد    اکرم یاری این واقعیت عینی را درک کرده بود  و آگاه بود، که راه   است.

ر از  که این ستم را محو کند. اکرم یاری یک کمونیست انترناسوسیالیست بود و باور به انقلاب پرولتری جهانی داشت، گفت هیچ الترناتیفی به غی

 ( چکاوک) (26) « کند.«کند و انسان را به سوی آزادی رهنمون »زنمیرهای اسارت انسان را پاره انقلاب پرولتاریائی نمی تواند 

زد البته که    "تقسیم اراضی  "جائی که تسل  داشت دست به  گوید که رفیق اکرم یاری » در  می،  "سازمان رهایی افغانستان"از قول   جناب چکاوک

سازمان رهایی  ". ابتدا روی  تسل  اکرم یاری یک تسل  اجتماعی در درون خانوادگی بود، او زمین های پدر فئودالش را میان دهقانان تقسیم کرد«

 نمائیم.کنیم، بعداً در مورد اصلاحات رفیق اکرم یاری صحبت میمکث کوتاهی می "افغانستان

گرانه، رفیق سیدال سخندان در صحن پوهنتون به دست گلبدین حکمتیار جلاد به شهادت  با یک طرح توطئهخورشیدی،    1350جوزای سال    29در  

 .های افغانستان« به رهبری داکتر فیض بلند گردیدرسید. به تعقیب آن، بیرق انشعابیون تحت نام »گروه انقلابی خلق

تنها که یک را نشر نمود. این جزوه نه «  با طرد اپورتونیزم در راه انقلاب سرخ به پیش رویم»های افغانستان« مدتی بعد جزوۀ  گروه انقلابی خلق»

گروه، رفیق    نوشتۀ ضدانقلابی و اکونومیستی بود، بلکه هزاران توطئه، افترا و تهمت را بر رفیق اکرم یاری و »جریان دموکراتیک نوین« زده بود. این

پارۀ زاده، جاسوس، شهزاده... یاد نموده و »جریان دموکراتیک نوین« و »سازمان جوانان مترقی« را »علم تکه زاده، اشراف های فئودال اکرم یاری را به نام 

 .حزب دموکراتیک خلق افغانستان« نامیده بودند

 .ی« تحت رهبری رفیق اکرم یاری را نادیده گرفته و آن را به باد استهزا گرفتآوردهای »سازمان جوانان مترقگی تمام دستبارهاین گروه به یک 

ها« از بدنۀ »سازمان جوانان مترقی« و »جریان دموکراتیک  خورشیدی، با یک توطئۀ دیگر، یک گروه محلی به نام »هراتی  1351در سوم عقرب سال  

نتشر نکردند و با »گروه انقلابی...« هم نریوستند، اما عملاً از »گروه انقلابی...« پیروی نوین« قط  رابطه نمودند. گرچه این گروه انتقادی هیچ سندی م 

 .کردندنمودند و همان شعار آن گروه را در مورد رفیق اکرم یاری و خ  انقلابی او زمزمه می

انقلابی« را تحت عنوان    1354داد، اما در سال   «انقلاب سرخ است یا اکونومیزم بورژوایی؟»گرچه »سازمان جوانان مترقی« جواب جزوۀ »گروه 

د ها و تشکیلاتی که بع آهسته خ  رفیق اکرم یاری به فراموشی سررده شد. سازمانخورشیدی انحلال خود را اعلام نمود. از آن زمان به بعد، آهسته 

طلبی  ها به تسلیمخورشیدی ایماد گردیدند، در ممموع خ  انقلابی رفیق اکرم یاری را کنار گذاشتند. بعضی از این سازمان  1357از کودتای هفت ثور  

کرم یاری »زیر  کردند که اندیشۀ اطلبی ملی و طبقاتی پرداختند. تعدادی از نیروهای ارتماعی نیز زمزمه می شان به تسلیم طبقاتی تن دادند و بعضی

 .« خاکستر جاوید مدفون شده است

های افغانستان« تحت رهبری داکتر فیض، دست به کودتای نافرجام زد و کودتای بالاحصار را با همکاری  بعد از کودتای هفت ثور، »گروه انقلابی خلق

کردند و در کودتا  فسران این گروه که در نظام کار میحزب اسلامی طراحی نمود. بعد از شکست این کودتا، داکتر فیض با تعداد زیادی به شمول ا
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بازداشت شدند. اما داکتر فیض به پرچمی آزاد گردید ـ علتّ این آزادی تا هنوز معلوم نیست و  شرکت داشتند،  زودی از زندان جلادان خلقی ـ 

 .صورت راز باقی مانده است ـ بقیه از دم تیغ جلادان گذشتندبه

انقلابی خلق   خورشیدی،  1359در سال   نام »خلق »گروه  بر خود نهاد و نخست  نام سازمانی  نمود.  بیشتری  تکاملات منفی  افغانستان«  های  های 

افغانستان« را برگزید. همین موض افغانستان« را حذف کرد و به طلبی ملی  گیری غیرطبقاتی، این سازمان را در دام تسلیمجای آن نام »رهایی 

 .ارتماعی اسلامی فعالیتش را آغاز نمود  انداخت و زیر پوشش احزاب 

جهانی را به عنوان رهنمای  رویزیونیزم سه «مشعل رهایی»جهانی نمود و علناً در نشریۀ  ثانیاً، اکونومیزم این گروه تکامل منفی به رویزیونیزم سه

 .ایدئولوژیک و عملی خود پذیرفت

نشاندۀ »حزب دموکراتیک خلق افغانستان« اوج گرفته بود، »سازمان  امرریالیزم و دولت پوشالی دستسوسیالگران  در این زمان که جنگ علیه اشغال

 تعدادی بتواند بهتر تا نماید سوء ۀ صورت تاکتیکی از نام رفیق اکرم یاری استفادرهایی افغانستان« به نیرو ضرورت داشت، بنابراین لازم دانست تا به 

برای سوءاستفاده بود،    فق   و  فق   انقلابی،  فردی   عنوان  به  یاری  اکرم  رفیق  از  گرفتن  نام.  کند  جلب  را  نوین«  دموکراتیک  یان»جر  پراکندۀ  نیروهای  از

 .نه تأیید خ  اکرم یاری. خ  اکرم یاری کاملاً از طرف »سازمان رهایی افغانستان« به فراموشی سررده شده بود 

که گی به تعریف و تممید رفیق اکرم یاری پرداخت، در حالیباره یکۀ خود را مورد انتقاد قرار دهد، بهکه گذشتسازمان رهایی افغانستان« بدون این»

 .کرد و عملاً آن خ  را نفی نموده بوداین سازمان در جهت خلاف خ  رفیق اکرم یاری حرکت می

فئودالش را میان دهقانان تقسیم نمود«، این  ردهای پ گوید که او »زمینمیوقتی »سازمان رهایی افغانستان« با تعریف و تممید رفیق اکرم یاری  

 .منظور جلب و جذب نیروهای پراکندۀ »جریان دموکراتیک نوین« بوده استاز نام رفیق اکرم یاری به  تاکتیکی ۀتعریف و تممید در حقیقت استفاد

نمود و رم یاری پی برده بود، باید گذشتۀ اکونومیستی و ضدانقلابی خود را نقد میسازمان رهایی افغانستان« اگر واقعاً به حقیقت انقلابی رفیق اک»

اش با خ  رفیق گفت، اما این سازمان چنین نکرد و خواست مانند چکاوک طوری وانمود سازد که خ  رویزیونیستیجهانی نه میبه تز رویزیونیزم سه 

 .سان استاکرم یاری یک 

گیرند و در صورت بازداشت شان به هزاران نوع  های ارتماعی قرار میگرد رژیمدر زمان حیات شان مورد تعقیب و پیدر طول تاریخ عناصر انقلابی  

نیروهای انقلابی را در زمان حیات شان با تخریب، افترا  چهرۀ    نمایند تاتلاش می  شوند. نیروهای ارتماعی مزدور نیز های غیر انسانی رو برو می شکنمه

کنند،  ها به نیکی یاد میسازند. و از آن آزار و مقدس میهای بینمایند، اما بعد از درگذشت شان حسب مناف  شان از ایشان بت و توطئه مخدوش  

های  گروه انقلابی خلق "گیرد. کاری که دیروز  که به منظور سوء استفاده از نام شان صورت میها، بل البته این کار شان نه منظور تأئید خ  انقلابی آن 

 خواهد که افکار رویزیونیستی خود را با اکرم یاری پیوند دهد.با اکرم یاری نمود و امروز چکاوک می "افغانستان

 «. های پدر فئودالش را تقسیم نمودگوید که اکرم یاری »در جایی که تسل  داشت، دست به اصلاحات ارضی زد و زمینچکاوک می

های پدر فئودالش را بین دهقانان تقسیم نماید، یک دروغ محض است. زیرا بعد از ترکه و میراث  نتوانست زمینکه هرگز رفیق اکرم یاری  اولاً این

آوردن صلاحیت بخشی از املاک پدر فئودالش، قسمتی از دستهای پدر فئودالش به او تسلیم داده شد. رفیق اکرم یاری با بهپدری، بخشی از زمین

 .نش تقسیم نمود. او با این کار در قلوب دهقانان جای گرفتسهمیۀ خود را در میان دهقانا

که خودش به رفرم اعتقادی نداشت داد ـ در حالیزد و چنین احساسی را تبارز میکه به رفرم زودگذر دست میجای آنبه نظر ما، رفیق اکرم یاری به 

، با فروش "سازمان جوانان مترقی"جای انحلال  کند ـ بهتر بود که به کشان را باز نمی ای از مشکلات زحمتدانست که رفرم هیچ گره و دقیقاً می

 .کردداد و به سمت ایماد حزب کمونیست افغانستان، که سخت به ایماد آن اعتقاد یافته بود، حرکت میاملاک پدری آن را سر و سامان می

المثل مشهوری است که »حق بود. ضربتر میو تأثیراتش بسیار عمیق نهایت مؤثرتر از رفرمی است که انمامش داد این عملکرد رفیق اکرم یاری بی 

 .نمایندشود.« بر همین اساس است که احزاب مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست بر انقلاب قهری پافشاری میشود، بلکه گرفته میداده نمی 

ان باید به آن سطح از آگاهی برسد که خواهان پایان دادن به ستم آوردن زمین باید توس  خود دهقانان صورت گیرد. یعنی تودۀ دهقدستبناءً، به

های دهقانی باشد، نه امتیازی از طرف شخص و یا  تر، گرفتن زمین باید نتیمۀ مبارزۀ توده های خود باشد؛ یا به عبارت ساده فئودالی و گرفتن زمین

 .یک قشر و طبقه

ها(  ها )مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیستدر جریان انقلاب پافشاری دارند. ودیفۀ کمونیست   ها بر حل مسئلۀ زمینبر همین جهت است که مائوئیست 

 .آوردن زمین و حل مسئلۀ ارضی آماده سازنددستاین است که دهقانان را برای مبارزه در راه به 
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یافت، حتماً می خونین جلادان خلقی پرچمی رهائی » که اگر اکرم یاری از زیر تیغ سوسیال امرریالیزم و چنگال گویدچکاوک در ادامۀ صحبتش می

ع انقلاب  بسیاری از سیاست های پراتیکی و دموکراسی نوین را مانند مائوتسه دون در جریان انقلاب عملی می کرد، زیرا به گفته مائوتسه تونگ دو نو

دوران این انقلاب جهانی مدتهاست سرری شده  ایه داری است، و  بیشتر نداریم: »نوع اولی انقلاب جهانی متعلق به مقوله انقلاب بورژوائی و یا سرم

 .... نوع دوم انقلاب جهانی آغاز گردیده ، انقلاب جهانی پرولتاریائی  ـ سوسیالیستی« است. است

گری وجود ندارد که این  دی ویآلترناتاکرم یاری این واقعیت عینی را درک کرده بود و آگاه بود، که راه رهایی تنها انقلاب سوسیالیستی است و هیچ  

قلاب  ستم را محو کند. اکرم یاری یک کمونیست انترناسوسیالیست بود و باور به انقلاب پرولتری جهانی داشت، گفت هیچ الترناتیفی به غیر از ان

 کند.«»زنمیرهای اسارت انسان را پاره کند و انسان را به سوی آزادی رهنمون پرولتاریائی نمی تواند 

سازد. اعتقاد ما این است که افراد در  ها. رویزیونیزم آواکیان از افراد جفاتورا می چکاوک به این معنا است که فرد سازندۀ تاریخ است، نه توده بحث  

، او علت فروپاشی  ها اند. اکرم یاری نیز به این امر معتقد بود. به همین علتتاریخ و جامعه نقش مؤثری داشته و دارند، اما سازندگان تاریخ فق  توده 

 .داندشعله جاوید را باز نکردن جای پا در دهات می

توانست  یافت«، هم نمی امرریالیزم و چنگال خونین جلادان خلقی ـ پرچمی رهایی میگوییم که »اگر اکرم یاری از زیر تیغ سوسیالما با صراحت می

دون را »در جریان انقلاب عملی سازد«.  و »سیاست تئوریکی و پراتیکی« مائوتسه   دون انقلاب دموکراتیک نوین را به پیروزی برساندمانند مائوتسه

جهانی در نهاد سازمان رهایی افغانستان، همراه با تسلیمی و  خورشیدی، جوی به وجود آمده بود ـ رویزیونیزم سه   1357ثور    7زیرا بعد از کودتای  

داد. اما با وجود  طلبی ملی و طبقاتی ساما ـ اجازۀ این کار را به رفیق اکرم یاری نمی ی و تسلیم گرایی همراه با تسلیماش، و التقاططلبی طبقاتیتسلیم

شد و خ  مبارزاتی رفیق اکرم نه از نیمۀ دهۀ شصت خورشیدی، بلکه از همان زمان  این موان ، به احتمال زیاد تا حدودی فضای مبارزاتی عوض می

 .گردیدثور متبارز می 7کودتای 

دون( اعتقاد داشت. او باور کامل به استراتژی مبارزات جنگ کرم یاری سخت به مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم )در آن زمان اندیشه مائوتسه رفیق ا

غانستان کشان افدستی بقیۀ زحمتای طولانی و حل مسئلۀ ارضی از طریق انقلاب قهری داشت. او به این باور بود که طبقۀ کارگر افغانستان با هم توده 

ی و قومی  توانایی سرنگونی کاخ ستم و استبداد را دارند. او از گرایشات قومی و ملیتی سخت متنفر بود. او دقیقاً درک نموده بود که گرایشات ملیت

داد، بلکه از اشتباهات تنها اشتباهات را مورد انتقاد قرار میشود. او نه در جهت خلاف مناف  انقلاب است و به نف  طبقات ارتماعی حاکمه تمام می

 .نمودپوشی نمیبرادرش )داکتر صادق یاری( نیز چشم

حزب کمونیست    22المللی بعد از کنگره  رفیق اکرم یاری اولین کسی در افغانستان بود که به عمق سیاست رویزیونیستی که در بطن جنبش بین

الهام  تأثیرپذیری و  با  انقلاروسیه رونما گردید، پی برد و  از  ب فرهنگی چین علیه تز رویزیونیستی خروشچف به مبارزه برخاست و به دیگر  گیری 

شرکت   "حزب دموکراتیک خلق افغانستان "نیروهای انقلابی فهماند که باید از آن فاصله بگیرند. اگر رفیق اکرم یاری نبود، هادی محمودی در کنگره  

 .نمودمی

گذار واقعی جنبش مائوئیستی در افغانستان  دون اندیشه( را پرورش داد و ثابت نمود که بنیان سه ها )در آن زمان مائوتاکرم یاری نسلی از مائوئیست 

احساسات   است. او برخلاف میل خانوادگی، با دختر یکی از دهقانان پدرش ازدواج نمود. او با این کار برازندگی خاص خود را نشان داد و پُرشورترین

 .کش کشور استاین عمل نشان داد که با طبقه پدرش وداع نموده و عاشق طبقه زحمت اش را به نمایش گذاشت. او باطبقاتی

ت. ما باید از با این همه، ما معتقد نیستیم که اکرم یاری مصئون از خطا و اشتباه بوده است. او مانند هر انقلابی دیگر، خطاها و اشتباهاتی داشته اس 

 .تکامل داده و از جوانب منفی آن گسست نماییمگذشته پند بگیریم و جوانب مثبت آن را 

که زیر نام انقلاب  اما امروز کسانی هستند که به شکلی از اشکال، زیر نام انقلاب و انقلابی، علاقه به دامن زدن گرایشات ملیتی و قومی داشته و یا این

خواهند افکار رویزیونیستی خود را متبارز خل  نمودن تضادها، می   اش و باو کمونیزم، با تعریف و تممید از رفیق اکرم یاری بدون تأیید خ  فکری

 .گونه افراد از اکرم یاری جز اهانت و خیانت به آرمان انقلابی اکرم یاری چیز دیگری نخواهد بود سازند. دفاع این

رنامه حزب مورد سرزنش قرار داده و بیان نموده  خواننده خوب به خاطر دارد که چکاوک در ابتدا ما را به خاطر جایگزین نمودن عکس اکرم یاری در ب 

خوانی نداشته باشند. عکس اکرم های برنامه همویژه زمانی که عکسکه: »به نمایش گذاشتن عکس در برنامه حزب کمونیست، کاری است زائد! به

عدی، او از رفیق اکرم یاری بت ساخته است. های برب  است.« اما در این قسمت و حتی قسمتهای مارکس، لنین و مائو بییاری در کنار عکس 

تواند  اش بوده و چیز دیگری نمیطوری که بیان گردید، چنین تقدیس نمودن از افراد انقلابی مائوئیست فق  اهانت و خیانت به آرمان انقلابیهمان 

 .باشد
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باور به انقلاب پرولتری جهانی داشت«، پس چرا عکسش  کنیم که اگر »اکرم یاری یک کمونیست انترناسیونالیست بود و  حال از چکاوک سؤال می

رب  و زائد است؟ از مواردی که چکاوک در مورد رفیق اکرم  در کنار عکس مارکس، لنین و مائو در برنامه حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان بی 

 .خواهد فق  تشتت فکری را دامن بزندطریق می گردد که وی ثبات فکری ندارد و به اینیاری از ابتدا تا انتها بیان نموده، مشخص می

که انقلاب دموکراتیک  دون مطرح نموده، و پیوند انقلاب دموکراتیک نوین با انقلاب سوسیالیستی و اینما در مورد بیان دو نوع انقلابی که مائوتسه 

ریف ماهرانۀ چکاوک را نشان دادیم، دیگر نیاز به بحث نوین بخشی از انقلاب جهانی است، قبلاً مفصلاً صحبت نمودیم و هدف رویزیونیستی و تح
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